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 پیامبر اعظم کلامدر  افتهینجاتگروه 

 1ناصر باقری بیدهندی

 چکیده

فریقین قرار گرفتهه اتهک  هه ام ممها   موردتوجهحدیث فرقۀ ناجیه همواره 
صدور تطبیقات فراوانی برای آ  بیا  شده اتک، در این تحقیق تعی شده  ه بها 

روایات  تحلیل تندی و دلالی این حدیث مصداق حقیقی آ  را مشخص نموده و
را بررتی نماییم، شواهد و قرائن در محتوای حدیث و روایهات نهاظر  بر آ ناظر 
این موضوع اتک  ه این حدیث یک مصهداق اهارجی بیشهتر  ۀدهندنشا  بر آ 

تنها  هایژگیوهای لامم برای فرقۀ ناجیه را دارا باشد؛ این ندارد  ه تمامی ویژگی
یعنهی همها  شهیعه کیهباهلا  یک مصداق دارد  ه منطبق بهر متتهپ ریهرو

 .اتک یامامدوامده

 گاندواژیکل

 .گا ، شیعه، فرقه ناجیه، نجات یافتهریامبر اعظم

                                           
 .10/7/1400تاریخ تائید -8/6/1400تاریخ دریافتالعالمیه. یامعه المصطفج یعلمئتیهعضو . 1
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 مقدمه

 ۀجانبهمهتعلیمات صریح و روشن اتلام، دتترتی مردم به منبع وحی، اقتدار 
 گذاشهکینمو شور و شوق مسلمین، در نشر اتلام ام عواملی بود  ه ریامبر 

در مهوردی مشهتل  همری در اعتقادات مسلمانا  به وجود آید و اگر ااتلاف نظ
 هرد، میهرا  لیهۀ نهواهی آ  آ  را حل می یآتانبه، عکیشرصاحپ، آمدمیریش 

 .ماندینمبود و جای نافرمانی برای  سی باقی  الاجرالاممحضرت متبع و اوامرش 
، روح ، بها گسهترش قلمهرو اتهلامدرگذشهکریشهوای اتهلام،   ههنیهماما 

 نجتاوی، ررتش و رژوهش، بین مسلمانا ، بیدار شهد و در فههم حقهایق قهرآ  
مختله،،  یههاملکدقک بیشتری به  ار رفک و براهورد فتهری مسهلمانا ، بها 

 در اتلام گردید. یاالعادهفوقموجپ ظهور و بروم جنبش عقلی 

فقه  یهک روش و ریامبر ا رم و 1این در حالی اتک  ه حق، واحد اتک
اندیشه را برای مردم آورد و مسلمانا  موظ، بودند طبهق آ  مشهی  ننهد و یک 

اهود ام تبعیهک  یهاییشهوویردر اما رتول اهدا 2راهی غیر ام راه او نروند.
 4متعدد ابر داده اتک. فرقبه  هاآ  و افتراق 3ریشین یهاامکامک مسلما  ام 

گیریم  ه نتیجه می فق  یک دین آورده اتکریامبر ا رم  دانیممی امآنجا ه
حق و درتک باشند. به همین جههک اتهک  هه  توانندنمیها همه مذاهپ و فرقه

تا ثابک  نند  ه  اندنمودهریروا  مذاهپ مختل، در طول اعصار و قرو   وشش 
بوده اتک و   آن غ و مبیّمبلّمذهپ آنا  عین اتلام ناب اتک  ه رتول ا رم

 .اندبودهدیور مذاهپ بر باطل 
 :آنجا هام

                                           
 .87،17،2ص  14و ج  163ص  8التفسیر الکبیر، ج ، یفخر راز ؛19و 73 عمرانآل، 32، یونس 153انعام،  رک:. 1
 .7 ،. حشر2
سنت  حتم شما از نقل کرده که فرمود: به طور. بخاری در صحیح به سندش از ابوسعید خدری از رسول خدا 3

های پیشینیان وجب به وجب و ذراع به ذراع پیروی خواهید کرد، حتی در صورتی که آنان داخل سوراخ سوسمار 
شدما یودود و نصدارا  مقصدود رسول خددا، یا ها را دنبال خواهید کرد. عرض کردیم:شده باشند شما نیز کار آن

 است؟ حضرت فرمود: پس چه کسی غیر از آن است.
 بود.ر به اختلاف و تفرقه شد تعیین خلیفه بعد از رحلت پیامبر اکرمجاصلی که من علت .4
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مسئله نجات و رتتواری ریشه در فطرت انسا  دارد و هر انسها  فهمیهده  (1
 ؛دوتک دارد مدال نجات و رتتواری را بر گرد  آویزد

 را برای رتید  به رتتواری و نجات آفریده اتک؛ هاانسا ( اداوند 2
و رهروا   یش اهود را بهه  منندیمی ادیا  ام نجات ریروا  اود دم ( همه3
 ؛دهندمیواری ابدی بشارت رتت
را بههه  هاانسهها و  را نفههی  ههرده  ور ورانهههتقلیههد  شههدتبه( قههرآ   ههریم 4

 اتهک، فرااوانهدهدر قلمرو فتر و اندیشهه  یآمادمنش، تدبر و تعقل و یاردورم
را  رهیهده ام آتهش تهتواروه رطبیعی اتک  ه ریرامو  آ  تحقیق  رده تا این گر

 نا  گردد.ریدا  ند و معتقد به عقاید آ
و ملهل و  1حهدیث یهها تاببینیم دواعی بر نقل حهدیث افتهراق در اگر می 
نقل شده ناشهی ام همهین  یبوده و در منابع فریقین به فراوان ادیم 3و تفاتیر 2نحل

 ضرورت بوده اتک.
نحهل دانشهورا  را بهه الهق  موضوع عهلاوه بهر عالمها  ملهل و نیز اهمیک 
 :واداشته اتک میر یهاینوارتک
د الصوارم الماضیۀ لرد الفرقۀ الهاویۀ و تحقیهق الفرقهۀ الناجیهۀ: تهید محمّه -

 .مهدی قزوینی
 .حجۀ الغدیر فی تعیین الفرقۀ الناجیۀ: شیخ محمد غراوی نجفی -
لما  قطیفی، تحقیهق م بن تۀ: ابراهیها الشیعۀ الامامیالفرقۀ الناجیۀ و اثبات انّ -

 .یمهدی فقیه ایمان
 .یئفرقۀ الناجیۀ عن غیرهم: محمد اتماعیل مامندارانی ااجورتالۀ میزۀ ال -
 .تلطا  الواعظین شیرامی :گروه راتتوارا : تید محمد موتوی -

                                           
؛ 113، ص2؛ الخصدال، ج 26، ص 5؛ سنن ترمذی، ج 198ص  4ابی داوود، ج  سنن ؛11، ص 1مسند احمد حنبل، ج مانند: . 1

ص  28ار ج حد؛ ب172ص  1 ج الزوائدد، ؛ مجمد 218ص  1ج  ؛ المستدرک علی الصحیحین،113ص  2ج،  معانی الاخبار،

10. 

، التبصدیرالمظفر، اسفراینی، ابی، 11ص  1ملل ونحل شورستانی، ج شورستانی، ، 5الفرق بین الفرق، ص بغدادی، عبدالقاهر، . 2

 .15ص 

الجدام  لاحکدام قرطبی، احمدبن محمد، ؛ 13، ص 2تفسیر القرآن العظیم، ج ابن کثیر، ؛ 331ص ،1ج تفسیر عیاشی،عیاشی، . 3

 .174، ص 2ج  تفسیر صافی،کاشانی، فیض ؛9 ص، 2ج، لقرآنا
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 . تاب فوق اتک توت  آقای فاضل فراتی تعریپ الناجیۀ: الفرقۀ -
 .الشیعۀ الفرقۀ الناجیۀ: تعید ابو معاش -

 فرقه ناجیه

 تخن گفک: توا یمک م چند جهریرامو  حدیث افتراق امک، ا
ام  یارهارهذ هر   ه ضهمن آورد  مهتن حهدیث و میبر آندر این  وته نوشک 

آ ، به بررتی تندی و دلالی آ  بپردامیم. احادیث معارض را نیهز ذ هر  یهانقل
ملهک  هفتادوتهنموده و مورد  نتاش قرار دهیم و در رایا  گروه رتتوار ام این 

 را معرفی نماییم.
 :گوییممیبحث  برای ورود در 

و در اللهرتولااتلاف بین امّک  هاینشانهبا بروم و ظهور اولین 

تیاتی مبتنی بر منافع ااص و  یبنددتتهبا  نفوذیذ یهاگروهممانی  ه 

تعی داشتند حر ک اصیل نهضک تحمیل انتخاب جانشین ریامبر

  نند، گروهی ام یریگقالپاتلامی را در جهک اهداف و منافع اود 

را فراموش نترده بودند و اللهرتولی  ه تعالیم عالیه نهادراکمؤمنین 

شیعه »به  جیتدربهگرد آمدند و  به دور شمع وجود حضرت علی 

 .موتوم گردیدند« شیعه»ی ی حقهو در  ثرت اتتعمال به فرقه« علی

 متن حدیث
الا ر ناتتفترق امتی علی ثلاث و تبعین فرقۀ  لّها فی الاللهرتولقال 

گروه رخش شوند و جز یک  هفتادوتهک من به مود باشد امّ  ؛1واحدۀ

 .اندآتشگروه همه در 

بینی شده اتک  ه امک متفهرق اواههد در حدیث فوق ریش مینیبیم  هچنا 

                                           
 ؛ سنن ابن ماجده،145، ص 3؛ مسند احمد، ج 198، ص 2مضمون حدیث در مناب  بسیاری آمده از جمله: سنن ابی داوود، ج . 1

 ی،؛ صدحیح ترمدذ284، ص 2ج  ،الدر المنثور؛ 184، ص1ج  ،؛ جام  الصغیر128، ص 1؛ مستدرک حاکم، ج 364، ص 2ج 

 ؛ کتاب الایمان و...26، ص 5ج 
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 شد و حتی تعداد آ  نیز تعیین شده اتک.
مشههابه و گههاه متفههاوت در دیوههر  یهامضههمو و  هههاعبارتایههن حههدیث بهها 

 : نیممیاشاره  هانقلشود به برای ام روایی فریقین یافک می یاه تاب
فرقهه شهدند،  کیهفتادوموتی  امک !: ای اباالحسنفرمایدمیرتول ادا 

 و فرقهه، هفتهادودوو امهک عیسهی  اندآتشیک فرقه اهل نجات و هفتاد فرقه در 
ک یه ندشهومی فرقه هفتادوتهو امک من  اندآتشیک فرقه اهل نجات و بقیه در 

،  دام فرقه اهل نجهات اللهرتول؛ گفتم: یا اندآتشفرقه اهل نجات و بقیه در 
 ه چنگ بزننهد بهه آن هه تهو و اصهحابک بهه آ  چنهگ  یافرقهاتک فرمود: آ  

 1.دیامده
 نهد  هه رتهول نقهل مییام علهبن محمد اهزام در  تهاب  فایهه  علی

د، یک فرقه اهل نجهات نوشفرقه تقسیم می هفتادوتهفرمود: امک من به ادا
و نجات ریدا  نندگا   سانی هستند  هه بهه ولایهک شهما  شوندو بقیه هلاک می

اعتراض بهر  چیه اود عمل نتنند؛ یرأچنگ بزنند و ام علم شما بهره ببرند و به 
 .2این گروه وارد نیسک

 اختلاف در تعداد

فرقهه  ادوتهتفهو در بعضی  هفتادودو هافرقهاحادیث مذ ور تعداد  در :نکته 
ها منحصهر در ایهن عهدد نیسهک در آمده اتک. این دو نقل مشهور اتک اما نقل

ذ هر شهده  چههار فرقههته و در برای ه اشاره به دو و در بعضی ب هانقلبعضی 
 و توجیه اتک. جمعقابل هانقلاتک. این 

مهراد ام دو  شهوندمیفرقه تقسیم تک آنجا  ه حضرت فرموده به دو ممتن ا 
 من و منافق، یا شیعه و تنی( باشد.)مؤدو فرقه اصلی  ،هفرق
اشاره به ته فرقه اولهی باشهد  هه  دیشا ،شوندمیفرموده ته فرقه  و آنجا  ه 

ظهور ریدا  رد: دتته اول گروهی ام  بهار صهحابه، بعد ام رحلک رتول ادا
 دانسهتند. دتهته دوم  هه شمارشها را امام می ه علی هاشمبنیانصار و تمام 

                                           
 .336ص ،3بحارالانوار، ج مجلسی، محمدباقر، . 1
 .50ص 27ج  ،وسائل الشیعه، حر، یعامل .2
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بهه عبهدالمطلپ گهرایش  ،بهه عبها  وراثهک دک و مود منقرض شد، به بهانههنا
 قائل به الافک ابوبتر شدند. ه داشتند. دتته توم 

 ههانقلدر براهی ام « الفرق کلّها فی النّار الّا واحدة »عبارت  ،نتته دیور اینته 
 1وجود ندارد.

 های رستگارتعداد فرقه

فرقه مدعی  هفتادوچند ه ام میا   شودیمام برای ام روایات مشهور اتتفاده 
بسهیاری  یهاثیوحهدحرفمسلمانی فق  یک فرقه اهل نجات هستند. این نتته 

 را به دنبال داشته اتک.
 .داندیمروایک دیور تنها یک فرقه را دومای 

دانهد، انبوه روایات  ه گروه نهاجی را یهک فرقهه می برالاف توضیح مطلپ:
عجلهونی در  شه،  . نهدقه را دومای معرفهی میرف روایتی وجود دارد  ه یک

 فرمود:خفاء آورده اتک  ه ریامبرلا
امک من به هفتاد  ؛2تفترق امتی علی سبیعین فرقة کلّهم فی الجنّة الّا فرقة واحة  

 مور یتی. اندیبهشتفرقه اواهند شد  ه همه 
  ه ایهن یهک فرقهه  هدام اتهک ددر ادامه این حدیث اتک  ه چو  ررتیدن

 الزنادقۀ.مود: رف
امتدی علدی  تفترق فرمود: ص() امبریردیلمی هم در الفردو  آورده اتک  ه 
 شوندمی؛ امک من به هفتاد و اند فرقه 3بضع و سبعین فرقة کلّها فی الجنّة الّا الزنادقة

 مور مندیقا . اندیبهشت ه همه 
را  هقرفیک  ه تند این حادثه ضعی، اتک و تاب مقاومک در برابر احادیث 

. تیوطی در اللآلی انددانستهرا جعلی  هاآ هم  یبرا را ندارد. داندیم اهل نجات
ی ام انس بهن مالهک حدیث دوم را دیلم و حدیث اول را فاقد اصل دانسته اتک
                                           

 تفتدرق و فرقدة، سدبعین و -اثنین او -احدی علی النصاری تفترقت و فرقة، سبعین و –او اثنین  -. افترقت الیوود علی احدی1

، 2642سدنن ترمدذی رقدم ترمدذی، ؛ 4596سدنن ابدی داود، رقدم اوود، دک: ابدن ابدی ر .فرقة سبعین و ثلاثین علی امتی

 راوی حدیث ابو هریره است که به تقطی  روایات عادت داشت.؛ 6، ص 1ج ،علی الصحیحینمستدرک نیشابوری، 
 .369ص، 1ج ء، کشف الخفاعجلونی، اسماعیل بن محمد، . 2
 .63 ص ،2الفردوس مأثور الخطاب، ج دیلمی، . 3
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 ل روایک  رده اتک.بدو  تند متص
منادقه ملحد   هیدرحالحدیث در مقام بیا  فرق مسلما  اتک  ام توی دیور

 لما  نیستند. مور مقصود ام مندیقا  افراد لاابالی ام امک باشند.سم هستند و
فرقه اهل نجات و یتی ام آنها   هفتادودواتک  ه در نقل مقدتی،  ذ را یشا

 .اندشدهدومای معرفی 
ام تهند مهتن  ترحیصهحاو مدعی اتک  ه تند متنی  ه مورد اتتناد او اتک، 

 1تنها یک فرقه را ناجی دانسته اتک. وفرقه را هالک  هفتادودوروایتی اتک  ه 

 راویان حدیث از صحابه

مضمو  این حدیث شری، توت  جمعی ام صحابه روایک شده اتک افرادی 
، عبدالله ابهن عبها ، ابهوهریره، انهس ابهن مالهک، طالپعلی بن ابی لیقبام 

عجلا ، عبدالله بهن عمهر، عبهدالله بهن عمهرو بهن  ، صدی بنتعدبن ابی وقاص
بن مالهک، معاویهۀ  مریعو بن عوف مزنی، عوف بن مالک اشجعی، ورمعاص، ع

 2و... بن اتقع واثلۀ بن ابوتفیا ،

 دیثاحاسند این 

 های مختل، مطرح شده اتک:درباره تند حدیث، دیدگاه
براهی ام ؛ 4و ابن تیمیه 3مانند عبدالقادر بغدادی انددانستهبرای آ  را صحیح 

گوینهد در تمهام و مهی اعتقهاد ندارنهد رومحققا  اتلامی به صحک حهدیث مزبه
مختل، حدیث اشخاص ضعی، و یها مجههول وجهود دارنهد و چنهین  یتندها

 .5حدیثی شایسته اتتدلال نیسک مثل ابن حزم

ی متعهدد و اتهناد ههانقل: اگرچه تند حدیث ضعی، اتک اما اندگفتهبرای 

                                           
 احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم.ی، احمدبن محمد، سرک: مقد. 1
 .33دلیل المتحیرین فی بیان الناجین، ص آل محسن، علی، . 2
 .8و  7الفرق، ص نالفرق بی عبدالقاهر، . بغدادی،3
ة عدن سلسدل)المسدائل ، دکتدر یوسدف قروداوی، کتداب 3ص . الصحوة الاسلامیة بین الاختلاف المشروع والتفرق المذموم،4

 .(359 ص ،1حادیث الصحیحة، ج لاا
 .248ص  ،الفصل فی الاهواء و الملل اندلسی، ابن حزم،. 5
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را قابهل   آگوناگو  آ  در بین شیعه و اهل تنک تبپ اطمینها  بهه آ  شهده و 
 1احتجاج  رده اتک.

اند فخر رامی در برابر تند آ  تتوت  رده برای نیز مثل ابوالحسن اشعری و
 .اندنوفتهآ   ثباتیو ا نفیدر  تخنیو 

نویسد: این حدیث ثابهک می« تلسۀ الاحادیث الصحیحۀ»در ناصرالدین البانی 
 2بوده و شتی در آ  نیسک.

آ   اوی در فیض القدیر تصریح به تواترنم الرئوفق نقل علامه عبدتیوطی طب
و حهها م نیشههابوری بعههد ام نقههل ایههن حههدیث در ؛ 4 تههانی طههورنیهم و .3دارد

تندهای این حدیث به حدی اتک  هه بها » گوید:المستدرک علی الصحیحین می
 5«.اقامه حجک نمود توا یمآ  

ی فهلتفرقهه ام طهرق مخ ۷3 : حدیث افتراق امک بهردیگویممحمد بن عقیل 
و براهی ام  انهدنمودهروایک شده اتک و بسیاری ام ائمه حهدیث آ  را تخهریج 

 نهد و ام مجمهوع روایهات قهوتی روایات بعضی دیوهر را تقویهک و محتهم می
 6دلالک بر ثبوت اصل اصیلی برای حدیث دارد. ه  شودمیاتتفاده 

 یسهعلامه مجل و 7در میا  عالما  شیعی، شیخ صدوق آ  را در  تاب اصال
شاید بتوا  مشهتل  جهکاماین، اند ردهگوناگو  نقل  تندهای به 8بحارالانواردر 

 صحک تند حدیث را حل  رد.
ی حدیث  ثرت نقل و اتتفاضه ،ها نقل شدام  لمات محدثا   ه برای ام آ 

و نیز  لام محمد بهن  9 لام ابن حزم و در  تپ شیعه و اهل تنک، معلوم گردید

                                           
 .26 -25ص ،1ج ،بحوث فی الملل و النحلشورستانی، . 1
 .361ص ،1ج  ،سلسة الاحادیث الصحیحةالبانی، ناصرالدین، . 2
 .21ص، 1ج ،فیض القدیرمناوی، عبدالرئوف، . 3
 .57ص ، لمتناثرنظم اکتانی، . 4
 .128ص، 1ج ،المستدرک علی الصحیحین، حاکم، یشابورین .5
 .125ص، الایمان تقویةمحمدبن عقیل، . 6
 .11و  10ح « سبعین و ما فوق»، باب های 584، ص 2خصال، ج، محمدبن علی، صدوق .7
 قل کرده اند.ناهل سنت را  ومسانید صحاح احادیث بیشتر که ،36 – 2، ص 28بحار الانوار، جمجلسی، محمدباقر، . 8
 .293ص 3الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ج  اندلسی، ابن حزم، .9
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ها و ام تهااته انهددادهاحتمهال  هه( در مورد این حدیث  ه 840م ) ریومابراهیم 
 ، مقرو  به صحک نیسک.1  باشداملحد هایرردااته

 باید به بررتی مفاد و مدلول آ  رردااک. جهکبدین 

 بررسی دلالت حدیث

 شود:در اینجا چند بحث مطرح می
تند. سهین داتهتا همی مختل، روایهک هانقلی اهل  تاب هافرقه. در تعداد 1

و گاهی  هفتادویکقطعی،  طوربهی یهود و نصاری را، گاهی هافرقهحا م، تعداد 
عبهد القهاهر   ههدرحالی،  نهدمی، نقهل هفتهادودوو  هفتادویکمردد، بین  طوربه

ی یههود را هافرقهه، تعهداد گهرددیممنتههی  رهیابهوهربغدادی، با تندی  هه بهه 
 . ندمی، نقل هفتادوتهمی را لاتو امک ا هفتادودوو نصاری را  هفتادویک

ی هافرقههو تعهداد  هفتادویهکی یهود را، هافرقهلیتن او با تند دیور، تعداد 
 2. ندمینیز نقل  هفتادودوامک ریامبر ص را، 

شده مربهو  بهه اتهلام اتهک و الا  هاگروه. ااتلافی  ه موجپ تعداد این 2
ااتلاف امهک ریهامبر نهدارد  هااتلاف در مسائل طبیعی و فلتی و غیره ارتباطی ب

 تتیه شده بود.« امتی»در روایات روی   هدرحالی
در  اتهک فقههی اتهک یها  لامهی  موردبحهث( افتراقی  ه در این حدیث 3

 اند: لامی و اعتقادی اتک میرا در باب فقه گفتهجواب باید گفک  ه 
 و  سی اجتهاد  ند هر ؛من اجتهة فاصاب فله اجران و ان اخطأ اجر واحة

 نرتد یک اجر اواهد داشک. واقعبهبرتد دو اجر دارد و اگر  واقعبه
 ین احادیث به  ار رفته حقیقی اتک یا مجامی ا  ه در آیا ارقامی (4
هفتهاد بهرای افهاده مبالغهه در  ظاهراً مجامی و برای مبالغه اتک و اتتفاده ام 

 3 لام عرب مسبوق به تابقه اتک.

                                           
 .186ص  1العواصم و القواصم،ج ابن الوزیر، محمدبن ابراهیم، .1
 .7-5الفرق بین الفرق، ص بغدادی، عبدالقاهر، . 2
 ان تستغفر لوم سبعین مرّة فلن یغفر الله لوم. ،8 ،توبه. 3
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انهد تهلاش  رده 1اند ه آ  را حقیقی دانسته لحنبرای ام نویسندگا  ملل و  
آنا  را در رأ   اند ردهابرام  ایااص نظر تامه ی ه برای ام متتلما   ه در بحث

 فرقه نو معرفی  نند تا شماره مذ ور در حدیث افتراق امک را رر  نند.
 کی بهه شهیعه نسهبیهافرقههرا را فراتر نهاده ، شهرتتانیمانند، برای ام آنا   
هیچ تندی هم بهرای ادعهای  و وجود ندارد هافرقه ه هیچ اثری ام چنین  اندداده

فرقهه  300( در  تاب اود حدود 848م) یزیمقر؛ برای نمونه دهدنمیاود ارائه 
و ها تخریپ چهره ائمهههدف آ  رتدمیبه نظر  2!برای شیعه ذ ر  رده اتک

تالم  بن هشام حتم،ره، هشام بنارمیارا  ایشا  در تاریخ بوده اتک؛ مثلاً درباره 
، هیهشهام های به نام مراریه،من طاق به فرقهلیقی، یونس بن عبدالرحمن و مؤجوا

ایهن  مورد ام 34 تاب غالیا  ، نویسنده 3 نده و شیطانیه اشاره میجوالیقیه، یونسیّ
 ها وجود اارجی ندارد.را بررتی  رده و ثابک  رده  ه برای ام آ  هافرقه

شهد اگر به ما اجامه داده می» گوید:می بارهنیدراتید مرتضی عستری  همعلا
و آ  فرقهه،  میافزودیمی مذ ور در  تپ ملل و نحل هافرقهبه نام  یافرقهما هم 

 ه این فرقه صاحبا   تهاب  میگفتیمگرفک و در توضیح آ  فرقه مبتتریه نام می
و به آنا  نسبک   نندیمااتراع   ای را برای مسلمانهافرقهملل و نحل هستند  ه 

بهه  هاتهمکها در میدا  االی ام شیعه نوشته شده و این  تاب متأتفانه، دهندمی
 «4مدند. هاعهیش

را تک هافرقهآیا این توجیه  ه رقم حدیث  نایه ام فزونی   هنیادیور  تؤال
 رذیرفک  توا یم

بها  ییههود و نصهار یاهفرقههرتد تیاق روایک  ه نخسک تعداد به نظر می
 ادآوریهای امک اتلامی را درباره فرقه ۷3رقم  آنواهبرد نام می ۷2و  ۷1های رقم
 5تامگار نیسک. ی، با چنین توجیهشودمی

                                           
 دی، ابوالمعالی، عراقی حنفی، شورستانی، ابن مرتضی.املطی، بغد :مثل. 1
 .173 ص ،4الخطط، جمقریزی، تقی الدین، مکتبه مدبولی، . 2
 .176ص  ،. همان3
 .44به نقل از مقامات امامان، سلیمانیان، ص 172ص ،2. عبد الله بن سبا، ج4
 .35ص 1ج بحوث فی الملل و النحل،شورستانی، . 5
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 مدهشهتابمثل شهرتهتانی  مما  تعیین نشده  ه ارباب ملل و نحل ثیدر حد
ی هافرقهرا بر  هدشادیی جزئی با یتدیور، آمار هافرقهبا تر یپ و تلفیق  بخواهند

 هه ریهرو  یههارهیتو  1مصادیق را رهر  ننهد موجود در مما  اود، تطبیق دهند و
؛ . این افتراق در طول حیات امک اتلامی تحقق اواهد یافهکندارند، فرقه بنامند

. ردیهگیبرم، مخصوص اعصار گذشته نبوده، بلته آینهده را نیهز در ادشدهیو آمار 
ی هفتاد و اندی را تنها در قهرو  گذشهته جسهتجو هاهقرفعلک ندارد  ه  نیبنابرا

بام اتک و شاید  (عج)تا روم رتتاایز یا تا قیام مهدی   نیم، بلته ررونده حدیث
 به این رایه برتد. هافرقهتا آ  مما  آمار 

معتقدند  ه این عدد اشاره بهه  هافرقهبرای مثل فخر رامی با توجه به  ثرت 
 2ی اصلی دارد.هافرقه
شهده  گلدزیهر  طرد  ث ام مبا  ااورشنا  معروف اشک دیور ام این حدیدرب

فرقه شد  و متفرق  هفتادوتهام بیا   اتک او گفته اتک: منظور ریامبر اتلام
بیا  برتری و فضیلک داشهتن مسهلمانا   ،شد  مسلمانا  بیشتر ام یهود و نصاری

 3نسبک به یهود و نصارا اتک.
نبوی  ه فرمود همه در آتهش هسهتند موهر  ملااین فقره ام   در اصوص( 5

هها تمهام یک فرقه، بایستی توجه داشک  ه این در صورتی اتک  ه حجک بر آ 
 نه جاهل قاصر(. نند )شده باشد و بام مخالفک 

صحیح اتهک و مقصهر ههم  مذهبشا در غیر این صورت عوام  ه قطع دارند 
 4ذورند.نیستند مع

عهدل الههی تحهک عنهوا  عمهل ایهر ام  باتتاد شهید علامه مطهری در  تا
 :سدینویم رمسلما یغ

لهین ا ثریک مردم  هه بهه اتلامی ام قبیل بوعلی و صدرالمتأ به نظر حتمای»
باشند و  اداشنا چنین اشخاصی اگر  ر؛حقیقک اعتراف ندارند قاصرند نه مقص

                                           
 .15، صهمان .ک:ر .1
 .74ص ، اعتقادات فرق المسلمین المشرکینخررازی، ف. 2
 187العقیدة و الشریعة، ص، تسویر، جولد. 3
 134-133ص، 1ج مکاسب محرمه حضرت امام،ه(، روح الله، ر) ینیخم: رک .4
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 کیهنبه معاد اعتقاد داشته باشند و عمل االص قربۀالی الله انجهام دهنهد رهاداش 
ر  ه مقصهّ  شوندمیعمل اویش را اواهند گرفک تنها  سانی به شقاوت  شیده 

 «1باشند نه قاصر
 به معنای الود در آتش اتک  هافرقه( آیا دومای بود  این 6

هسهتند در  یمصطفایر، الود مخصوص  فار اتک. اینا  ام امک محمد 
عقاید نوارا  نخسهتین م ا به  ار رفته و به همین دلیل بسیاری «تیامّ»حدیث واژه 

اند ام باب مثال بنورید به  تاب مقالات ها را با عنوا  مسلما  مطرح  ردهتمام آ 
ه رهس ام همه ههافرقوالحسن اشعری، بنهابراین الاتلامیین و ااتلاف المصلین اب

 .شوندمیرایا  یافتن دورا  عذاب ام جهنم اارج 

 کیستی فرقه ناجیه

ام  یارارههر گروه با اتتناد به  ،اندنجاتاهل  هاقهفرن ام ای کی دامدر اینته 
ام آتش گروههی اتهک  هه بهه آ  منسهوب  افتهینجاتها مدعی اتک گروه نقل
به دیور تخن، فرقه ناجیه در دیدگاه معتزله اود معتزلهه اتهک، در نوهاه  2اتک

  نهاآ و حال و وضهع 3و... ه مشبهه اتکه رامیه اتک، در دیدگاه مشبنیز  رامیه 
 چنا  اتک  ه شاعر گفته: بارهنیدرا

 ولیلى لا تقر لهم بذاکا    کل يةعی وصلاً بلیلى 
 تبین من بکی ممن تباکا  اذا انبجس الةموع على الخةود     

اند لتن لیلی چنا  چیهزی را رتیده ها به وصال لیلیه آ ادعا دارند   هر دام
یه  ننده واقعی ام متظهاهر گرد اعتراف ندارد هرگاه ترشک ام دیدگا  جاری شو

 .گرددیمبه آ  معلوم 
ما انا »و عبارت « الجماعات»یا « 4الجماعۀ»بیشتر اهل تنک به دلیل وجود لفظ 

                                           
 .318ص1ج عدل الوی،مطوری، مرتضی، . 1
 221و  222ص ، 8ج، تفسیر المناررشید روا، . 2
 .100الفلسفی فی الاسلام، ص  رالتفکم محمود، عبدالحلی. 3
 .198، ص 4ابو داود، ج ، سنن 7468، ش 407، ص10جام  الاصول، ج . نمونه های از این احادیث را بنگرید در: 4
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را مصهداق ایهن الفها   اهود« آن ه من و اصحابم بر آ  هستیم 1علیه و اصحابی
 2.انددانسته

و آ  را  برطهرفرا ک ایر ابهام این رواما شیعیا  به اتتناد به دلایل روایی دیو
 اند.به شیعه امامیه تفسیر  رده

 بیان مصداق فرقه ناجیه در روایات دیگر

یعنهی ؛ ، احادیهث نیهز چنهین شهأنی دارنهدیفسّر بعضه بعضهاً اتیالآ :اندگفته
مفسهر  تواننهدیم، احادیث نیز  نندیم ه آیات قرآ  یتدیور را تفسیر  گونههما 
 هه بیهانور مصهداق  میرویماینک تراغ روایاتی ل اصباشند. با توجه به این  هم

 :اندتابقحدیث 

 حدیث سفینه و راه نجات. 1

کمثل سفینة نوح من تمسّك بها نجدی  ومدن  یتیباهل مثل فرمود:ریامبر ادا
من مانند ماجرای  شتی نوح اتک، هر  ه بهه  کیباهل؛ ماجرای 3تخلف عنها غرق

 بامماند قطعاً غرق شده اتک. آ م ا یهر سآ  تمسک جسک نجات یافک، و 
: این روایک، بنا بر شهرو  سدینویمحا م نیشابوری رس ام نقل این حدیث  

 ه بخاری و مسهلم در ایهن دو اثهر بهرای  یهاشر اتک. تمام  حیصح شیخین،
در ایهن  انهدآوردهو بر اتا  آ  روایتی را در صحیح اود  اندقائلاعتبار حدیث 

 .روایک نیز وجود دارد
 :اندگفتهحجر در معنای حدیث چنین ن اب

به  شتی نوح ایهن اتهک  هه ههر س آنها  را ریامبر کیباهلوجه تشبیه 
 منهدبهره کیهباهلدانشهمندا  دارد و آنا  را بزرگ بشمارد و ام هدایک دوتک ب
تاریتی مخالفک با حق نجات اواههد یافهک، و هر سهی ام آنها  روی  ام گردد،

                                           
 .259ص ، 7، جمجم  الزوائدهیثمی، ، 26ص ، 5سنن ترمذی ج  ترمذی، .1
 .7الفرق بین الفرق صلقاهر، ابغدادی، عبد؛ 128ص ، 2ج ،المستدرک على الصحیحین، حاکم، یشابورین .2
مجمد  هیثمی، ؛ 658ص ،2فیض القدیر، ج؛ مناوی، عبدالرئوف، 151ص، 3ج المستدرک علی الصحیحین،نیشابوری، حاکم،  .3

 .168ص، 9الزوائد، ج
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 1.شودمیی طغیا  هلاک نعمک الهی غرق و در ورطه  رابرتابد، در دریای  ف
در میها  مهذاهپ  میررتهیمی آماده و منصه، هاانسها  یهاوجدا اینک ام 

ام مذاهپ اتلامی اتک  ه در اصول و فهروع دیهن بهه  کی داممختل، اتلامی 
  یامامدوامدهاود چنگ مده اتک جز شیعه ریامبر کیباهلدامن 

 ه فرقه ناجیه شیعیا   ماندینمی هیچ جای تردید باقی طعق با توجه به این امر
 .هستند کیباهلریرو متتپ 

 . حدیث ثقلین2

ترین روایاتی اتک  ه علمای اهل تنک در  تهپ حدیث ثقلین  ه ام معروف
 .ریانتارنارذو تواتر آ  امری اتک مسلم و  اندآوردهاود 

نقهل  گونههنیاری صهاانعبهدالله  جهابر بهنترمذی در  تاب صحیح اهود، ام 
يا ايّها النّاس انیّ ترکت فیکم ما ان تمسدکتم بده لدن فرمود: : رتول ادا ندمی

در میا  شما چیز گذاشتم  ه اگر ! من ای مردم 2؛تضلّوا: کتاب الله وعترتی اهل بیتی
اانهدانم  بدا  تمسک جوید، هرگز گمراه نخواهید شد؛  تاب ادا و عتهرتم  هه

 .باشندیم
مختله، و در  یههاعبارتث شری،  ه با تهندهای صهحیح و دیح در این 
تنهها در مصادر شیعه و اهل تنک نقل شهده، ریهامبر اهدا 3مختل، یهامتا 
داند  ه متمسک به قرآ  و عترت ریامبر ام گمراهی را گروهی می افتهینجاتفرقه 
 آیند. نائلاند تا ام این راه به تعادت دائمی شده

 حدیث امان. 3

 و ممینیها  ام غهرق شهد  هسهتند دارندهنوهفرمود: تتارگا   داا رتول
 تمیباهلگروهی ام عرب با  هرگاه، رس باشندیممن اما  امتم ام ااتلاف  کیباهل

                                           
 .32ص1بحوث فی الملل و النحل، جشورستانی، ؛ 151الصواعق المحرقه، ص ابن حجر، . 1
؛ المراجعات، 204، ص 1الفقویة للشیعة الامامیة ج  مقدمه کتاب جام  الاحادیث ؛3788 ، ح125ترمذی ص  صحیحترمذی،  .2

 .384و  356، 280، 279، 276، 262، 73، 72تحقیق حسین الراوی، ص
-309ص ،9احقداق الحدق، ج : شوشتری، قاوی ندورالله،ک ر ؛. در روز عرفه در مسجد خیف در خطبه غدیر در آستانه رحلت3

375. 
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در ممهره حهزب ابلهیس قهرار  جههیدرنتااتلاف افتهاده و  هاآ مخالفک  نند بین 
 .1رندیگیم

ما  بمانند، بهه ریهروی ام ار د مراهیمردم ام ااتلاف و گ  هآ برای  اللهرتول
 را فرقه و گروه ناجی برشمرده اتک. بیکاهلدعوت  رده و ریروا   کیباهل

 دوازده پیشوا روایات. 4

 هه  انهددادهدوامده الیفه، رس ام اود بشهارت  آ  حضرت امک را به وجود
  هاتک  هستند. این موضوعی لیاترائیبنتعداد نقبای  و به شوندمیمیاد یا  م ن

 .اند ردهو مسانید اهل تنک ام آ  حضرت روایک  حبا   تاب صحاحاص
شنیدم  هه فرمهود: دوامده امیهر در ام رتول ا رم دیگویم 2هتمر جابر بن

را گفهک  هه مهن نفهمیهدم آنوهاه ام رهدرم  یا لمهمیا  شما اواهند بود. تپس 
 .3فرمود: همه آنا  ام قریش هستندررتیدم؛ ردرم گفک ریامبر

ش هسههتند. امههام علههی بیتاهههلد آ  حضههرت ام قههریش، امامهها  ام صههومق
فرمود: به حقیقک اماما  ام قریش هستند. در این بطن ام هاشم نهاده  السلام()علیه
غیر ایشا  نبود، ولایهک  سهی غیهر ام ایشها    سچیهو این امر شایسته  اندشده

 .4صحیح نیسک
 هه  اندنجاتقه و گروهی اهل رف ها ه تناحادیث دلالک دارند بر این گونهنیا

 .انددهیبرگزرای اود دوامده رهبر بوده و ب یامامدوامدهتا رتتاایز 
گ وه ناجیه راوی، اطام علی سؤالکه در طقام پاسخ به  یاحادهث .3

 طعین شزه است.

و  ۷1رس ام بیا  اینته امهک موتهی  حدیث مفصل  ه در آ  ریامبر ادا
فرقه اواهند در راتخ ررتهش  ۷3محمد، نیز  کامو اند فرقه شده ۷2 امک عیسی

                                           
 .151ص  ،3مستدرک حاکم، ج ی، حاکم، رنیشابو .1
هد بدرود حیات گفته اسدت راوی اسدت و در  70بن سمره عامری خواهر زاده سعد بن ابی وقاص است که بعد از سال  جابر .2

 .277نک: جوام  السیره، ص  ؛حدیث دارد 164صحاح اهل سنت 
 و...7223حدیث ؛ کتاب الاحکام147 ص ،4صحیح بخاری، ج بخاری، . 3
 .73اهل البیت فی الکتاب والسنةّ، صری شوری، محمد،  .4
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المتمسک بها انهک و »ناجیه اند، فرمود:  هافرقهام این  کی دام ه  السلامعلیهعلی امام 
 1تو و یارانک.« اصحابک

 دام اتک تخ به این ررتش  ه فرقه ناجیه در حدیث دیور رتول ادا در را
 .قام علی عهةی بعة وفاتی منو بیتی کان علی ما انا علیه و اهل  من فرمود:

م بر آنیم و آ   ه رس ام درگذشک بیتاهلهر  س بر آ  چیزی باشد  ه من و 
 .2ستدیایممن بر ریما  من اتتوار 

 ناظ  به شیعه اطاطیه دانسته شزه است. ص احتبهاهن طتن 
   وانهّمسیأتی على امّتی ما أتى على بنی اسرائیل مثلٌ بمثلٍ: اللهرسولقال 

و ستفترق امتّی على ثلاث وسبعین ملة تزية علیهم  على اثنتین والسبعین ملّة رقوافتا
 هو قال: و ما تلك الواحة ؟ اللهرسولقال: قیل: يا  واحة  کلّها فی النّار غیر واحة .
 3.ما نحن علیه الیوم انا و اهل بیتی

 «رستگاران»احادیث فائزون . 5

امّ سلمة زوج النّبدی عدن  سئلت : ندمیل ( نققر ام امام با) یعلمحمد بن 
.  هردم تهؤالدربهاره علهی  تلمه همسر ریهامبر ام امّ ؛علیّ بن ابی طالب

شنیدم ؛ گفک ام ریامبريقول انّ علیاً و شیعته هم الفائزون اللهرسولفقالت: سمعت 
 .4اندرتتوارا : همانا علی و شیعیانش در روم قیامک ام گفکیم ه 

 فرمود:رتول ادا : ندمیروایک  ء مالیقیابوالعلا
شوند  ه ، گروهی ام قبور اود اارج میفرارتدروم قیامک   هیوقتای علی، 

یهاقوت  افسارشا  ه  نورندام  ییهامر پهای ام نور بر تن دارند. توار بر لبا 
 .آورندیمترخ اتک و فرشتوا  الهی آنا  را با احترام به محشر 

 اند.، این گروه چقدر در نزد ادا گرامیاللهبارکت :فرمودرس علی 
 دوتهتدارا آنا  اهل ولایک تو و شیعیا  تو و  ،فرمود: یا علیرتول ادا 

                                           
 185ص7احقاق الحق، ج شرح ؛137-126، ص 7. ابن راشد، مفلح بن الحسین، الزام النواصب بامامة علی بن ابی طالب1
 .17ص6غایة المرام، ج بحرانی،. 2
 الاخبار. به نقل از معانی 4، ص28بحار الانوار، جمجلسی، محمدباقر، . 3
 43و 41ص  ،1الارشاد، ج مفید، ؛ 142 ص ،27بحارالأنوار، ج سی، محمدباقر، لمج. 4
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، دارنهدیمادا مرا دوتک  بامحبکو  دارندیممن تو را دوتک  بامحبکتواند  ه 
 1.اندامکیقها رتتوارا  روم آ 

نه روایتی را ام جابر بن عبدالله بیّتم توره تیوطی در تفسیر آیه هف نیالدجلال
 ند  ه جابر گفک: مها نهزد ریهامبر بهودیم  هه علهی وارد شهد و رتهول نقل می

؛ تهوگند 2نفسی بیةه انّ هذا و شیعته لهم الفائزون يوم القیامة یوالّذ فرمود:ادا
و شهیعیانش تنهها ( علی مرد )به  سی  ه جانم در دتک اوتک هر آیینه این 

 .اندامکیقروم  وارا  دررتت
نقل  رده  ه حضرت حسینی علوی در بیا  الادیا  روایتی ام ریامبر اعظم

( ام 3ذین یتبعهو  الرتهول الامّهیالّه) هیآفرمود: رتتوارا  هما   سانی اند  ه در 
یعنهی ریهامبر تنگگرا آنا  یادشده و اینا  هما   سانی اند  ه به دو امانک 

 4اند.دهادار مانف تاب ادا و تنک او و
 5هم الفائزو ، ه قال: شیعۀ علیّانّاللهرتولعن 

و همهه  باشندیمفرمود: شیعیا  علی  امیاب )ام رحمک ادا( رتول ا رم
 .رتتوارند

 بهترین خلق ثیاحاد .6

بهتهرین الهق( معرفهی  هرده ) ۀیرالبریاای ام منابع، شیعه را مصداق در راره
 در احادیث میر: امجملهاتک 
انّ الّذين امنوا وعملوا الصّالحات اولئك هدم یر طبری در ذیل آیهه مد بن جرمح

 : ندمیام ریامبر این گونه روایک  ؛6خیر البرية
تو شیعیانک « ایر البریۀ»یعنی منظور ام  .انک یا علیّ و شیعتک: قال النّبی

                                           
 .59ص ،3معرفة الامام، جطورانی، محمدحسین، . 1
 .459ص ،2حاکم حسکانی، شواهد التنزیل، ج ؛477ص، 5فتح القدیر، ج ؛ شوکانی،589ص ،8المنثور، ج الدر . سیوطی،2

 .157. اعراف، 3
 .51- 54 ص، ،یان الادیانبعلوی، . 4
 ق.1383دارالمعارف، بیروت .75ص ،1ج ،دعایم الاسلاممغربی، قاوی نعمان، . 5
 . به درستی کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند ایشانند بوترین آفریدگان.7 ،بینه .6
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 1هستی.

 یث دیگراحاد. 7

الحات اولئك هم خیر لوا الصّ انّ الّذين امنوا وعمآيه  یوقت ةيگویمابن عباس 
تو و شیعیانت در « خیر البرية» فرمود: ع() یعلبه  ص(خةا )؛ نازل شة رسول البرية

 .2روز قیامت هستیة که از خةا خشنودية و خةا نیز از شما خوشنود است
به مهن : رتول ادا ندمیوایک حدیث دیور: ابن مردویه ام امام علی

انّ الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات هم فرمود:  شنیدی  هفرمایش الهی را ن ایآ فرمود:
 خیر البرية.

  ههیوقت وثر( اتک حوض ))مقصود( تو و شیعیا  توتک. موعد من و شما 
در حهال  دیشویمشما اوانده  ندیآیمام ممین بیرو   و تابحساببرای  هاامک

 .3 ه تیمای تابا  و دراشا  دارید

 ودن شیعهدال بر بهشتی ب ثیاحاد .8

در  تابشها  ام  -اندتهنک ه هر دو ام علمای بزرگ اههل  -ابن عدی و ذهبی
انّدك يدابن ابدی طالدب  امدا فرمود:  ه به علی اند ردهنقل  ص(ادا )رتول 

 بهشک هستید.  ؛ ها  تو ای فرمند ابوطالپ و شیعیانک در4وشیعتك فی الجنّة

 در مقابل نیکوترین فرقه ییآراصف .9

ام ابوتعید ادری نقل  رده و در آ   تاب مصابیح السنۀ ه در   حدیثی نبوی
ام مههاجرای تههرری ی حرقههوص بههن مهیههر تههعدی مشهههور بههه ریامبراههدا

آنها  در » ام راه درتک اتلام ابر داده ونیز فرمهوده اتهک: 5ذوالخویصرۀ تمیمی

                                           
 .592 ص ،27تفسیر طبری، ج طبری، . 1
 .85ص ،6لملل والنحل، جاشورستانی،  ؛221الطرائف، صحلی، علی بن طاووس، . 2
 .85ص ،6الملل والنحل، ج، شورستانی، 390ص ،23بحار الانوار، جمجلسی، محمدباقر، . 3
 179ص ،2میزان الاعتدال، جذهبی، شمس الدین،  ؛951-950ص ،3. ابن عدی الکامل، ج4
 .از بنی تمیم نامبرده .5
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 «1دارند.برابر نیتوترین فرقه ام مردم تر به نافرمانی برمی

 عارضم احادیثبررسی 

 2رای ام روایات اهل تنک به اصوصیاتی ام فرقه ناجیه اشاره شده اتکبدر 
 ها دو اصوصیک اتک:آ  نیترمهم ه 

 الجماعة الف:

رتهول  یا ابن ماجه روایتی نقل  رده و در ذیل آ  چنین آمده  ه عرض شد:
 3.الجماعةها  یانند  حضرت فرمود:   آ ادا! من هُم

 ند  ه:ادر جواب این حدیث گفته
رایانی  ه ابن ماجهه نقهل  هرده  بر عبارتقسم میادی ام روایات مشتمل  :لاًوا

 ام مصداقش االی باشد. تواندینمو مطلبی با این اهمیک  نیسک
گردد نه بهه فرقه برمی ۷2در روایک به  «هم»ضمیر : این واژه ابهام دارد و ثانیاً

 فرقه ناجیه.
 هرده در ایهن گهروه جهای  هتتی« 4اتالجماع»عنوا  : احادیث  ه روی 1نتته

این هم نارتا اتک میرا قابلیک آ  را دارد  ه ههر گروههی آ  را بهر   ه .ردیگیم
مخاطهپ  یهادانسهتهبهه  ههایمعرف گونههنیااود تطبیق  ند. افهزو  بهر اینتهه 

 .دیافزاینم
بووینهد جمیهع  اههل تهنک : مقصود ام  لمه جماعهک چیسهک  اگهر2نتته 

اگر مهراد ا ثریهک  .برداشک با متن حدیث تعارض دارد اتک، اینمسلمانا  مراد 
دلیل بر  اودیاودبهمسلمانا  باشد، این فرض هم رذیرفتنی نیسک میرا ا ثریک 

بلته در طول تاریخ ریوتته جریها  بهرعتس بهوده اتهک،  جماعک نخواهد بود،
 .انددادهیما  ا ثریک را تشتیل یعنی مخالفا  ریامبر

                                           
 وپس از آن.128الزام النواصب ص، راشد ابن: ونگی استدلال آن را بنگریدز چگلیل آن و نیو تح متن .1
 فی الملل والنحل. ،شورستانی : برک. 2
قرطبدی، الجدام  ؛ 198ص ، 4سدنن ابدی داوود، ج؛ ابدی داوود، باب افتراق الأمدم 479ص  ،2ج  ،سنن ابن ماجهابن ماجه،  .3

 .129ص ،12لاحکام القرآن، ج 

 .13الملل و النحل، ص، رستانیوش ؛7ص  ،4الفرق بین الفرق، ج ، ، عبدالقاهردادی. بغ4
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ام جماعک اهل حق هستند، اگرچه در اقلیهک باشهند  دارند مرابرای عقیده د
 ه مرحوم صدوق فرموده اتک: اهل الجماعۀ اهل الحق و ا  قلّو و قد  طورهما 

اهل جماعک اهل » 1روی عن النّبی انه قال: المؤمن حجۀ، والمؤمن وحده جماعۀ،
ود: رمروایک شده اتک  ه فام رتول ادا«  م باشد. عددشا  اگرچهحق اند 

مراد  نیبنابراتنهایی در جتم جماعک اتک.  ن حجک بر الق ادا اتک و اوممؤ
روایک توصیه  ردند جماعک  یارارهدر  ام اتصال به جماعک  ه رتول ادا

 .اند ردهفق  این دتتورات را رعایک  عهیو شحق اتک 

 ب: ما انا علیه و اصحابی

 گونهنیاجیه را افرقه نردر حدیث دیوری  ه ترمذی آ  را نقل  رده ریامب
فرقهه ناجیهه اتهک  هه مهن و  آ « 2ما انا علیه و اصحابی»... تعری،  رده اتک: 

 اصحاب بر آنیم.
 :لتن حدیث نیز ام جهاتی قابل مناقشه اتک
های دیور نیامده اتهک و نبهود  ال،: این میادتی مصداق در برای ام روایک

 یا این بخش، اهمیک میادر، میباشدیمراوی  یبه تبپ مسامحه تواندینم همآ 
 .دارد

 ب: مراد به اصحاب یا تمام و یا ا ثر آنا  اتک.
باطههل اتههک میههرا صههحابه بعههد ام   ههه مقصههود همههه صههحابه احتمههال اول

دربهاره بسهیاری ام مسهائل دیهدگاه و مواضهع جز در مسائل ضهروری ریامبر
همه آنها  را  وا تینم  ه و گاه فاقد اطلاع لامم 3اندمختل، و گاه ناتامگار داشته

 ها تبپ نجات گردند.درتک دانسک به همین دلیل، امتا  ندارد  ه همه آ 
الاف ظاهر روایک اتک، اهل تنک به  باآنته، )ا ثریک صحابه( احتمال دوم

و در برابهر  دمیرا ا ثر صحابه با الیفه توم مخالفک ورمیدنه شوندمیآ  ملتزم ن
 .رودیم،  ار ناصواب به شمار کتنر اهل  ه ام نظ قتل وی تتوت  ردند

                                           
 .2، ص 8بحار الانوار، جمجلسی، محمدباقر، . 1
 160ص  4؛ الجام  لاحکام القرآن ج 259ص 7؛ مجم  الزوائد ج 26ص  5سنن ترمذی ج ترمذی، . 2
 از جمله در سقیفه بنی ساعده. .3
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ارمش، بر  امنظرافزو  بر این گاهی در مقابل ا ثریک، اقلیک وجود داشک  ه 
گفک، فزونی جمعیک بر چنهین انهدک ارمشهمند،  توا یمآنا  برتری داشک. آیا 

 ا ثریک باشند به  یفیک برتر. باو مردم باید  مقدم اتک
راوی افهزوده تها بهرای تأییهد و  این ذیل رهمین رو، بسیار محتمل اتک  ه ا

 تقویک موقعیک صحابه باشد.
 تهوا  نادرتهتیاند، میبه وارد شدهبا توجه به احادیثی  ه در مورد آینده صحا

 1آ  را اثبات  رد.
بهر « صهحابه»علاوه بر این اشتال دیوری  ه بر این ملاک وارد اتک عطه، 

و  ایک، اود ریهامبر اتهکده محور هانا واصحابی( اتک، در حال  ) اود ریامبر،
 ناچاربهاگر اصحاب نوری دارند، متتسپ ام رتول گرامی اتک. در این صورت، 
یارا ،  و باید دتک به توجیه مد و گفک  ه ریامبر، مقیا  هدایک در حال حیات

 باشند.معیار هدایک، رس ام ارتحال رتول ادا 
 نینشهدلحاب آمهده صرای ام االبته این توجیه هم با روایاتی  ه در مذمک ب

 2نیسک.
 صاحپ المنار نوفته: جهکیب
و عمل  نهد، ابر رویش ریامبر و اصحاب   ه یافرقهتا نو  فرقه ناجیه یعنی »

ی اتلامی روش اهود را مطهابق روش هافرقهروشن نشده اتک میرا هر یک ام 
 «3داند.ریامبر و اصحاب می

ه( منافات دارد. احمد بهن مامک مرحو) ثاین احادیث با احادی اندگفتهبرای 
انّ امّتی امّدة مرحومدة ) نقل  رده  ه فرمود: اداحنبل به تند اود ام رتول 

 ؛4(لیس علیها فی الآخر  عذاب  انمّا عذابها فی الةّنیا القتل والبلابل
تی اتک  ه مورد رحمک واقع شده بر او در آاهرت عهذاب ک من امّهمانا امّ

 .در دنیا  شتار و نزاع اتک اها عذاب آ نخواهد بود و تنه

                                           
 30-28ص، 1ج ،لل والنحلبحوث فی المشورستانی، . 1
 .121-119، ص 11جام  الاصول، ج جزری، .2

 222-221ص ،8ج المنار،روا،  دیرش 3.
 .470، ص5فیض القدیر، جعبدالرئوف،  مناوی، ؛69ص10مجم  الزوائد جهیثمی، ؛ 387ص1المعجم الکبیر، ج طبرانی، رک:. 4
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 گفتنی اتک  ه این حدیث شواهدی هم در  تپ روایی دارد.
امهک  یهثحاداو  هافتهراق امهک متهواتر بهود ثیاحاد گفک: توا یمدر راتخ 

با ابر متواتر مقابله  تواندینممرحومه ابر واحد  ه به هنوام تعارض ابر واحد 
 نماید.

 یریگجهینت

 جههیدرنتو  شهوندمیگوناگو  تقسهیم  یهاشااهبه  مما  درگذر اغلپ ادیا 
آ  دیهن  لیو اص ه هر دام اود را مصداق واقعی  ندیآیممذاهپ متعددی ردید 

 ه فاصله ممانی با  هراندامه. رندارندیمرنداشته و تایر مذاهپ را انحراف ام دین 
 .ابدییمز افزایش نی هافرقهو  هاانشعاب، ابدییمریدایش دین اصیل افزایش 

موتهی  و اهل تنک روایک شده اتک  ه امکّ در  تپ حدیث ام طریق شیعه
ام  و رس تقسیم شدند فرقه ۷2ه و امک عیسی رس ام وی به فرق ۷1رس ام او به 

 فرقه تقسیم اواهد شد  ه تنها یک فرقه اهل نجات اواههد بهود، ۷3تم به من امّ
نیز تنهها یهک فرقهه اههل  موتی و عیسیامک هر یک ام دو  یهافرقهام  چنانته

 .دنجات بو
ریشین  یهاامکتاریخی در جوامع بشری ثابک  رده  ه هر چیز در  یهاتنک

 .دورا  جاری اواهد شد م و در طیدر امک اتلا گونههما اتفاق افتاده اتک به 
ریشین رهس ام غیبهک  یهاامک ه در  یاین مضمو  روایک اتک. رس ااتلاف

رخ امک اتلام نیز رس ام رحلک رتول ا هرم در ،درخ دا برشا امیریا وفات 
اواهد داد و آ  انشعاب و تفرقه اتک. انشعاباتی  ه ا ثر مسلمانا  را به گمراهی 

  شانده و منجر به بامگشک آنا  به گذشته اتک.
طبق نقل مشهور( فرقه ) ۷3نتته مهم در این حدیث اهل نجات بود  یتی ام 

برای آینده و رتتواری اهود  داردیمواسا  را نتن دوتتی، ای اویشغریزه اتک.
 بیندیشد. یاچاره

بسیار اتک و هر  س اود  ثیوحدحرف یسک،  افتهینجاتگروه   هنیادر 
روایات فراوا   هه در تهند  به داند. شیعه با مراجعهرا مصداق گروه یاد شده می

یه شیعیا  ریهرو جام فرقه نا ثابک  رده اتک  ه مراد شودمیی وارد نها ادشهآ 



 

27 

ت 
جا
ه ن
رو
گ

ی
فته
ا

 
م ر
 لا

در 
ی

مبر
ا

 
م 
عظ
ا

ص
(

)
 

ر اما این تخن به این معنا نیسک  هه اههل نجهات بهود  د؛ حضرات ائمه نورند
نجهات بهرای قاصهرین و  نهد  هه انحصار این گروه باشد بلته عقل حتهم مهی

این معنا در آیات و روایهات  و مستضع، ام تایر فرق نیز ثابک اتک یهاجاهل
ها فرقه ناجیهه اند  ه ذیل آ ل  ردهقز روایاتی نک نیاهل تنّ یید شده اتک.نیز تأ

 .اندشدهاودشا  معرفی 
بررتی تندی و دلالی احادیث رردااتیم و ضمن احترام بهه در این تحقیق به 

به این نتیجهه رتهیدیم  هه فرقهه ناجیهه  1و با شواهد فراوا  روایی نظریه دیورا 
 .یاثناعشربلته شیعه  یاعهیششیعه اتک اما نه هر 

 یشترب مطالعهرای ب

 نامها یرا) ینلیم اللهروحبررتی تطبیقی رتتواری و نجات در ادیا  ابراهیمی: 
 ش(1386دانشواه علوم اتلامی رضوی مشهد،  ارشناتی ارشد، 

اتهلامی آتهتا   یههارژوهشالله مینلی، بنیاد روح دینی: ییگرا ثرتررتما  
 .قد  رضوی

 .۷۹ هرمامشتاۀ، ش حدیث فرقه ناجیه: حسین صابری، مجله
دلیل المتحیّرین فی بیا  النّاجین: علی آل محسن، منشورات انوار الههدی. قهم 

1415. 
رضوانی، انتشارات مسجد مقهد   اصغریعلدفاع ام تشیع و راتخ به شبهات: 

 1385جمترا ، 
 1382شعر، مرضوانی، نشر  اصغریعلشیعه شناتی و راتخ به شبهات، 

وانی، انتشهارات مر هز جههانی علهوم یربانی گلپا فرق و مذاهپ  لامی: علی
 .اتلامی

 گروه رتتوارا : تید محمد موتوی معروف به تلطا  الواعظین شیرامی.
نافذۀ علی اهم الفرق المذاهپ الاتلامیۀ: شتیپ بن بدیرۀ الطبلبی، انتشهارات 

 .العالمیۀ، قمجامعۀ المصطفی 

                                           
 لذا به آن نپرداختیم. ایات مربوطه بود. ادله قرآنی دال بر مدعا بسیار بود ولی بحث ما در باب رو1
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 هایآموزهدر  یاله انیآثار اطاعت و عص

 بیتاهل

 1احمدجاوید انوری
 2محمد عمران عباس

 چکیده

اطاعت از خدا، اطاعت از حق و راستی است و اطاعت هر آنچه غیر اوستت، 
 عصمت و طهتار  بیتاهل اطاعت از باطل و دور شدن از مسیر حق است.

طتر   از ورستو  هستت د  وو پیروی ختدا  برای بشریت نمونه کامل از اطاعت
بیانگر مع ی و مفهوم درستت و حتحیا از اطاعتت و  بزرگواراندیگر زندگی آن 

مطیع هتم باشتد  هرچ دآثار اطاعت علم نداشته باشد  بهعصیان است. اگر انسان 
بدون علم و معرفت اطاعت نمتود  استت مثمر ثمر نخواهد بود زیرا این اطاعت 

خواهتد  بیتتاهلخداوند متعا  و  پس ددرمولم و معرفت اطاعت همرا  با ع
ایتن پتهوه   یهاافتتهیخواسته شد  است، از این اطاعت از انسان  کهچونبود 
 طریتق از، بیتاهلهای بررسی چیستی اطاعت و عصیان در آموز توان به می

، اشتار  هتاانستان مع وی بررسی فراوانی آثار اطاعت و عصیان بر زندگی مادی و
 .تجلی یافته است بیتاهلن اخ س که در کرد

 گاندواژیکل

 .بیتاهلالهی،  یامرونه، انیآثار عص، آثار اطاعت

                                           
تتارخ   3/4/0041تتارخ  درخاتت   امعامصیت .جامعت  امصطتی  اعظت  امبریتپپژوه دکتری رشتت  دانش. 1

 .20/6/1400تأخید
 .امعامصی ، جامع  امصطی  شناس   یباهلکارشناس  ارشد رشت  . 2
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 مقدمه

هستت د و همچ تین  رگذاریتأثاعتقادا  و افکار انسان بر اعما  و افعا  انسان 
رد. هر عمل انسان خوا  در حوز  دا تأثیراعما  و افعا  انسان بر سرنوشت انسان 

سعاد  و خوشتبختی انستان بتر آن  و ز  عملی آثاری داردحو در فکری باشد یا
را  قلمروهای مم تو برای انسان حد و حدود و خداوند  یهافرمان موقف است.

زنتدگی  کسی . اگردهدیمک  د و را  رسیدن به کما  واقعی را نشان می مشخص
 داوند سپری ک د او مطیع استت و اطاعتت او موجت خ یهافرمانخود را طبق 

خداوند  یهافرماناگر انسان در مقابل  طورنیهمشود و   و قرب الهی میالاکم
ی زیانکار و هم یک د و معصیت ک د گ اهکار است و هم در زندگی دنیا یچیسرپ

در این مقاله ستعی بتر آن استت کته از  در زندگی اخروی مستحق عذاب است.
 یموردبررست ار الهتی انعت و عصتیآثار اطا معصومین یهافرمان روایا  و

 .بدهیمقرار 

 آثار اطاعت

 هاآنآبادانی شهرها و نزول برکات بر  -۱

، آبتادانی شتهرها و باشتدیمکه از مصتادیق متادی آن  مصادیق حس ه ازجمله
آبتادانی  رونازایتدر سایه ایمتان و تقتوای اهتل آن استت   هاآننزو  برکا  بر 

در زبان عربی معتاد   .استبر تقوای اجتماعی شهرها و سامان اجتماعی، متوقف 
در مع تای کته  1ستازیساختمانبه مع ای ستاز  و  است عمرانواژ   ،واژ  آبادانی

بشتری استت کته آبتادی  یهاساز زیرا با  2به کار رفته است.نیز آبادی و آبادانی 
 .ک دمیگ و رویی تاز  و دیگری پیدا و زندگی در آن رن یابدمیتحقق 

ستور  ستبا،  1۸و  1۵سور  اعرا  و نیتز  ۷4آیه ست که خداوند در ورازاین
 ی کتهاک تد و از ارزشم د الهی به بشر معرفی می یهانعمتعمران و آبادانی را از 

                                           
 .42۹ ص ،1ر، جصنیاممطباح  ،تیوم . 1
 .23۵1ص ،2ج عینمترهنگ . معین، محصد، 2
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ربوبیتت  یهانشتانهاز  یانشانه ع وانبهمحل سکونت انسان، آباد و عمران باشد، 
 .دانتدمیو متجلتی د کترد  و بخشت  و غفتران ختود را در آن نمتودار خود یتا
سور  روم آبتادانی زمتین را از آثتار رحمتت  ۵0و  4۸خداوند در آیا   همچ ین

 یهتامکانستور  حتح حفتب آبتادانی معابتد و  40ک د و در آیه خود معرفی می
ا پرست  را کاری ارزشم د دانستته و حتتی یکتی از اهتدا  از تشتریع جهتاد ر

شگا  معابد و پرست همیت، آبادانیابا و  یرناپذتخلفیک قانون و تکلیف  ع وانبه
 .دهدقرار می

 1«وَاسْتَعمَْرکَُمْ فِیهَا هُوَأَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ»در تفسیر آیه کریمه  امیرالمؤم ین
داونتد، از ک تد و ای کته خکه اشار  به آفری   انسان و پیدای  وی از خاک متی

تا أموریت داد  استار شد  است و به او فطرتاً مانسان عمران و آبادانی زمین را خو
 :فرمایدمی 2از آن بهر  ببرد، بسازد، تواندمیزمین را طبق نیازها و م افعی که 

عَایِشِهِمْ بِمَتا یَخْترُ ُ فَأَعْلمََ َا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرهَُمْ بِالْعمَِارَةِ لِیَکُونَ ذلَِکَ سَبَباً لمَِ
خداونتد در ایتن آیته بته متا  3اکَلَ ذَلِتکَ ا ِ وَ مَا شَ مِنَ اَلْحَ ِّ وَ اَلثَّمَرَمِنَ اَلْأَرْضِ

که انسان وظیفه و مأموریت از جان  حضر  حق دارد که زمین را آباد  آموزدمی
ن تأمین شود و گرداند تا در پرتو عمران و آبادانی زمین، زندگی برای بشر در زمی

 هتایمیو مختلتف و  هایدانتهبرکا  آن از قبیل ن و زمی هاروییدنیبا استفاد  از 
سه چیتز استت  :فرمای دیمهمچ ین ایشان  .رنگارنگ به حیا  خود تداوم بخشد

 4.به بدان نیازم دند ام یت  عدالت و آبادانی هموار که مردم 
را  پیتروی از دستتو توان گفت که اطاعت ومی طبق روایا  معصومین

 هاانستانادی شود کته زنتدگی متشود باعث میام درست انج حور بهدین اگر 
هتا باعتث ایجتاد آبتادانی ایمان و تقوای امتت آبادانی شهرها تحقق یابد. ازجمله

خواهد شد. بر اساس این آیته شتریفه، ایتن  هاآنجوامع و نزو  برکا  در میان 
باشد  زیرا کته اگتر انستان پتاک و گیاهان می برکا  همان نزو  باران و روییدن

                                           
 .61 هود،. 1
 .310، ص10، جت سیر امصیزان صد حسین،حم طباطباخ ،. 2
 .1۹۵، ص13وسائل امشیع ، ج. عامل ، حر، 3
 .۵3، نام نهج امبلاغ . 4
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و زمتین، برکتا  ختدا از آستمان و از آستمان  نزو  عذاب یجابهباشد،  یمانااب
 .1باردیمزمین بر او 

از را  فطر  م حتر  گتردد و در نتیجته از را  ستعاد   هاامتاگر امتی از »
مان تد بتاران، )م انسانی که خداوند برای  مقدر کرد ، باز بماند  اسباب طبیعی ه

بتر  او اختلا  به ختود و آثار سوء این ، اختلا  یافتهمربوط به اوست ( کهباد و...
  زیرا این خودش بود کته رودیمبه چشم خودش  های یروکحگردد و دود می

در اسباب طبیعی باقی گذارد. معلوم است کته  ءآثار سو اشیروکحبا انحرا  و 
شتود  متوجته اجتمتاع  متی ییهامح تو چه   در بازگشت آن آثار، چه اختلا

بت  عمتومی را از بردن عواطف رقیقته، روا ق و قساو  قل  و از بیناد اخلافس
. آسمان از ک دمی، تهدید به انقراض  هایبتمصبین برد  و هجوم بلیا  و تراکم 

فصلی و زمتین از رویانتدن زراعتت و درختتان دریتد نمتود  و در  ناباراندن بار
داخته و زمین بتا زلزلته و غیر فصلی، سیل، طوفان و حاعقه به را  ان انرعوض با
 «.2بردیفرومخود نان را در خسف آ

 حل مشکلات -2

مترتت  شتد  استت.  اطاعتتاست که بر  آثاریحل مشکلا ، یکی دیگر از 
انسان را در مواجهه با طوفتان حتواد   و اولیای او یتعالحقاطاعت از  تردیدیب

ولادین، آدمتی را و بلاها همچون سدی پ هایسختبه ه گام هجوم  یاری نمود  و
خداوند  :دهدیمخطرناک، نجا   یهاپرتگا کلا  و گرداب مش رق شدن دراز غ

م ظور از عبار  )یجْعلَْ  3...مَنْ یتقِّ اللّهَ یجْعلَْ لَهُ مَخْرجًَافرماید: در کتاب خود می
باشد یا رهایی از شبها  دنیتا  دنیا و آخر لَهُ مَخْرجًَا(، هر گرفتاری و سختی در 

از طریق تقوی الهی که به مع ی این  .4متروز قیا یدشداحالا  سخت مرگ و و 
به ترک انوا  محرمتا  و  طورینهم ملتزم به انجام واجبا  شود وب د   است که

                                           
 .72، ص 2۵نصون ، ج ت سیر . مکارم، ناصر،1
 .201، ص 8 ت سیر امصیزان، ج. طباطباخ ، محصد حسین، 2
 .2. طلاق، 3
 .460، ص10مجصع امبیان، جبن حسن،  . طبرس ، تضل4
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 یابد.انسان از مشکلاتی که گریبان گیر او است رهایی میمعاحی ملتزم باشد، 
هَتمّ فَرَجتاً  کُتلِّ مِنْ جعَلَ لَهُ اللّهَ سُبْحانَهُ قىَاتَّ مَنِ :فرمای دمی لمؤم ینیراام

هر که از خداونتد ستبحان پتروا ک تد، او را از هتر غمتی  1ومِنْ کُلِّ ضیق مَخْرجَاً
 .برهاند و از هر ت گ ایی بیرون برد

 افزایش روزی -3

، افزای  و برکتت در رزق و روزی دگانک  اطاعتدنیوی  یهاپاداش ازجمله
کُمْ ا التقوی تجتارةً یتأتِیا ایها ال اس اتخذو: فرمای دمیارسو  خدو  ستهاآن

ه مخرجاً و یرزقه من حیث الرِّزقُ بلا بضاعةٍ و لا تجارةٍ ثم قرأ من یتق الله یجعل ل
د و تا بتدون هتیس سترمایه و ستو ای مردم تقوای الهی را پیشه ک ید 2ت.لا یحتس

تلاو  فرمود: هر که از ختدا پتروا  سودایی به شما روزی رسد، سپس این آیه را
 اشیروز بردینماز جایی که گمان  دهدیمبرای او را  خروجی قرار  ک د، )خدا(

 .رساند
یکی از اوامر الهی پرداخت زکا  است که دستور زکا  بعد نماز ذکتر شتد  

 شتودیمباعث افزای  روزی  دهدیمجام است. وقتی فرد مطیع این امر الهی را ان
ما  کسی استت کته در  برکت ای کمیل! :ندفرموددربار   در اینؤم ینیرالمام

 3.دهدزکا  می

بر آن زیاد نقتل شتد   معصومین یدا تأکیکی دیگر از دستورا  الهی و 
-هلوعین باعث توسعبیداری بین الطو خواندن نماز ش  است.  یزیسحرخاست 

بیتدار  یروقتتدتتا  هاش مردم  دگی فعلی،بک زندر س متأسفانه ی روزی است.
برنتد ولتی و او  حبا در خواب به سر می طلوعینبین ال سحرها و نوعاًماند  و 

بیداری را از د  سحر شرو   باید زود خوابید و هاش  در سبک زندگی اسلامی،
در روایتا   مع وی انستان دارد. وزی مادی ور یتوسعهشگرفی در  تأثیرکرد که 

باشتد و ایتن وقتت باعتث برکتت در بعد از نمتاز او  حتبا متی   کس ،شرو

                                           
 .8847غرر امحک ، حدخث عبد امواحد،  . آمدی،1
 .28۵، ص 70بحار الانوار، ج . مجلس ، محصد باقر، 2
 .171ص تحف امعقول،. ابن شعب ، حسن بن عل ، 3
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ک یتد هرگتا  نمتاز  و تتلاشجدیت  فرماید:می امام حادق .است وکارکس 
 حبحگاهان در پی روزی روید و کس  حتلا  ک یتد  حبا گزاردید و بازگشتید،

 1.اندسریاریتان می و دهدیم تانیروز یزودبهوجل چراکه خدای عز

معرفی شد  است و با  بیتاهل هایآموز در  مؤکدس ت  ع وانبهازدوا  
شود. این امر الهی ازدوا  واج  میاهمیت و جایگا  آن گاهی اوقا  نظر گرفتن 

 ب ا برزای  رزق است. اف هاآنآثار فراوانی در حیا  مادی انسان دارد که یکی از 
آن از خداونتد روزی  یلهوستبهتوان از عواملی است که می ازدوا  پیامبر قو 

ازدوا  از خداونتد  یلهوستبه 2 احِکَتال ِّبِ قَزْا الرِّوْلُزَ ْتَسْاِ فرمای د:طلبید حضر  می
 .روزی بخواهید

 افزایش عمر -4

ن آ یتتدا تأکذکتتر شتتد  و  بیتتتاهل هتتایآموز روش زنتتدگی کتته در 
و دیگتر ج سی مشرو   رواب بزرگواران بر ساد  زیستی، تغذیه ساد ، اعتدا  در 

-آموز گفت که یکایک  توانیم از این رو قرار گیرد. موردتوجهامور زندگی باید 
کامل برای زندگی انسان است که باعث افتزای   یزیربرنامههای معصومین یک 

توان به این هد  رستید  می انآن یهافرمانبا اطاعت از  ینب ابراشود. عمر او می
دنیتوی  یهتاپاداشیکتی از  ع وانبتهچ انکه در آیا  و روایتا  افتزای  عمتر 

 است.معرفی شد   ک  دگاناطاعتخداوند رحیم به 
بالآجا  و منَ مَن یموُ  بِالذُنوب أکثَرُ ممَِّنْ یمو ُ  :فرمای دمیامام حادق 

میرنتد، گ اهتان متی براثتریی که هاآن .3یعی ُ بِالأعماریعی ُ بِالإحسان اکثر ممَِّن 
 براثتریی کته هتاآنرونتد و بی  از کسانی هست د که به مترگ الهتی از دنیتا متی

عوامتل  براثترک  د، بتی  از کستانی هستت د کته می نیکوکاری عمر طولانی پیدا
 .شودطبیعی، عمرشان زیاد می

تکوی ی است که خدای تعالی در  تأثیرطو  عمر نیکوکاران،  یهاعلتیکی از 

                                           
 .7۹ص ،۵ج کات ،. کلین ، محصد بن خعقوب، اصول 1
 .۹2نهج ام طاح ، صه، ابو امقاس ، . پاخند2
 .014، ص ۵بحار الانوار، ج محصد باقر،  مجلس ،. 3
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طبیعی  طوربهاست که  یاگونهبهد  است. ویهگی اعما  نیک اعما  حالا قرار دا
أثیری است که از دیگر، آن تشود و علت و فطری باعث طو  عمر افراد حالا می

به دست آمتد   باخداحالا،  یهاانانسناحیه آرام ِ حاحل از ارتباطِ عمیقِ قلبی 
که دیگران بته آن مبتلای تد، بته دورنتد   ایینگرانان از اضطراب و آن، یجهدرنتو 

که در پرتو اضطراب و نگرانی برای افراد  هایییماریباز بسیاری از  هاآن روازاین
  در نتیجه این امر، باعتث افتزای  طتو  عمتر هست د ، در اماندهدیمرخ  دیگر

 .شودیم اهآن
مَن سَرَّ ُ أن یُ ساَلَهُ فی عمُُترِ ِ وَ  نقل شد  است که فرمودند: از پیامبر اکرم 

هتر کتس ختوش دارد کته عمترش  1.یُوَسَّعَ لَهُ فی رزقه فَلَیَتَّقِ اللهَ وَلیصَل رحَِمَتهُ
 د.رحم نمای یحلهفراوان شود، از خدا پروا ک د و  اشیروزطولانی و 

 کسب محبوبیت اجتماعی -5

د محبوب دیگران واقع شتوند و بترای دستتیابی بته ت دارنها دوسهمه انسان
زن د. از دیدگا  قرآن کریم آنچه چ ین محبوبیتی نیز، دست به کارهای مختلف می

تقواستت کته حتتی ن به ملکته ، مزین بودشودیمباعث محبوبیت در نزد دیگران 
 لتهجماز. این محبوبیت اجتمتاعی، گیردیما نیز فرا گاهی گستر  آسمان و زمین ر

 تتأثیرو  فرمایتدیمالهی است که خداوند در دنیا به اهل تقوا ع ایتت  یهاپاداش
  تقوا در جل  محبتت دیگتران، در ستخن پیتامبر اکترم اطاعت و العاد فوق

 تدگان  را دوستت خداونتد کستی از ب کهیه گام» ست:شد  ا گرجلو  گونهینا
: من فتلان کتس را دوستت دارم، او را فرمایدیم دارد، به فرشته بزرگ  جبرئیل

 دهتدیمندا  هاآسماندوست بدار. جبرئیل او را دوست خواهد داشت  سپس در 
که ای اهل آسمان! خداوند فلان کس را دوست دارد، او را دوست بداریتد و بته 

  سپس پتذیرش ایتن محبتت در دارندیم   آن، همه اهل آسمان او را دوستدنبا
 2«.شودیمس زمین م عک

بیانگر آن است که ایمان و عمل حالا بازتابی بته وستعت  پرمع ااین حدیث 

                                           
 .372. صدوق، محصد بن عل ، مقتل امحسین ب  رواخ  شی  صدوق، ص 1
 .823، ص6مجصع امبیان، ج. طبرس ، تضل بن حسن، 2
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عالم هستی دارد و شتعا  محبوبیتت حاحتل از آن، تمتام په ته آفتری   را فترا 
و در نتزد همته اهتل  داردیمست . ذا  پاک خداوند چ ین کسانی را دوگیردیم

کته در زمتین هستت د،  ییهاانستانو ایتن محبتت در قلتوب  انتدمحبوبمان آس
 1.شودیم پرتوافکن

 در زندگی انضباطنظم و  -6

قترار داد  خلقتت  خدای توانا و حکیمی که نظم را در دستگا  په اور و عظیم
پست دد. ان میو روابت  اجتمتاعی آنت هاانستاناست، همتین نظتم را در زنتدگی 

نظتم و  است که انسان در زندگی فتردی و اجتمتاعی ختوی ،، شایسته روینازا
احتیا  به نظم و  :روانش اسان  زیرا به گفته ترتی  و تدبیر در امور را مراعا  ک د

گردد، رنگ و شکل و خاحتی ترتی ، جزء احتیاجا  اساسی روانی محسوب می
و  دگی فردی و جمعی خود را تحتت نظتمدهد، افراد میل دارند زنبه زندگی می

 2.قاعد  مشخصی در آورند

های که حر  قوانین و مقررا  و بودجههای م زیاد کتابنگاهی گذرا به حج
ده تد می هاآنشود و اهمیتی که همه ملل جهان به می هاآنگذاری و ت ظیم قانون

 .ازدسضرور  و لزوم نظم فردی و اجتماعی را در زندگی بشر آشکار می
همیت ریزی در زندگی اانی و کامل به نظم و برنامهدین جه ع وانبهنیز  اسلام

د  که تمام کارهای خود را طبق قانون فراوان داد  و به پیروان خوی  سفارش کر
احکتام  تمتام چراکتهبرنتامگی بپرهیزنتد. م ظم انجتام ده تد و از بی حور بهو 

اد  قرار د مسلمانان برنامه دقیق و م ظم دادن بهدر این راستا و در جهت ، اسلامی
 .در آورد یخاح  که آنان را تحت نظم شد

 در راستتای ت ظتیم بیتتاهل یهاستفارشبخ  عظیمی از دستتورا  و 
: اوُحِیکمُا و جَمیتعَ فرمایدیم . حضر  امام علیاندیشه و اعما  انسان است

و  شما و همه فرزنتدانمِ أمرکُِم. مَن بَلَغَهُ کِتابی، بتَقوَى اللّهِ  و نَظو  وُلدی و أهلی
به او رسد، به تقواى ختدا و نظتم داشتتن در کارتتان ستفارش  امنوشتههر که را 

                                           
 .146، ص 13ت سیر نصون ، ج . مکارم، ناصر، 1
 .14۹انشناس ، صمداری، عل ، مقدم  روشرخع . 2
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و الحَتدیثَ  ألا إنّ فیهِ عِلمَ ما یَتأتی :در وحف قرآن فرمودامام على .1ک میم
 2ی کَُم. ما بَو نَظمَ ئکُمو دَواءَ دا عنِ الماضی

ن از گذشته و دواى درد شما و باعث نظم و علم آی د  و سخ بدانید که در آن
نظم در زندگی یک مسلمان بر محتور عبتاد  ختدا کته  .شما هست یدهسامان

بتر  نمتاز بترای اذان حبا آید. یک مسلمان ه گامهد  از زندگی است پدید می
 شورز پردازد، سپس اقدام بتهمی آنرق آیاتی از خیزد و پس از نماز به تلاو می

پتردازد، م اس  یا مختصری استراحت، پس از حر  حبحانه به کتار روزانته می
دست از کار برداشتته بترای نمتاز ظهتر و ستپس عصتر آمتاد   اذان ظهر نزدیک

غذا و مقداری استتراحت پرداختته، دوبتار  کتار را  حر بهشود، پس از نماز می
وستتان، از دیتدار بتا د ادا کرد  و پتس موقعبهرا  و عشا نماز مغرب ،ک دآغاز می

بستگان، گفتگو با خانواد ، یا هر تفریا و جلسه مشرو  دیگر وقتتی بته ختواب 
عمل دقیق به ایتن امتور از  .خود را سر وقت بخواند نماز حبا رود که بتواندمی

رهتای وقتا  و رفتاناحیه همه افراد در یک اجتما ، موج  هماه گی کامتل در ا
 .شودیم یر و غدی ی 

کته بته پیتروان   موستی بتن جعفتر ع ای سخن حضر ت که ماین اس
بکوشتتید کتته اوقتتا  ختتود را چهتتار قستتمت ک یتتد: بخشتتی  ک تتد:ستتفارش می

که معاش، سوّم برای معاشر  با برادران  با خدا، دیگری برای امرار م اجا  برای
ها و ند. چهارم بترای لتذّ به شما اخلاص دار گوی د و قلباًا به شما میعیوبتان ر

 .3گیریداست که بر سه بخ  دیگر نیرو می چهارمبخ  . با های مشرو کامیابی

 عزت -7

 و قتوّ شتدّ   ازآنجاکه 4است. یرنفوذناپذعز  در لغت به مع ای محکم و 
ع تای را بته م« عز »را  است لذا هموار  با نوعی تفوّق و عدم چیرگی بر آن هم

                                           
 .74، نام نهج امبلاغة. 1
 .1۵8خیبة . هصان، 2
 .302عل ، تحف امعقول، ص شعب ، حسن بنبن. ا3
 .34۵ -344ص  ،م ردات ام اظ قرآن ،راغب اص هان ،. 4
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 اند.نیز مع ا کرد  یافت یدست نا
بته مع تای  عتز ی نویسد: کلمهحاح  المیزان در مورد مع ای این واژ  می

است، مع ای  این است که « عزیز الوجود»گوی د فلان چیز نایابی است، وقتی می
است که شکستت توان بدان دست یافت و عزیز قوم به مع ای کسی نمی یآسانبه

سایر افراد قوم که چ ین نیست د   به خلا باشد  کردن بر او آسان ندادن  و غلبه 
 1زیرا عزیز در بین خودش مقامی دارد.

 یرینفوذناپذ، حالت عز دارند: جوادی آملی نیز در این زمی ه بیان می اللهیتآ
 ستازی همزب دگی رمز پیشرفت اولیتاء الهتی و  2است که مانع مغلوب شدن است.

 :فرمایتدیمخوانیم که خداوند سی مین است. در حدیث قدسعاد  و عز  انسا
لْطَانِ فَلَتا یَجِدُونَتهُ عتز  و  3وَضَعتُْ الْعِزَّ فیِ طَاعَتیِ وَ هُمْ یَطْلُبُونَهُ فیِ خِدْمَةِ الستل

 .یاب دینمجوی د و در خدمت سلطان مى هاآنام وقار را در اطاعت خود قرار داد 
کُلَّ یَوْمٍ أَنَتا الْعَزِیتزُ فمََتنْ أَرَادَ عِتزَّ التدَّارَینِْ  رَبکَُّمْ یَقُو ُ نَّإِ فرمود: پیامبر اکرم

: من پروردگار شما هستتم. گویدیم هرروزپروردگار شما  یراستبه  4فَلْیُطِعِ الْعَزِیز
 .ید عزیز را اطاعت ک دبا خواهدیممن عزیز هستم. هر کس عز  دو جهان را 

 ةِیْصِعْمَبِ زُزِعَتَ نْمَّمِ زلعَاَ وَهُفَ اللهِ ةِاعَطَ یْفِ هُسَفْنَ ذِنَاَ نْمَ :فرمایدیم امام علی
هر کس نفس خود را در طاعت خدا خوار ک د، عزیزتر از کسی است که بتا  ۵اللهِ

 .نافرمانی خدا به عز  برسد

یرَةٍ وَ هَیْبَتةً لَتاوَإِذَا أَرَدْ َ عِزّاً بِ فرمود: امام حسن مجتبی لْطَانٍ  الَتبِ عَشتِ ستُ
عزتتی  ختواهیاگتر متی  6فَاخْرُ ْ مِنْ ذُ ِّ مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِلىَ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

، از ختواری معصتیت الهتی ه باشیو دسته و هیبتی بدون سلط ت داشت بدون دار
 .عز  اطاعت خداوند خار  شو یسوهب

                                           
 .206، ص 3ی امصیزان، جموسوی هصدان ، ترجص . 1
 .36۹توحید در قرآن، ص عبدالله، جوادی آمل ، . 2
 .4۵3، ص 7۵بحار الأنوار، جباقر، . مجلس ، محصد 3
 .1۹3، ص 18ناصر مکارم شیرازی، ت سیر نصون ، ج  ؛1۹۵8 ، ص۵میزان امحکصة، ج محصدی ری شهری، محصد، . 4
 .42084، حدخث 2متق  هندی، کنزامعصال، ج . ۵
 .13۹، ص 44ج  ،بحار الأنوار. مجلس ، محصد باقر، 6
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وجتتود داشتتت،  انکتته در زنتتدگی همتته امامتت مشتتترکی  یکتتی از احتتو
و دوری از ذلت بود. قرآن هم عز  را از آن خود و رسول  و مؤم ان  نفسعز 

 یم شبزرگ، همان علوّ طبع و نفسعز  1وَلِلهِ العزَِّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِ ینَ داند:می
هتای بته تترین را از مهم ک د. یکتیمیخواری دور  هرگونهاست که انسان را از 

 .اطاعت الهی است یسوبه از گ ا  و نافرمانی خرو ن عز ، دست آورد
بر اثر معصیت بتزرگ نشتد   کسیسهبر اثر طاعت، کوچک نشد  و  کسیسه

خواست به مقتام دنیتایی  با نافرمانی خداوند و کشتن امام « عمر سعد»است. 
را کته در مستیر  خواستت د امامتان عبتاسیب امیه و وفّق نشد. ب یبرسد امّا م

هرکستی کته در مستیر  چراکتهکوچک ک  د اما موفّق نشتدند،  طاعت خدا بودند
که در مسیر معصیت خدا قرار دارد ذلیل  یهرکسشود و طاعت خداست عزیز می

 .خواهد شد
کی از روزها عظمت یوسف پیامبر را وقتی پیر و نابی ا و فقیر شد در ی« زلیخا»

 الّتذی لِلتهِ جملته او : اَلحمَتدُ مین نکته اعترا  کرد و دو جمله گفتت:دید به ه
دهتد بته شتا  قترار میپاد را ب دگان که را خدای حمد  بِطاعَتِهِ مُلُوکاً العَبیدَ جَعَلَ

 2لِعِصتیانِهِم  یتداًعَب المُلُتوکَ جَعَتلَ الّذی للهِ الحَمدُ م:ی دوجمله  خاطر طاعتشان.
 یوسف یع ی .نشانیاعص خاطر به دهدمی قرار ب د  را پادشاهان که را خدای حمد
 .شدم خوار و کوچک عصیان اثر بر من و شد عزیز اطاعا  اثر بر پیامبر

 :فرمایدیم پیامبر اعظم
أَعَتزَّ ُ بِغَیْترِ  اعَةِ آنَسَهُ اللَّتهُ بِغَیْترِ أَنِتیسٍ وَالمَْعْصِیَةِ إِلىَ عِزِّ الطَّ ذُ ِ مِنْ خَرَ َ مَنْ

هر کس از ذلت گ ا  ختار  و بته عتز  اطاعتت وارد   3مَا ٍعَشِیرَةٍ وَ أَعَانَهُ بِغَیْرِ 
 و دهتدیمدیگری، او را با ختودش انتس  بدون هیس مونس شود، خداوند متعا 

بتا غیتر متا  و  و بخشتدیمن هیس خویشاوند و قوم و خویشی، به او عتز  بدو
 .دهدیمدارایی، او را یاری 

                                           
 .8 . مناتقون،1
 .218ح ، 471، ص 2ت سیر نورامثقلین، ج جصع ، . حوخزی، عبد عل  بن 2
 .3۵۹ص  ،72ج ،بحار الأنوار. مجلس ، محصد باقر، 3
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 وراثت بر روی زمین -8

به خداوند سبحان است  تقام جانشی ی او نسبشاخص کرامت انسان میکی از 
شود. این ویهگی جایگا  یاد می« فی الارض الله خلیفة»ع وان که در وحی از آن به

معرفتت  هدهد کته وی در زمی تک د و نشان میمی را در نظام احسن تعیین میآد
 .حقایق از استعداد خاحی برخوردار است

ری امام وقتت استت. نصتر  امتام یکی از مصادیق اطاعت خدا نصر  و یا
که امام حکومت الهی را بر زمین برپا ک د. حکومت امام یک  شودمیعث وقت با

 رطوینهم. شودمیو محرومین وار  زمین  ینتضعفمسحکومت عادلانه است که 
وار  زمین از  ع وانبهکه در این آیه  اییستهشاب دگان  :فرمودند از امام باقر

احادیث  گونهیناالبته  1.هست د آخرالزماندر  دیان یاران مهیاد شد، هم هاآن
ختدا قیتام  ییستتهشاو مکان که ب تدگان بارز این افراد در هر زمان  یهامصداق
 .شوندیمو وار  حکومت آن سرزمین  گردندیموفق و پیروز ک  د، م

 تسخیر کائنات -9

بی ی اسلامی انسان از چ تان مقتام و متوقعیتی برختوردار استت کته در جهان
از استرار و  بترداریپرد در راستتای  تواند از نیروی عقل و توان جسمی خودمی

 و دمام نیروهای طبیعت را مسخّر ختود گردانتهای جهان استفاد  ک د و تشگفتی
 دارد. العاد فوقاین امر در مسیر تکامل انسان اهمیت 

عوامل مهم برای تسخیر موجودا  اطاعت خداوند  بیتاهل هایآموز در 
اوند متعا  تمتام کائ تا  را باشد، خد خداوند متعا اگر کسى مطیع متعا  است. 

 زیتار  از فرازهتایى در را مع تا ایتن البته .دهدمیع او قرار در خدمت او و مطی
 مَنْ خَتا َ :فرمود حادق امام که است آمد  روایتى در. خواند خواهیم جامعه

از هرکه  2مِنْ کُلِّ شیَءٍْ. اللَّهُ خَافَهُأَ اللَّهَ یَخَفِ وَمَنْ لَمْ مِ ْهُ کُلَّ شیَْءٍ، اللَّهُ أخََا َ اللَّهَ
خداوند عزّ و جلّ بترسد، همه اشیاء از او بترس د و هرکه از خدا نترسد، خداوند 

 ایتن بتر و فترض بیتاهلاطاعت به همین جهت، . بترساند چیزهمهاو را از 

                                           
 .126، ص ۹، ج . هصان1
 .68، ص 2، ج امکاتى. کلین ، محصد بن خعقوب، 2
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 .است شد  امر اطاعت،

 شرح صدر -۱0

سی ه و فراخی روح است تتا ظرفیتت پتذیرفتن شرح حدر به مع ی گشادگی 
 یی هسو  افک دیمحق را داشته باشد و نوری است که خدا در قل  مؤمن سخن 
ق و و این نور، توفیقی از جان  خداست برای هتدایت بته را  حت گرددمیاو باز 

و اهمیت شرح حدر از آن جهت است که ستب  گستترش افتق عقتل و  حقیقت
ان شتد  پذیرش حق، هدایت الهی و بالا رفتن ظرفیت انسفکر، بل دی روح برای 

تا تحمل ناملایما  و گسترش روح را موج  گردد و فقدان آن باعتث ضتیق و 
 .شودمیت گی روح 

شرح حدر بیان شد  استت  دربار  عوامل و اسباب بیتاهل هایآموز در 
 و امام است.ترین آن پیروی و اطاعت دستورا  خدا، رسو  که مهم

 اللهذکرُ فرماید:مى ک د وبه ارتباط شرح حدر و ذکر، اشار  مىحریحاً  امام على

 .بخشدیمخدا شرح حدر  یاد 1یشرحُ الصدرَ 

 ینیبروشنبصیرت و  -۱۱

یر  و فهم عمیق در عرحه عمتل ضرور  بص یدتائدر  پیامبر اعظم اسلام
لَیْسَ الأعمْی مَنْ یَعمْی بَصَرُ ُ : اندید نامانسان فاقد بصیر  را کور واقعی و رفتار، 

موقعیتت و  ازیع تی انستانی کته درک حتحیحی  إنمّا الأعمْی مَنْ تَعمْی بَصتیرَتُهُ
 2.شرای  ندارد

بته حرکتت نیز در تشبیهی دیگر عمل انسان فاقد بصتیر  را  امام حادق
بته مقصتد هتدایت کته انستان را  اندنمود مسیر اشتباهی تشبیه  انسان در جاد  و

شتود و سرعت حرکت او بیشتر باشد از مقصد دورتر متی هرچقدرک د بلکه نمی
عَلَتى  کَالسَّائِرِ اَلْعَامِلُ عَلىَ غَیْرِ بَصِیرَةٍ .ای نخواهد داشتتلاش و حرکت او نتیجه

                                           
 .18۵4، ص 4ج  میزان امحکص ،. محصدی ری شهری، محصد، 1
 .2373نهج ام طاح ، . پاخنده، ابو امقاس ، 2
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 1.اَلسَّیْرِ إِلاَّ بُعْداًلاَ یَزِیدُ ُ سُرْعَةُ اَلطَّرِیقِ  غَیْرِ
در عمل خود بصیر  کافی نداشته باشد، هد  خود را ندانتد  یع ی اگر انسان

و مقصد خود را خوب نش اسد، ممکن است جاد  را اشتباهی بگیرد و در نتیجته 
 .شودمیدورتر  رفتیمهرچقدر بیشتر حرکت ک د از هدفی که باید 

مصتتاحبت و  بزرگتتوارانو دستتتورا  آن  بیتتتاهل هتتای آموزیکتتی از 
انسان هموار  در حتا  آمتوزش استت و  ازآنجاکه است   با اهل بصیر مشور

 ی ینشهماست  یسازمشابهآموزش تقلید از دیگران و  هاییو ش ینترمهمیکی از 
. در نتیجته ایتن موجت  بصتیر  ستازدیممشابه  هاآنبا هر گروهی انسان را به 

 .دگردمیان انس
با بدان نهی شتد  و  ی ینشهماز  بیتاهلبه همین دلیل در تعالیم اخلاقی 

در ایتن بتار   علی امیرالمؤم ین شد  است. یدتأکبا خوبان بسیار  ی ینشهمبه 
 :فرمودند

با نیکوکاران همرا  باش تا از آنان شوی و از بدان دوری کن تا از ایشان جتدا 
امتام  2اب نیتک استت.دوری از بتدان نشتانه انتخت همراهی بتا خوبتان و شوی.
با مردان عاقلی که پرهیزکار هست د مشتور  کتن زیترا  :فرمایدیمنیز  حادق

 3.ک  دیمراه مایی  هایخوبتو را به  هاآن

 آثار عصیان

بتد  از مسلما  دین و علم و تجربه است که کردار انسان خوا  نیک و ختوا 
ستت و همچتون بتذرى استت کته در یا و آختر  اداراى پى آمد و نتیجه، در دن

گل استت و اگتر ختار  اشیجهنتشود، اگر بذر گل بود، جهان کاشته مى یمزرعه
در حدیثی با است اد به این آیته قترآن کته  امام علی. خار است اشیجهنتبود، 

گ اهتان را علتت  4«ک یدیمهایی است که اگر شما را مصیبتی رسد، به خاطر کار»

                                           
 .43، ص 1کات ، ج ، محصد بن خعقوب، ام. کلین 1
 .۹784غرر امحک ، . آمدی، عبد امواحد، 2
 .101، ص 7۵بحار الانوار، ج جلس ، محصد باقر، م. 3
 .30 ،شوری. 4
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برداشتتن  شود  حتی خراشدانسته است که در زندگی نصی  انسان می ییهر بلا
 1.خوردن و به زمین

 نزول بلا و آفت -۱

بدون علت نیست. از آن جملته  افتدیمبدون شک هر امری که در عالم اتفاق 
 هابتدانو  شتودمینهتاد   بلاها و مشکلاتی است که بر سر را  افتراد یتا جوامتع

داشت د از بسیاری در مدار ب دگی خداوند قدم بر می هاانسانر . اگشوندیمگرفتار 
از بلاها و مشکلا  در امان بودند و هموار  در حفب و حراست خداوند بته ستر 

 .شونداما بر اثر انجام گ ا  و معصیت الهی مستحق نزو  بلا می  بردندیم
و  لا برای مسیر حیا  طیبه است، ولی موجت  نتزو  بتگ ا  خود آفت و بلا

بته ایتن ارتبتاط اشتار   وضتوحبه. قرآن کتریم شودمیآفا  بر فرد و جامعه هم 
وآنچته از  2وَمَا أَحَابکَُم مِّن ملصِیبَةٍ فَبمَِا کَسَبتَْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُتو عَتن کَثِیترٍ :ک دمی
و از  یتداکرد ستت کته ختود کست  به شما برسد به خاطر گ اهتانی ا هایبتمص

 لَیسَ مِن عِرقٍ یَضترِبُ أما إنَّهُ :فرمایدیم امام حادق .گذردیم بسیاری نیز در
 رمودنتد:فنیتز  امیرمؤم تان علتى 3.و لا نَکبَةٍ و لا حُدا ٍ و لا مَرَضٍ إلاّ بتذَن ٍ

 4«ناگهانى ایمن بداند و حواد نباید خود را از بلاهاى شبانه  گ اهکار»

 کوتاهی عمر -2

کس  درجا  عالیه است. لذا اولیتای  سرمایه اهل ایمان برای ینترگبزرعمر 
از اعمتا  حتالا مثتل  یاپار همچ ان که  کردندیمالهی همیشه طو  عمر طل  

موج  زیادی عمر است برخی از گ اهتان نیتز موجت  کوتتاهی عمتر  رحمحله
ر عوامتل کتاه  عمت یناز متؤثرتربان حق و مظلومان . آ  و نفرین حاحشوندیم

ست: مقدر و معلق. اجل مقدر پایان طبیعی عمر آدمی است. البته اجل بر دو نو  ا
استت  زودرسآن را تغییر داد. ولی اجل معلق مرگ  توانینم وجهیسهبهاست و 

                                           
 .362، ص70بحارالانوار، جمحصد باقر، مجلس ، . 1
 .2۹شوری، . 2

 .21۹، ص 2کات ، ج ما. کلین ، محصد بن خعقوب، 3
 . هصان.4
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 :فرمایتدیم . امام حتادقک دمیکه با ارتکاب گ اهان و یا اعما  حالا، تغییر 
تُقَترِّبُ الْججَتا َ وَ تُخْلِتی التدِّیَارَ وَ هِتیَ ذلنُوبِ الَّتیِ تُعَجِّلُ الْفَ َاءَ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ ال

به خدا از گ اهانی که مایه تستریع  برمیمپ ا   1قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْعُقُوقُ وَ تَرْکُ الْبِرِّ
 .ک دیمرا ویران  هاخانهرا نزدیک کرد  و  هامرگ در نابودی است. گ اهانی که

 و تنگدستی فقر -3

یکی از عوامل مهتم فقتر استت. چته فقتر  دستورا  خدامعصیت و نافرمانی 
روح آدمتی. ماهیتت  دستتییتهمادی و ت گدستی معیشتی و چه فقتر مع توی و 

ادن، قمتار و ، رشو  دربا دادناست و بار مالی دارد مثل  بری ههزبعضی از گ اهان 
 .ک دمیو رزق و روزی را کم  بردیماز کف  گ ا  نعمت را اساساً... همچ ین 
ب تد  ختدا  2الذَّنْ َ فَیُزْوَى عَ ْهُ الترِّزْقُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُذْنِ ُ :فرمایدیم امام باقر
 حضتتر  امیتتر .شتتودمیک تتد و در نتیجتته رزق و روزی از او دور گ تتا  متتی

فىِ غَضّ نِعمَْةٍ مِنْ عَیْ ٍ فَتزا َ عَت ْهمْ إِلّتا  ما کانَ قَوْمٌ قَ ُّ :فرمایدمی السلام(لیه)ع
البتته  ، مگر به خاطر گ اهان.شودمیهیس عی  و خوشی از قومی زایل ن 3ذُنُوبٍبِ

توان گفت هترکس باید دقت کرد فقر عوامل دیگری غیر از گ ا  نیز دارد. لذا نمی
 کار است.فقیر است، گ اه

 سرگردانی -4

و قتدر   افتتدیماست که انستان بته سترگردانی  آثار و عقوبت غض  الهی
. حکایتت چهتل شتودمیمختل  اشیفکربد را ندارد و نظام تشخیص خوب از 

 از ایتن حیتر  استت. یانمونتهبه ختاطر نافرمتانی  اسرائیلیب سا  سرگردانی 
یطان خبیث ش  4لَقَدِ اسْتَهَامَ بِکَ الْخَبِیثُ :ایدفرممی علی امیرالمؤم ینحضر  

ن انسان به معاحتی کرد مبتلادر واقع شیطان از طریق  .اندازدیمشما را به حیر  
این مورد را بسیاری از متا بتا آن آشت ایی . شودمیموج  حیر  و سرگردانی او 

                                           
 .448ص ، . هصان1
 .270، ص . هصان2
 .187 ، خیب  نهج امبلاغ. 3
 .133هصان، خیب  . 4
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را از  فایتد یبو در تحیر و سرگردانی روزهایی تلت  و  گذردیمتام داریم روزها 
 !م  و آسایشیو بدون هیس آرا گذرانیمیمسر 

 تسلط اشرار و ستمگران -5

و نهتی از  معرو امربهترک  :شوندمیشرار برخی از گ اهانی که باعث تسل  ا
کَترِ وَال َّهْتیَ عَتنِ المُْ ْ الاَمْترَ بِتالمَْعْرُو ِ  تَتْرُکُوالاَ فرمای د:میم کر، امام حادق

ى، بیتاهلالأخیارَ مِن  وَلَم یَتَّبِعوا فرمای د:می یامبر اعظمپ 1فَیُوَلىَّ عَلَیکُْمْ شِرَارُکُمْ
م پیتروی نک  تد، خداونتد بیتاهتل هایید برگزاگر از   2لَیهِم شِرارهَُمسَلَّ َ اللّهُ  عَ

 .اندگردیممسل   هاآنرا بر  هاآنناپاکان و اشرار 

 کاهش قوای عقلی -6

انسانی ثابت و پایدار نیست، بلکه مت اس  بتا افعتالی  قوای عقلی و فکری هر
گ ا  از امتوری استت  .ک دمیاین قوا شد  و ضعف پیدا  شودمیکه از او حادر 

. چترا کته عقلانیتت شتودمیکه باعث ضعیف شدن قوای عقلی و فکری انستان 
یتد ک  تد  ظلمتت و ایتن دو بتا هتم جمتع انسان از ج س نور است و گ تا  تول

از مستی : ک دمینقل شد  که به ابن مسعود سفارش  از پیامبر خدا .شوندمین
ان د ج تون شتراب وجتود دارد، بلکته گ ا  بپرهیز چرا که برای گ ا  هم ج ونی م

 3.است یدترشدج ون  

 قساوت قلب -7

نق  کلیدی دارد، داشتن قلبی تأثیرپذیر  هاانسانیکی از اموری که در سعاد  
رقیق است. اگر قل  انسان را قساو  بگیرد، دیگر نستبت بته امتور لطیتف و  و

امور که باعث ت بته و ظریف و نورانی تأثیرپذیر نخواهد بود. در نتیجه بسیاری از 
 نرم و یبادلالبته آدمی  .نخواهد داشت تأثیررشد دیگران است در رشد و ترقی او 

 ازجملتهشتود. او  قل  خود میآید و خود اوست که باعث قسرقیق به دنیا می

                                           
 .36، ح 407، ص 74ج محصدباقر، بحارالانوار،  مجلس ،. 1
 .2، ح 374، ص 2امکات ، ج . کلین ، محصد بن خعقوب، 2
 .۵01، ص 74، ج الانوار بحار. مجلس ، محصد باقر، 3
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در ستور   کتهچ ان .شتودمیباعث قساو  قل  آدمتی  گ ا و  عصیان ک دای که 
 1.لْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَکلَاَّ بَ :خوانیمیممطففین 

 یشتانهاد ون زنگتاری بتر چ، بلکه اعمالشان پ دارندیمچ ین نیست که آنان 
 ت هانتهانسانی که دچار قساو  قل  گردد : ایا  آمد  استو در رو ت!نشسته اس

د ، بلکه در ارتباطا  خانوادگی و اجتمتاعی ختوک دمیبا خالق خود مشکل پیدا 
از احساستا   توانتدینم. انسانی که د  او سخت شتد ، شودمینیز دچار مشکل 

 .2د و در نتیجه زندگی سرد و خش ی خواهد داشتلطیف و پاک برخوردار باش

و از میتان بتردن نتور علتم و  بدترین اثر گ ا  و ادامه آن، تاریک ساختن قل 
و قل  را  شوندیمحس تشخیص است. گ اهان از اعضاء و جوارح، سرازیر قل  

. ای جاست که انستان را  و چتا  را سازندیمبه یک باتلاق متعفن و گ دید  مبد  
و  ک دمیهمه را حیران  که شودمیو مرتک  اشتباها  عجیبی  دهدینمص تشخی

و سرمایه خوشبختی ختوی   زندیمبا دست خود تیشه به ریشه سعاد  خوی  
إِنَّ العَبْتدَ  .ختوانیمیمری از همان حضتر  در حدیث دیگ و دهدیمرا به باد ف ا 

، بتهُلْقَ لَقَحتَ  رَفِغْتَاستْ وَ  َزَنَوَ ابَن تَاِتَةٌ سَوْدَاءُ، فَأخَْطَأَ خَطِیئَةً نُکِتتَْ فیِ قَلْبِهِ نُکْ إِذَا
کَلَّا بَتلْ رانَ »آن: رقُی الْفِ اللَّهُ رَکَی ذَذِالَّ نَیْالرِّ کَلِذَ، فَهُبَلْو قَلُعَتی تَحَ  ْادَزَ ادَعَ نْاِوَ

 «عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ

، اگر توبه ک تد و شودمیاهی در قل  او پیدا ب د  گ ا  ک د نقطه سی کهیه گام
به گ تا   بازهمو اگر  یابدمیاز گ ا  دست بردارد و استغفار نماید، قل  او حیقل 

، این همان زنگتاری استت یردگفراتا تمام قلب  را  شودمیبرگردد سیاهی افزون 
نیتز از  و 3به آن اشار  شتد  که در آیه )کَلَّا بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ(

وتَحَدَّثُوا فإَنَّ الحَتدیثَ  تَذاکَرُوا و تلَاقُوا :چ ین نقل شد  که فرمود رسو  خدا
مذاکر  ک یتد  4.السَّیفُ وجَلاؤُ ُ الحَدیثُجلَاءُ القُلوبِ، إنَّ القُلوبَ لَتَرینُ کمَا یَرینُ 

دیث )پیشوایان دین( را نقل ک ید کته حتدیث، و یکدیگر را ملاقا  نمایید و احا

                                           
 .14سوره می  ین، آخ  .1
 .271ص ،2کات ، جبن خعقوب، ام. کلین ، محصد 2
 .284، ابو امقاس ، نهج ام طاحة، صدهبنخپا .3
 .8، باب سوال امعام  و تذاکره، ح41، ص1 ، محصد بن خعقوب، امکات ، جن. کلی4
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کته شمشتیر، زنگتار  گونتههمان، گیتردیمزنگتار  هتاد است،  هاد یه جلای ما
 .و حیقل آن حدیث است گیردیم

، در تتاریکی لحظهبهلحظها ، است که انسان با ادامه گ  توجهقابلاین نکته نیز 
اهتان  در نظترش حست ا  که گ  رسدیم ییجابهو  رودیمروحی بیشتری فرو 

بازگشتت بته  یهارا ! در این مرحله ک دمی اه  افتخار و گا  به گ ک دمیجلو  
و ایتتن  گتترددمیپشتتت ستترش ویتتران  هتتاپلو تمتتام  شتتودمیروی او بستتته 

 1است برای یک انسان پی  آید.حالتی است که ممکن  ینترخطرناک

 هانعمتزوال  -8

از بتین  گتذاردیمزندگی هر فرد یا اجتماعی  یکی از آثار مهمی که گ اهان در
پایتداری  یآر است که خداونتد بته آنتان عطتا فرمتود  استت. ییهانعمتفتن ر

 .الهی مشروط به انجام ندادن گ ا  و اطاعت او است یهانعمتبسیاری از 

نِعمَْةٍ منِْ عَتیْ ٍ  غَضّوَ أَیْمُ اللَّهِ ما کانَ قَوْمٌ قَ ل فىِ  :فرمایدمی امیر مؤم ان
به خدا ستوگ د هتیس  2لِلْعَبِیدِ بِظَلّامٍ لَیْسَ اللَّهَاجْتَرحَُوها، لِأَنَّ ا بِذُنُوبٍ فَزا َ عَ ْهمْ إِلّ

اهتانی کته ملتی از آغوش ناز و نعمت زندگی گرفتته نشتد، مگتر بته واستطه گ 
وَ  :سپس افتزود. داردینممرتک  شدند، زیرا خداوند هرگز به ب دگان  ستم روا 

دْقٍ مِتنْ لَو أَنَّ ال َّاسَ حِ ینَ تَ ْزِ ُ بِهِمُ ال ِّقَمُ وَ تَزُو ُ عَ ْهُمُ ال ِّعَمُ فَزِعُوا إِلى رَبِّهِمْ بِصتِ
 هر گا  متردم 3مْ کُلَّ شارِدٍ وَ أَحْلَاَ لَهُمْ کُلَّ فاسِدٍنِیَّاتِهِمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَیْهِ

، بتا حتدق گرددمیی از آنان سل  اله یهانعمتو  شودمیموقعی که بلاها ناز  
آک د  از عشق و محبت به ختدا از او  ییهاقل و با  نیت رو به درگا  خدا آورند

بته آنتان بتاز  درخواست حل مشکل ک  تد، خداونتد آنچته را از دستشتان رفتته
 .ک دمیفسادی را برای آنان احلاح  هرگونهو  گرداندیم

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَِ التذلنُوبَ الَّتتى ... :یماکرد در دعای کمیل این جملا  را زمزمه 
التذلنُوبَ الَّتتى تَهْتِکُ الْعِصَمَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَِ الذلنُوبَ الَّتى تُ ْزِ ُ ال ِّقَمَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِتىَ 

                                           
 .266، ص 26ت سیر نصون ، ج . مکارم، ناصر، 1
 .177نهج امبلاغ ، خیب  . 2
 . هصان.3
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لّهُمَّ اغْفِترْ لِتىَ التذلنُوبَ الَّتتى الذلنُوبَ الَّتى تَحْبِسُ الدلعاَّءَ اَلتُغَیِّرُ ال ِّعَمَ اَللّهُمَّ اغْفِرْلىَ 
 ن، علی بن الحستینیعابدالن زین یاز سید ساجدکه  روایتی در 1...تُ ْزِ ُ الْبلَاَّءَ

لذُّنُوبُ الَّتِتی ذکر شد  است: ا هاآنثار نقل شد  است به طور تفصیل معصیت و آ
طِ َا ُ الْمَعْتروُ ِ وَ الْبَغیُْ عَلىَ ال َّاسِ رُ ال ِّعَمَتُغَیِّ الزَّوَا ُ عَتنِ الْعَتادَةِ فِتی الْخَیْترِ وَاحتْ

 2وَکُفْرَانُ ال ِّعَمِ وَ تَرْکُ الشکُّْرِ
، مردم ظلم و ستم کردن به :اشد ازبار  بع دهدیمگ اهانی که نعمتها را تغییر 

دادن اختیار از دست ، کفران نعمت نمودن، رک اختیار معرو ت، ترک عاد  نیک
بته آیته  در ادامته حضتر ، شکر نعمت نکردن، کفران نعمت، عمل معرو 
 3بِأَنفُسِهِم  مایُغَیِّروا حَتىّ  لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ إِنَّ اللَّهَ :نمای دیمقرآن است اد 

 نتیجه

حتوز  عملتی آثتاری دارد.  در یتافکری باشتد هر عمل انسان خوا  در حوز  
به آن آثار و اشتیاق به عمل حالا و پرهیز از گ ا  موج  رسیدن انسان بته  توجه

آثتاری کته  ازجملته شتود.کما  و سعادتم دی او در حیا  دنیوی و اخروی می
، هایبتدبختبرکا ، رهایی از  توان برای اطاعت شمرد  آبادانی شهرها و نزو می

ور نظتم در زنتدگی، روزی، افزای  عمر، کس  محبوبیت اجتماعی، ظهت افزای 
 ی یبروشنبر روی زمین، تسخیر کائ ا ، گشادگی سی ه، بصیر  و  وراثتعز ، 

در مقابل عصیان و نافرمانی از فرامین خداونتد و  و آرام  روحی و روانی است.
فقتر و ت گدستتی،  ر نزو  بلایا، فراموشی، کوتاهی عمر،اولیای او موج  آثار نظی

ر و ستمگران، کاه  قوای عقلی، قساو  قلت ، سرگردانی و حیر ، تسل  اشرا
 .گرددو پیشمانی و حسر  می هانعمتزوا  

                                           
 .کصیل یدعا ،102م اتیح امجنان، ص ، عباس ،قص . 1
 .۵، ح 331، ص 2کات ، ج ما. کلین ، محصد بن خعقوب، 2
 .11. رعد، 3
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 درآبادیک ز العما ، موسسه الرساله، ح ،یالمتق یعل نیعلاءالد ،یه د .1۸

 ق.140۵، دکن ه د
ا: احفهانى، حسین بن محمد، مفتردا  ألفتاا القترآن، مصتح راغ  .19

 ار الشتتامیة، چتتاش او ، دمشتتق، القلتتم التتدداوودى، حتتفوان عتتدنان
 .ق1412

 



)عج( پاسخ به برخی از شبهات غیبت امام عصر 

 بیتاهلبرگرفته از سخنان 

 1سکندر علی حیدری

 چکیده

حوادث تاریخ تشیع  نیترمهماز  (جع) مبحث غیبت و اسباب غیبت امام زمان
که  اها فهد   است. در طول دوران غیبت کبری مورد تهاجم کسانی قرار گرفته 

اند، علمهای ه  افکنی در این خصوص نمودهبت، اقدام ا  شایجاد شک در اعتقادا
فای مختلفهی ک  اا رویکرد اندکردهارائ   یتوجهقاالفریقین در این مورد مطالب 

ی غیبهت و اسهباب در این مقال  سعی شده شهبهاتی که  دراهاره ایان شده است؛
ایان تایافلفای آن از طریق کلام است مطرح و پاسخ (عج)غیبت امام زمان 

 ایهتافلروایهات اا توج  اه  دفد ک  این پژوفش نشان می یفاافت یگردد، 
مسئل  غیبت تنها ارای آن حضرت پیش نیامده الک  قبل از آن حضرت ارخهی از 

است و ایمان اه  غیبهت  ریپذامکاناصل غیبت  و ؛اندداشت انبیا و اولیا فم غیبت 
از سهوی دیرهر ت، ر آن نیسهمحتاج ا  دانستن سه    جوچیفا )عج(  حضرت امام

 اافهد  یورزغرضافرنان، عدم توج  صحیح ا  روایات شیع ؛ و ی شبه انریزه
 .غیبت در شیع  است مسئل چالش کشیدن 

 گاندواژیکل

، اسهباب غیبهت، شهبهات غیبهت، روایهات مهدویت، غیبهت امهام عصهر
 .ایتافل

                                           
یید یتیاریخ تا 27/6/1400یخ دریافیت  تیار صییه.امعام، جامعیه امصطیی یشناسییتیباهل رشتهارشد  ارشناسی. ک1

20/9/1400 
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 مقدمه

خستین کسی دانست ن توانیمان اای سفیان را   یمعاو ،تاریخی یفانقل انا ار
و آن را انکار نمود. در منااع تاریخی  ک  در عقیده مهدویت و غیبت آن شک کرد

شما  ک نیاخطاب کرد و گفت:  فاشمیانا  جماعتی از  معاوی آمده است، روزی 
 اسهت، ااطهل یادهیعقکنید، پادشاه فاشمی و مهدی قائم از شما است، گمان می

است. امر خلافت ا  دست ماست تا آن را ا  او  مالک  مهدی فمان عیسی ان مری
 1تسلیم کنیم.

اان عباس از جمل  کسانی اود ک  در آن جلس  حضور داشت. او در مقاال این 
تحریف تاریخی و اازی کردن اا عقیده اسلامی سخت اهر آشهفت و اه  معاویه  

کم احکومتی است ک  مهدی حه ک  ارای ما گمان داریم گفت: اما این ک  گفتی ما
ک  خداوند متعهال  گون فمانآن است، جواب آن این است ک  گمان، شرک است 

کافران پنداشتند که  فرگهز ارانریخته   2فرماید: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا.می
اگهر دفند، ارای ما ملک و حکومتی است. فم  شهادت می ک یلدرحاشوند، نمی

تا زمهین را  فرستدل کسی را از ما میخداوند متعا اقی ااشدا یک روز ایناز عمر د
-مهی ک نیاو اما  ک  پر از ظلم و جور شده ااشد گون فمانپر از عدل و داد کند 

گویی مهدی فمان عیسی ان مریم است؛ عیسی کسی است که  اهرای مقااله  اها 
شود، ولهی امهام از مها، یمابیند نااود و فرگاه دجال او را  شودیمدجال فرستاده 

 3خواند.ک  عیسی ان مریم ا  او اقتدا کرده و نماز میکسی است 
اا تو ج  ا  این مقدم  ا  اررسی شبهات پیرامون غیبت و اسباب غیبت امهام  
 خوافیم پرداخت.)عج(  زمان

 شبهه اول: تعارض فلسفه غیبت و علم امام

 نویسد:فقاری وفاای می

                                           
 .256ص ،33، بحارالانوار،جمحصدباقرمجلسی،  .1

 .7تغابن،  .2

 .257،ص33مجلسی، محصد باقر، بحار الانوار،ج .3
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 ز اااعبداللهاکتاب کافی از زراره نقل شده ک   در، سبب غیبتدر خصوص 
ترسهد شنیدم ارای قائم پیش از قیامش غیبتی خوافد اود، پرسیدم چرا؟ گفت: می

. نزد شیعیان در این ترسدیمو اا دست ا  شکمش اشاره کرد؛ یعنی از کشت  شدن 
نموده و  تأکیدخصوص روایات متعددی موجود است. شیخ طوسی ار این مطلب 

، جز ترس از کشت  شدن، زیرا ک  اگهر شودینمعلتی مانع ظهور ایشان  : فیچت گف
فها و و آن حضرت سهختی جز این اود ار آن حضرت پنهان زیستی شایست  نبود

کردند؛ ا  علت اینک  مرتب  امامان و فمچنین پیامبران اه  ایهن آزارفا را تحمل می
. لکهن انهدنمودهتحمل  خداونده رااری را در اسی یفایسختخاطر ارتقا یافت  ک  

نمهوده، طبهق ااورفهای شهیع  در حهق  تأکیهدتعلیلی ک  شیخ طوسی اهر آن  نای
دانند ک  چ  زمانی از دنیا خوافند رفت میقاال تصور نیست زیرا ائم ائم 

 ؟1کنندروند...پس شیعیان اا این تناقض چ  میو جز اا اختیار خود از دنیا نمی
 :ستین اشبه  اخلاص  

داند، از طرفی قائل است ک  امام ا  علم یشیع  سبب غیبت را خو  از قتل م
داند و جز ا  اختیار خود از دنیا مفارقهت نخوافهد امامت، زمان مرگ خود را می

و غیبت ا  سبب ترس از مرگ، تنهاقض اسهت. اه  تعبیهر  کرد، این علم ا  مرگ
تواند در حال خطر ارریزد، میو ینده دارد دیرر امامی ک  علم ا  گذشت ، حال و آ

 چ  نیازی ا  غیبت از دیدگان مردم دارد؟ ردیر
 پاسخ شبهه

 وجود دارد:مطلب این شبه  چند پاسخ در 

 علم غیب تکلیف آور نیستاول: 

شیع  اعتقاد دارد ک  کسی ک  علم اه  غیهب دارد، ایهن علهم غیهب موجهب  
که  فهرد اهر  شودنمیجب علم غیب مو، ا  عبارت دیرر داشتن شودینمتکلیف 

ر زندگی اجتمهاعی خودشهان وظیفه  دد، زیرا پیامبران و ائم طبق آن عمل کن
فای معمولی رفتار کنند، اگر امام ا  علم غیب خود عمهل داشتند ک  فمانند انسان

                                           
 .38ص اصول مذهب امشیعه، ،عبداللهناصربن ق اری،  1.
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کهه  انبیهها  و  خصوصههاًنمایههد نمههام اجتمههاعی اهه  فههم خوافههد خههورد، 
 گیرنهد،ای مردم قرار میقتدد امورک  دم فستند الرو ارای مر عنوانا ایتافل

داشت  ااشند و ار طبق علم  غیرعادیحال اگر قرار ااشد ک  این ازرگواران زندگی 
از  توانندنمیفا دارای اشکال خوافد اود و مردم غیب رفتار نمایند، الرو اودن آن

ت ز، عهدین ای حفظشود ارالرو استفاده نمایند، البت  گافی لازم می عنوانا آنان 
ا، از علم غیب استفاده شود، ولهی اصهل اهر ایهن فدین، ایمان مردم و فدایت آن

 است ک  در جریان امور عادی و طبیعی از روش طبیعی و علوم عادی اهره ابرند.
ا  دو صورت است. اول: آگافی و علمی که  از ا  عبارت دیرر، علم امام
-مهی اه  دسهتعهادی م ردمعلومی ک   نمایند، مثلراه عادی و طبیعی کسب می

که   مییگهویمنمایند. حهال ی و علمی ک  از راه غیب کسب میافآورند. دوم: آگ
وظیف  نداشتند در کلی  امور طبق علم ک  از غیهب اهرای وجود مقدس امامان

فا ایهن اهوده که  اهر طبهق عمل کنند، الک  وظیف  شرعی آن شدیمفا حاصل آن
 مهثلاًفها پیهدا شهده اسهت، آنی اهرادی مجهاری عهاعلومی عمل نماینهد که  از 

کرد، الک  فا مانند کفار رفتار نمیولی اا آن شناختیممنافقین را خوب مبرپیا
نمهود، فها رفتهار مهیدر امور عادی و طبیعی زندگی مثل مسهلمانان دیرهر اها آن

گرفت، مطهااق قهوانین در جایراه قضاوت قرار می ک یفنرامفمچنین پیامبر ص 
 کرد.ی حکم میائن عادرو قفد ن و شوادی

 :دیفرمایم اارهنیدراطبایی )ره( طباعلام  
امام ا  اذن الهی ا  حقایق جهان فستی آگافی دارد. علم غیب، مهوفبتی الههی 
است و خطا و تغییر در آن راه ندارد، در حقیقت علهم امهام، آگهافی اهر قضهای 

اه  متعلهق  فهیکلیچ تنتیجه  فهیحتمی الهی و لوح محفوظ و علم الله اسهت. در 
معنا دارد که  انجهام یها تهرک  ییدرجاگیرد؛ زیرا تکلیف نمیق علم تعل گون نیا

است،  اثریادرااره قضای حتمی ایهوده و  یامرونهچیزی در اختیار مکلف ااشد، 
  علهم اها آن کهمثال امام حسهین نیاناارازیرا اراده انسانی در آن تأثیر ندارد، 

  نماینهدگی را ا د، اوشومسلم ان عقیل چ  می سرانجامدانست میو شت یب داغ



 

57 

رخ
  ا

خ ا
اس

پ
 ی

ت غ
بها

 ش
از

ی
ت

ب
 

صر
م ع

اما
( 

  (عج
فت 

گر
ار

 ...
 

 1از خود ا  کوف  فرستاد؛ زیرا این قضای حتمی خدا اود.
 ا  دسهتتوانستند ا  آنچ  از علم غیب امامان نمی یطورکلا ا  عبارت دیرر، 

ای حتمهی آورند، ترتیب اثر دفند؛ چون متعلهق علهم غیهب امهام، فمهان قضهمی
فهر  سرانجامک   ی استادیه رریدانیاا . ااشدیم رممکنیغتغییر آن   ک تخداس

نبودند تنها فهر   مستثنانیز از این قانون  و ائم  اطهار انسان مرگ خوافد اود
دیرران از علت و وقت مرگ خود خبر ندارند اما  ک آنان اا دیرران در این است 

 .2ندآنان خبر داشت
آید، تکلیف آور است، ولی علهم غیهب  ا  دسته عادی ز را  ای کنتیج : علم

آمده تکلیف آور نیست زیرا علم اه  قضها و قهدر و  ا  دست غیرعادیراه ک  از 
 و تکلیف معنا نخوافد داشت. یامرونهلوح محفوظ است، در نتیج  

 ها در صورت استفاده از علم غیبدوم: سلب اختیار از انسان

دارای علم غیب فستند، لکهن اسهتفاده از ایهن علهم غیهب  ماناما گرچ 
فا خوافد شد، ا  دلیل اینک  خداوند مقرر نموده ک  انسانتیار از موجب سلب اخ

امور دنیا از طریق مجاری طبیعی جریان یااد، در غیر این صورت موجهب سهلب 
 عنواناه  رایهز؛ ده الهی اسهتک  خلا  سنت و ارا فا خوافد شداختیار از انسان

دلیهل آن  ا اکشهند وتواننهد امهام راا این تصور ک  نمی مثال اگر دشمنان امام
سهلب اختیهار از  مسهئل تواند از خطر ارریزد، این و امام می علم غیب امام ااشد

 مکشت  شدن از علهارای احتراز از  از امامان کیچیففا خوافد اود، لذا انسان
 استفاده نکردند. یبغ

 :دیفرمایمسبحانی در این زمین   اللهتیآ
ااید طوری زندگی کنند که   نیاراانا، اندمردممعصومان رفبر و اسوه و الروی 

 فا را سرمشق قهرار داد. اگهر انها اهود پیهامبر ص یها امهام معصهوماشود آن
 توانسهتیم  رر چروندی ند،علم غیب حل ک اعجاز و ل یوسا مشکلات خود را 

و آنان را اه  صهبر و ارداهاری و جههاد فراخوانهد؟  سرمشق زندگی مردمان ااشد

                                           
 .213عنویت تشیع، صباطبایی، محصد حسین، مط .1

 .10، بیست پاسخ، پرسش شصارهحقدر راه  یه موسسههیئت تحریررک؛  .2



 

 

58 
 

مار
ش

ه 
13- 

اس
 تا

 و
هار

ا
ن 

تا
14

01
 

 
ن

سخ
و 

ه 
یر

س
 

ل
اه

ت
بی

 

 

58 

  دیرهران ندارنهد و فمیشه  از آن غیب اسهت که سلاحی علم کسی ک  مسلح ا 
تواند الرهوی مناسهبی اهرای مهردم ، نمیکندیمسلاح ارای پیروزی خود استفاده 

ت. امام عادی شریک نیس یفاانسانکل مش ت وو رنج و مصیب ااشد، زیرا در غم
ه و ارای آنک  اتواند ا  شکل عملی ا  تبلیغ و دعهوت ارهردازد، از را معصوم

و از علم غیهب اههره  کندمیحس و تجرا  و عقل استفاده لوم عادی و روش و ع
 ایتفهد ایمان مهردم و ارای حفظ دین و فمآنگیرد، مرر در موارد استثنائی نمی
 1...فاآن

 سوم: عدم لزوم استفاده از علم غیب در همه شرایط

فمه   نیست ک  فردی ک  صاحب علم غیهب اسهت؛ از ایهن علهم در گون نیا
فهای سهاده از تواند، ا  روشنماید، الک  صاحب علم غیب میاستفاده میشرایط 

 جان خود حفاظت نماید.
شکار اود که  آ قدرآن)عج(  هدیای جان امام موجود تهدید ار رریدعبارتا 

دانستن آن نیازی ا  علم غیب نداشت. طبیعی است اهرای ایمهن مانهدن جهان آن 
)عهج(  توانست این ااشد ک  امام مهدیامات مییکی از این اقد کمدستحضرت 

 صهورتا پس از گذشت چند سال  و مخفیان  زندگی کند صورتا چندین سال 
و کسهی از فویهت ایشهان اطهلا   شهدندمهیفر مهردم ظها طبیعی در انمار عموم

ترین مسیر ارای محافمت از جان آن حضرت اهود. روشهن و این ساده افتیینم
نیازی ا  اعجاز یا تکی  ار علم غیب و امثال دیرری ن مهم است ک  ارای انجام ای

از خطهرات اها )عهج(  آن نیست. ا  تعبیر دیرر محفوظ ماندن جهان امهام مههدی
و نیهازی اه  اسهتفاده از اازارفهای  انجهام پهذیرد توانسهتیمنیز  ترساده تدایری

ی یروفهانبود. نتیج  اینک  اعتقاد ا  ارخورداری امهام از علهم غیهب و ن غیرعادی
 2و فم  شرایط نیست. جافم ا  معنای استفاده از آن در  لزوماًی غیب

 نق آار طبه شود ک  فرددر نهایت ااید گفت ک  داشتن علم غیب موجب نمی
 در زندگی اجتماعی خودشان وظیفه  داشهتند عمل کند، زیرا پیامبران و ائم 

                                           
 .255ص آگاهی سوم،سبحانی، جع ر، علم غیب،  .1

 .227و226آیتی، نطرالله، دمیل روشن، موسسه آینده روشن، ص .2
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امهور از  شهده وحفهظ  تا نمهام اجتمها  فای معمولی رفتار کنندک  فمانند انسان
 طریق روااط عادی اداره شود.

 شبهه دوم: مجهول و مخفی بودن علت غیبت

علهوم نیسهت، یعنهی شهیعیان مت غیب  ، علتگوید ارای شیعشبه  مذکور می
ک  مجهول و مخفی است ولی در حقیقت  کنندیمو ادعا  دانندعلت غیبت را نمی

 نمایند. را حل ت غیبتمشکلا ک نیاترفند شیع  است ارای  کینیا
، ندانستن علهت غیبهت را «دروغ تاریخ نیتربیعج»کتاب عثمان الخمیس در 

 نویسد:و می داندجهل محض و خالی از حکمت می
دانهد... حکمت غیبت او مجهول است. او فقط غائب است، چرا؟ کسهی نمهی

در عاقل اودن فردی شک شهود،  اساچ علت غیبت او عدم شناخت سبب است، 
-علت غیبت او را ادانید؟ اا اشتیا  گفت  مهی دیخوافیم: آیا دیگویم ک یفنرام

 1است. لومجهون م چدانگوید: علتش را نمیشود: ال ، سرس می
از تهرس )عج(  ک  امام مهدی یاکنندهقانعگوید: علت وی در فمین کتاب می

 و کنهدآن غائب شده وجود ندارد. فمچنین وی شیع  را متهم اه  فریبکهاری مهی
ای از سوی شهیع  اهرای حهل نویسد: مخفی اودن علت غیبت؛ پاسخ زیر کان می

 تمام اشکالات است.
 پاسخ شبهه

 کنیم:در س  قسمت ایان می   راشبه پاسخ این
)عهج(  اول: دلیل عقلی ارای لزوم دانستن علهت و سهبب غیبهت امهام عصهر 

 وجود ندارد.
 زابیآسهدانسهتن  اسهاچ ، اشدد اگون  نیست ک  دانستن فمیش  مفیدوم: این 

 ااشد، لذا ندانستن در این صورت ا  مصلحت است.
 ایهتافلکه  ال سهت،نیل کامل مخفی و مجههو طورا سوم: علت غیبت 

 اند.ارخی از علل غیبت را نیز ایان نموده

                                           
 .113غ تاریخ، صمحصد خصیس، عجیب ترین درو .1
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 اول: عدم لزوم دانستن علت غیبت

و فهر چه   بردپی ا اسرار خلقت جامع  اشری فنوز نتوانست  ک  ا  اسیاری از
، اگهر اشهر در کنهدمی، اشهر ایشهتر احسهاس جههل کنهدمیک  علهم پیشهرفت 

این عدم وجدان را  تواندینمدست پیدا نکند،  یانکت و ی خود ا  س ر یفایاررس
دلیهل  یکروسهکوپیمدیدن موجهودات  ک  عدم طورفماندلیل عدم وجود اداند، 

ااشهد، یل ار عدم وجود نمیدل دانفا نیست. این قاعده ک  عدم وجعدم وجود آن
 تشریع،یعنی در عالم ؛ فم در عالم تکوینی و فم در عالم تشریعی نیز جریان دارد

داریم ک  فنوز عقل ما ا  فلسف  آن راه نیافت  و تشریع اا تکهوین مطهااق  یموارد
ک  در علم تکوین، در این موارد حق اعتراض نداشهتیم، در عهالم  طورفمانشده 

 ایراد و اعتراض نداریم.ق ح تشریع فم
 نویسد:یکی از محققین معاصر در این زمین  می
  محتاج ا وج چیفا )عج(  نزما ماامما در ایمان ا  غیبت حضرت 

از اسرار آن  کیچیفنتوانستیم ا   فرضاًدانستن س ر آن نیستیم و اگر 

 اجمالاًااور داریم و  طورقطعا و آن را  ارسیم، در ایمان ا  آن جازم

ک  مصالح و فواید ازرگی در این غیبت است اما میان دانستن و  میدانیم

نیست چنانچ   یارااط شدن آن فیچ ع نواقو  شدنواقعندانستن ما، اا 

، شودنمیوارد  یاصدم اگر ما اصل غیبت را فم نشناسیم ا  واقعیت آن 

بر یبت آن حضرت امری است، واقع شده و معتبرترین احادیث از آن خغ

داده و جمع اسیاری از ازرگان در این مدت ا  درک حضور مقدس آن 

ی ندانستن سر غیبت و لب یعن، پس میان این مطاندشدهحضرت نایل 

توانیم وجود ندارد می قطعاًو  اصلاًصحت امکان وقو  آن فیچ ارتباطی 

و مع ذالک ا  غیبت آن  میدانینمما سر غیبت آن حضرت را  مییارو
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دانیم ولی اریم. مثل اینک  فایده اسیاری از چیزفا را نمیمان دازرگوار ای

 1.فا عالم و داناییما  وجود و فستی آن

 در دانستن یریپذبیآس: دوم

فرد ااشد لذا در آیات متعددی از  ا  حالدر ارخی موارد چ  اسا دانستن مضر 
  ؛ چهرا کهفا ا  صلاحشان نیستارای انسان زیچفم قرآن کریم آمده ک  دانستن 

و  فایسههختاهها  را دارد کهه  در ورای آن، یسههلاالاتانسههان گههافی درخواسههت و 
 2لا تسئلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. شد:خوافد  روروا  ییفایناتوان

کنهد. گافی نیز اگر حقیقت را افهمهد؛ از قهدرت مسهئولیت شهان  خهالی مهی
 3.لواطلعت علیهم لولیت منهم فرارا

شود، )تحمل قدرت مسئولیت آن را نداریهد( و  ا روشناگر حقیقت ارای شم
: قهرار نیسهت ایدفرمآن میخوافید شد. گافی خداوند متعال در قر زانیگرنیداز 

خداونهد شهما را اهر  4.و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب را اداند زیچفم انسان 
 غیب آگاه نخوافد کرد.

زمان دانستن علت  کهنیاو  کندهمه این موارد، انسان را به صبر دعوت می

 سری از اسرار الهی)عج(  غیبت نرسیده است. لذا در روایات، غیبت حضرت مهدی

و تنها بعد از ظهور حضرت  حکمت آن بر مردم مخفی و پوشیده است که اندهدانست

 فرماید:می روشن خواهد شد. همچنین امام صادق

حجج الله تعهالی  قدم  منوج  الحکمة فی غیبت  وج  الحکمة فی غیبات من ت
جه  نکشهف وذکره، ان وج  الحکمة فی ذالک لا ینکشف الا اعد ظهوره کمها لا ی

اهان ففعاله  کلهها  ...و قتهل الغهلام  من خر  السفینة حکمة فیما اتاه الخضرال

                                           
 .120تا117، صمیف الله، نوید امن و امان گلپایگانی، .1

 .101مائده،  .2

 .18کهف،  .3

 .3عصران،  آل .4
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فمانا حکمهت غیبهت او، فمهان حکمتهی  1حکمة و ان کان وجهها غیر منکشف.
و اوده است. وج  حکمت غیبهت او ش از االهی پی یفاحجتاست ک  در غیبت 

رفهای حضهرت مهت کاوجه  حکپس از ظهورش آشهکار گهردد، فمچنهان که  
 و ا  پا داشتن دیوار ار موسهی پسراچ و کشتن  از شکستن کشتی خضر

روشن نبود تا آنک  وقت جدائی فرا رسید. ای پسر فضل این امری از امور الهی و 
و چهون دانسهتیم که   پروردگهار اسهت فهایسری از اسرار خدا و غیبی از غیب

حکیمانه  اسهت او  یکارفاتمامک   میکنیمست، تصدیق یم اوجل حکخداوند عز
 وج  و علت آن ارای ما آشکار نباشد. فرچند

دفد، چ  ایهن مصهلحت خداوند کریم فیچ عملی را ادون حکمت انجام نمی
ای کوچهک دفارای ما مشخص ااشد و چ  مشخص نباشد و فمچنین کلی  رویدا

رویهدافای جههان  نیتهرمهماز  ییکه، شودیمو ازرگ جهان اا راوایت او تدایر 
توانهد ک  ادون حکمهت و مصهلحت نمهی ااشدمی)عج(  مسئل  غیبت امام زمان

 فرمودند. ک  در روایت سااق امام صاد  طورفمانااشد. 

 سوم: علل غیبت در روایات

در  ایهتافلشهد، الکه  ل اانیست ک  تمامی علت غیبت مجههو گون نیا
اه   که  انهدنمودهغیبهت را ایهان  یفهاحکمتیاری ارخی از وجوه و یات اسروا

 شود:فا اشاره میارخی ازآن
 حکمت الهی -1

نمایند، امهام علت غیبت اشاره می عنوانا اسیاری از روایات ا  حکمت الهی 
 دلا ینکشهف الا اعهالحکمة فهی ذالهک   ان وج  :ندیفرمایم( السلامعلی ) صاد 
مهن خهر  ( السهلامعلی ) لحکمة فیمها اتهاه الخضهر ینکشف وج  الاکما  ظهوره
 2...و قتل الغلام  السفینة

وج  حکمت غیبت او پس از ظهورش آشکار گردد، فمچنان ک  وج  حکمت 
و کشتن پسر اچ  و اه  پها داشهتن  از شکستن کشتی کارفای حضرت خضر

                                           
 .482، ص2صدوق، علی بن محصد، کصال امدین، ج .1

 .482، ص2صدوق، علی بن محصد، کصال امدین، ج .2
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. ای پسر فضل این ی فرا رسیدآنک  وقت جدائ اود تشن نبور دیوار ار موسی
پروردگهار اسهت و  یفهابیغامری از امور الهی و سری از اسرار خدا و غیبی از 

کنیم ک  تمام کارفهای چون دانستیم ک  خداوند عزوجل حکیم است، تصدیق می
 او حکیمان  است فر چند وج  و علت آن ارای ما آشکار نباشد.

بت را ارای مصالح خلقهش گوید: خداوند، غیین  میمزاین ه( در شیخ مفید )ر
 1داند.قرار داده و علت آن را کسی جز خودش نمی

 خو  از کشت  شدن -2
این دلیل روایات فراوانی را ا  خهود اختصهاص داده اسهت. ایهن روایهات از 

 . گروفهی از روایهاتانهددادهقرار  یمورداررسمنمرفای متفاوتی خو  از قتل را 
 کنندعلت خو  از قتل را ارای اصحاب ایان میاا اشاره، ک  امام ندنکمیایان 

 2اومأ بیده الی بطنه یعنی القتل. و
 آزمایش الهی -3

دلیلی مهم در روایات مورد اشهاره  عنوانا اعد از خو  از قتل، آزمایش الهی 
حهان، علهت   امتارند کواقع شده است، اراین اساس، ارخی از روایات تصریح د

 3.زواحتی تمحصوا و تمیاست:  غیبت
ک  فرجی در کار نیسهت، مرهر اعهد از  در ارخی احادیث قسم یاد شده است

-نمیی به دستفرج امر ما  4لایکون فرجنا حتی تغربلوا.امتحان و غراال مردم، 
 و در ارخی روایات ا  لفظ امتحان تصریح شده. تا غربال شوید رسد
 یا نبیبت اسنت غ جاری شدن -4

سنت خداوند متعال ار این اوده ک  اگر امتی عثت انبیای الهی، تاریخ ادر طول 
او را ا  انهزوا اکشهانند و قصهد کشهتن او را  در حق حجت خدا ظلم روا داشت ،

؛ و خداونهد کندمیغیبت محافمت  ل یوسا داشت  ااشند؛ خداوند حجت خود را 
 دفد. قرار)عج(  ررای امام عصی را اهسنت الک  این  متعال اراده نموده است

                                           
 .83م ید، محصد بن محصد، ام طول امعشرة، ص .1

 .177بة نعصانی،صنعصانی، امغی .2

 .208مغیبة نعصانی،صنعصانی، ا .3

 .339طوسی، صطوسی، امغیبة  .4
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)عهج(  گویای اجرای کامل غیبت انبیا  ارای حضرت وضوحا یث ارخی احاد
ک  اراده قطعی پروردگار عالم ار اجرای ایهن  فستند، ارخی روایات تصریح دارند

 1سنت در مورد آن حضرت قرار گرفت  است.
 ار عهده نداشتن ایعت حاکمان -5

حادیهث رت ااشد، ارخی اعهده حضاید ار فی نبیچ گروایعت ففنرام ظهور، 
 :دانندیمو حتی اختفای ولادت ایشان را عدم ایعت )عج(  علت غیبت حضرت

ان القائم منا اذا قام لم یکن لاحد فی عنق  ایعة فلذالک تخفی ولادت  و یغیهب 
ایهن  فنرامی ک  قائم ما قیام کند، ایعت احدی ار گردن او نیسهت و اه  2شخص .

 .شودیماست و شخص او غایب  پنهاندتش ت ک  ولالیل اسد
 ظلم و ستم مردم -6

 :دیهفرمایم ارخی روایات و احادیث ا  این علت اشاره دارد: امام صهاد 
ان الارض لا تخلوا من حجة الله عزوجل و لکن الله سیعمی خلق  عنها املمهم و 

احهد  مهن حجهة الله ساعة و الارض لو خلتو اسرافهم علی انفسهم و  3جورفم.
الناس و لا یعرفون  کما کهان یوسهف یعهر  عر  الحجة یساخت اافلها و لکن ل

الناس و فم ل  منکرون ثم تلا )یا حسر  علی العباد ما یاتیهم من رسهول الا کهانوا 
 4ا  یستهزئون(

 ، مرر ا  خاطر ظلم و جور مردم ک  حجتشودنمیزمین از حجت خدا خالی 
ی که  فهیچ : پشیمانی ااد ار اندگاندیفرمایم، خداوند شودیممخفی  فاآنز خدا ا

 پیامبری نیامد، مرر این ک  او را ا  سخره گرفتند.
 های امامت:شبهه سوم: تضاد غیبت با سایر نقش

گوید: وظایف امام اقتضا  دارد ک  ایشهان در جامعه  حضهور شبه  مذکور می
دیرهر،  مانهد، اه  تعبیهرمهی ار زمینوظایف ت، آن داشت  ااشد و در صورت غیب

                                           
 .480، ص2ن،جصال امدیکعلی بن محصد، صدوق،  .1

 .303، ص1هصان، ج .2

 .30یس، .3

 .141نعصانی، امغیبة نعصانی، ص .4
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ست ک  حکومت اسلامی ارپا نماید، معار  الهی را ایهان مامت ارای این افلسف  ا
نماید، مردم را ارشاد و فدایت نماید، احکام شر  را ایان نماید و حهق مملهوم را 

اه   مهور راتواند این ااز ظالم استاند؛ امامی ک  از دیدگاه پوشیده است چرون  می
 ند؟نجام رساا

 مطرح کرده است: گون نیابه  را شیخ مفید این ش
 حقاه توانهد کسهی را و نمی شودوقتی در عصر غیبت، حدود الهی اجرا نمی

گیرد، چ  نیازی اه  امهام دعوت کرد و جهاد مقدسی اا دشمنان دین صورت نمی
 1است، وجود و عدم او چ  تفاوتی دارد؟)عج(  زمان

 د:نویسمعتزلی می بارالجعبدقاضی 
ع  ارطر  شود، وجهود )و فر نباشد تا نقص حاصل در جامم ظااما ک یفنرام

غایب( و عدم یکسان است، زیرا نقص اا وجود )غایبی امهام( زایهل  صورتا لو 
؛ حال ک  آثهاری شودیمارطر   شودیم، الک  اا آثاری ک  از امام ظافر شودنمی

 2خوافد اود.ا امامی ناست لذیکسان نیست پس وجود و عدم امام 
ک  از  است یادهیفاالهی مراوط ا  وجود امام و حجت  ضرورتاًگوید: یوی م

از امام و حجت غایهب وجهود  یادهیفاو چون چنین  شوداو در ظافر آشکار می
 ندارد لذا ضرورتی ارای وجود چنین امام غائبی وجود ندارد.

ظهافری، ایههوده صهدور آثهار ت عدم ا  عل سعد الدین تفتازانی غیبت امام را
 نویسد:انست  و مید

ک  تنها از او اسهم اسهت، اسهیار  یاگون ا این حالت طولانی( غیبت امام )ا  
زیرا در این صورت وجود امام عبهث خوافهد اهود، زیهرا مقصهود از ؛ اعید است

ر مها امامت حفظ شریعت و حفظ نمام اسلام و دفع ستم و امثال ذالک است و اگ
ای شهود تها اینکه  ادعه صورت ااید ظافر ا )غیبت( در اینحر  شما ر رذیریما

تها مهردم و اولیها از وی  ایهتافلامامت را آشکار کند، مانند سهایر ائمه  از 
 3استفاده نمایند.

                                           
 .105م ید، محصد بن محصد، امصسائل امعشرة، ص .1

 .57امصغنی، صقاضی عبدامجبار،  .2

 .313ص ،5ت تازانی، شرح امصقاصد، ج .3
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 :سدینویماحمد الکاتب 
بک  موجود است، چرا از تکنولوژی معاصر، تلفهن و شه)عج(  اگر امام مهدی

فها آن یفاخواسهت و الات اه  سهلا اا ملامنین، جهواب دادن ارای ارتباط نترنت،ای
کنهد تها فا را رفبری نمیکند و چرا آنفا توج  نمیکند؟ و چرا ا  آنمیاستفاده ن

 1اینک  آمادگی ارای ظهور فرافم شود؟
 جواب شبهه: 

ره اشهمهام افهای اوظایف و نقش نیترمهمدر جواب مذکور ااتدا ا  ارخی از 
ن وظهایف، شهتن غیبهت امهام اها آتعارض داشتن یا ندال  اعد، و در مرح شودمی

 گیرد.رسی و تحلیل قرار میمورد ار
 فای اماموظایف و نقش نیترمهم

 یفهایژگیوی مسیر نبوت است و امام تمهام از منمر شیع  امامت فمان ادام  
شود، پس امام نیز ماننهد پیهامبر ص نبی را دارد، فقط نزول وحی تشریع قطع می

 اصلی و عمده را ار عهده دارد. یف یوظس  
 اقدام برای برقراری حکومت الهی .1

 تبیین معارف الهی برای مردم .2

 ارشاد و هدایت مردم .3

 پردازیم:اا روشن شدن این موضو ، اکنون ا  جواب شبه  مذکور می

و اهدون  شخصهاًنائبان عام و خاص: ار امام واجهب نیسهت که   جواب اول:
 عنواناه اص یا دیرران را ا  نحو خ تواندیملک  واسط  در امور دخالت نماید، ا

از طهر  خهود در  و ائمه  ک  علی طورفمانعام از جانب خود ارمارد 
فرمودنهد، امهام فهم در زمهان میک  حاضر نبودند، دیرران را منصوب  ییشهرفا

غیبت صغری کسانی را ا  مقام نیاات خاص  نصب فرموده اود و در غیبت کبهری 
 وفصهلحلاحکام فسهتند، اهرای  فقها  و علمای عادل را ک  دانا ا عموم  طورا 

خصومات و اجرای سیاست و حفظ و نمهر در مصهالح عهالی اسهلامی نصهب و 
                                           

 .165صمعرفت، محصد هادی، شبهات و ردود،  .1



 

67 

رخ
  ا

خ ا
اس

پ
 ی

ت غ
بها

 ش
از

ی
ت

ب
 

صر
م ع

اما
( 

  (عج
فت 

گر
ار

 ...
 

ند پس ایشان در عصر غیبت اه  نیااهت از آن ااشتعیین کرده ک  مرجع امور مردم 
-حفظ شریعت اوده و ا  شرحی که  در کتهاب دارعهدهحضرت ار حسب ظافر 

 فق  مذکور است ولایت دارند.فای 
مسهتقیم  طوراه وران صدر اسلام نیز ارای پیامبر ص امکهان نداشهت تها در د

ردان آگاه اه  امهور ، محضور یااد و اا تمام قبایل و اقشار مردم دیدار کند جافم 
تبیین معار  دینی ا  نقاط مختلف، گسهیل  منمورا دین و حافمان قرآن کریم را 

یهامبر ص اسهت که  راه سهنت حسهن  و یادگهاری نیکهو از پ کینیاداشتند، می
نیهز در دوران غیبهت )عهج(  عقلانی، ارای نشر معار  الهی است، امام دوازدفم

اا تعیین نایبان خهاص؛ نیازفهای علمهی و رد و کصغری، از این روش استفاده می
  نمود. این روش پس از غیبت صغری نیز اداممرجعیت دینی مردم را ارطر  می

نایبهانی را که  شهرایط )عهج(  عنی امام عصرپیدا کرد، ولی نمود آن عوض شد، ی
احراز این عنوان را داشتند ا  نحو عام، منصوب کرده و مردم را در پیش آمدفا و 

در زمهان )عهج(  جدید، ا  آنان ارجا  دادند. ولایت حضرت حجهتدادفای روی
اهر قهرار دارد. حضهور غیبت، فمانند نفع رسانی خورشیدی است ک  در پشهت ا

در  حضرت علی ک چنانانجام این امر ضروری نیست، ظافری و فیزیکی در 
 :ندیفرمایمکلامی ا  کمیل 

و امها خائفها  لله احج  اما ظهافرا مشههورامن قائم  اللهم الی، لا تخلوا الارض
 1مغمورا، لئلا تبطل حجج الله و اینات .

حجت خدا خالی نیست ک  ارای خدا  از گاهچیف؛ زمین رمیگیمخدا را شافد 
فان روشن قیام کند یا آشکار و شناخت  شده و یا ترسان و پنههان تها حجهت اا ار

 خدا ااطل نشود.
شده و این سهنت توسهط آخهرین حجهتش در  ین استوارسنت الهی ار اقا  د
، اخهش دیرهر حفهظ و شودیمک  داراست انجام  یایااطنزمان غیبت، اا ولایت 

در زمان غیبت صغری ک  ین، اا تعیین نواب خاص انجام شده است حراست از د
 یواسهط ا سهال ادامه  یافهت، حضهرت  70فهق حهدود  329الی  260از سال 

                                           
 .137. نعصانی، امغیبة نعصانی، ص1
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و تمام مسائل و مشهکلات اعهم از دینهی و  کردیمرقرار ارتباط ا نائبانش اا مردم
 نیعهدازاا، اما شدیمو پاسخ آن ا  مردم االاغ  شدیما  حضرت عرض   ینیردیغ

ی شد، این ارتباط و اتصال توسط نائبهان عهام امهام غیبت ک  ا  غیبت کبری منته
ود چنانکه  خه، ردیگیمک  فمان علما  و فقهای عدل فستند صورت )عج(  زمان

اه  راویهان  شهامدفایپچنین فرمودنهد: در حهوادث و  یانام آن وجود مبارک در 
ار شما فستند و من حجت خهدا  فا حجت مناحادیث ما مراجع  کنید. فمانا آن

 .1فستمن ار ایشا
ک  در سنرر پاسبانی از شریعت و دیهن  البت  نائبان عام، دارای شرایطی فستند

ند کرد. شرایطی ک  امام ارای نائبهان عهام خهود ایهان خوافکوتافی ن گاهچیفالهی 
فا فستند یک نرهبان شایست  ارای دین مشخص شده و این یفایژگیوفرمودند، 

 طول زمان غیبت ا  یاری خود حضرت مههدیک  اا تلاش خود انیان دین را در 
 .دارندیممحفوظ )عج( 

 از امام غائب یوربهرهجواب دوم: 

قطا  مطلق رااط  حضرت اا مردم و جهان نیسهت. نای انغیبت حضرت ا  مع
پنهان اودن حضرت از انمار عمومی است یعنی حضرت در  یا  معناالک  غیبت 

ناشهناس در جامعه  حضهور  طوراه غیبت ضمن اشتغال ا  امور شخصی شرایط 
کامل زیر نمهر  طورا دارد و حوادث و رخدادفای اجتماعی و مشکلات مردم را 

ا  شیعیان و دوستانش عنایت خاصی دارد و از وضع آنان اا  نسبت ژهیوا دارد و 
عاتشهان اه  نماید، چنانک  خود حضرت در یکهی از توقیخبر است و مراقبت می

 نویسد:شیخ مفید ره می
و لو لا ذلک لنزل اکم الهووا  و  و لا ناسین لذکرکم لمراعاتکم یر مهملینإنا غ

 2اصطلمکم الاعدا .
و یهاد شهما را از  میانکهردهتی شما کوتافی و افمال گی و سرپرسما در رسید

و  آمدرود میار شما ف فابتیمصو  فایدشوارک  اگر جز این اود،  میانبردهخاطر 

                                           
 .484، ص2دوق، علی بن محصد، کصال امدین، ج. ص1

 .498، ص2. طبرسی، الاحتجاج علی اهل املجاج، ج2
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 نمودند.می کنش یردشمنان شما را 
که  اها وجهود  دفهداین اشارت را ا  شیع  مهی)عج(  در این توقیع، حضرت

ی دشهمنان حهق و گذارم نقشه نمیکنم و فرگز غایب اودن، شما را حمایت می
که   ییفاییگشهاگرهحقیقت ا  ثمر نشیند و مذفب شیع  و شیعیان نااود شهوند. 

رسا اهرای صهحت  ییفانمون ل دوران امامت خویش انجام داده، حضرت در طو
 حضرت است. یوعده
ونهد، : من خاتم اوصیا  فسهتم، خدادیفرمایم)عج(  و در جای دیرر فم امام 

 1.کندمی، الافا را از افل و شیعیانم دفع ا  سبب من
 ا  معنای وجود نهامرئی و اریهده از)عج(  مفهوم غایب اودن حضرت نیاناارا

و حضور فیزیکی است ک  ماننهد  جامع  انسانی نیست الک  ا  معنای وجود عینی
 .ااشدیمدیرران دارای زندگی طبیعی 

ا زمان رسیدن فرمان ظهور، انا ا  مصالحی تاا این تفاوت ک  طبق دستور الهی 
. ایهن اه  معنهای آن کندمیناشناس زندگی  طورا از انمار عمومی مخفی است و 

شرایط غیبت نیهز م نیز از آن حضرت پنهان ااشند الک  حضرت در نیست ک  مرد
فمانند شرایط حضور از حوادث جامع  آگاه است و نسبت ا  کلی  امهور جهاری 

و از مشهکلات و  شهودیمپیروزی مسهلمانان شهاد دارد از شادی و اشرا  کامل 
ت  ااشد، و تا جایی ک  اا فلسف  غیبت منافات نداش گرددیمگرفتاری آنان غمرین 

و در مجهالس حاضهر  اخشهدیماران را شهفا . ایمکندمیاز ایچارگان فریاد رسی 
گردیهد، در  السلا. ا  فمین جهت وقتی از پیامبر اکرم ص در مورد غیبت شودیم
 سخ فرمود:پا

مْس  لنَّاس ا إ نَّهُمْ یَسْتَض یئُونَ ا نُور ه  وَ یَنْتَف عُونَ ا وَلَایَت    ف ی غَیْبَت    کَانْت فَا   وَ إ نْ  ا الشهَّ
آری، سوگند ا  خدایی ک  مرا ا  پیامبری ارانریخت  است، مهردم ؛ 2سَحَاب تَجَلَّلَهَا

شهوند می منداهرهن غیبتش ادان گون  وینی او در دورااز نور ولایتی و رفبری تک
 ارند.ک  در فوای ااری از آفتاب اهره می

 فرمود: نیچنفم
                                           

 442،ص2کصال امدین، جعلی بن محصد، صدوق،  .1

 .260، ص2. هصان، ج2
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ما  لأفل فمان النجوم لأرض کما فنّإنیّ لأمان لأفل ا فمانها مهن امهان و  1،السهّ
 .اندآسمان، سبب ایمنی افل فاستارهک   گون فمانمای  ایمنی ارای افل زمین ام، 

 یانامه در پاسخ اه  )عج(  فایی است ک  امام زمانی از جواباین کلام قسمت
 سهلااللهت غیبهت اسحا  ان یعقوب فرموده اسهت. اسهحا  در ایهن نامه ، از ع

علت غیبت، ا  ایهن نکته  اشهاره دارد که   . حضرت اعد از جواب و ایانکندمی
د او ام این است ک  وجهونیست، از فواید ام اثریاو  دهیفایاوجود امام در غیبت، 

ایمنهی  ی یهماک  ستارگان آسهمان  گون فمانسبب ایمنی ارای افل زمین است، 
 2.اندآسمانارای افل 

و جهان اه  وجهود گویای نیاز شدید و وااستری دائمی انسان  اول ،این تشبی 
در زمان غیبت است، زیرا تمام فیوضات الههی از )عج(  عصریولمقدس حضرت 

ک  در جای خودش آمهده  طورفمان، گرددیمرت ا  دیرران افاض  طریق آن حض
قهات انهدگان و مخلو 3: ایمن  رز  الوری و اوجهوده ثبتهت الارض و السهما .ک 
وجود امام است ک  آسهمان و  واسط ا و  خورندیمامام است ک  روزی  واسط ا 

 زمین ثبوت و قرار دارند.
روحهی  مایه  آرامهش و تقویهت و دوم اشرا  و حمایت غائبان  آن حضرت 

نیز اشهاره )عج(  شیعیان و مسلمانان و اسلام است. چنانک  در کلام خود حضرت
 گردید.

نافراه و پ ملجأااور و ایمان ا  چنین امام حی و حاضر ک  انااراین، خود این  
که  موجهب دلررمهی و قهوت قلهب  مملومین و حهافظ دیهن و شهریعت اسهت

شود. ایهن اعتقهاد ااعهث ن میآنا یدیناامز یأس و طرفداران آن حضرت و مانع ا
و  یخوافعههدالتمقاومههت شههیعیان در ارااههر ظلههم و جههور و تقویههت روحیهه  

و پیهروان  ک  جامع  شیعی شود، این اعتقاد موجب میگرددیم آنان یزیستدشمن
آن حضرت، خود را فمواره متکی ا  یک پایرهاه قهوی و نیرومنهدی اداننهد که  

م خوافند زد و شهاداب و پرنشهاط خهود را ده جهان اشریت را رقسرانجام و آین

                                           
 .486،ص2ج ،هصان .1

 .345، ص2، جهصان .2

 .423عای عدیله کبیر، صمجلسی، محصد باقر، زاد امصعاد، د .3
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لهوب و ارای رسهیدن اه  وضهع مط ندینمایمایثار و فداکاری آماده  فرگون ارای 
 .ندیفزایاو پایدار خود  وقف یاجهانی ار تلاش 

دیرهری که   یشهماریاقطع نمر از فواید )عج(  از این نمر وجود امام غایب
شیعیان و منتمهران حضهرت اه   استحکام روحی و دلررمیعامل  نیترمهمدارد، 

آید و انریزه مبارزه اهرای اسهتقرار عهدل و قسهط و رسهیدن اه  عصهر شمار می
اعتقاد زنده، تفکر سازد. فمین روحی  و اارور می ظهور را در جان آنانشکوفمند 

پویای شیعی را از دیرران متمهایز نمهوده اسهت و ااعهث اقها  رشهد و االنهدگی 
دیده است لذا تضاد یها تناقضهی اهین غیبهت و سهایر جامع  شیعی گر زافزونرو

 امام وجود ندارد. یفانقش
 کنیم:ت اشاره میاکنون ا  تعداد دیرر از این روایا

از ایشهان را  یمنداهرهفمچنین چرونری ارخی روایات ا  نقش امام غائب و 
 ایان کرده است:
  لم یضرک تقهدم فهذا عر  امامک فانک اذا عرفتا: دیفرمایم امام صاد 
 1الامر او تاخر.

یعنی آنچ  مهم است این است ک  شهما امهام زمانهت را اشناسهی و معرفهت 
  شهما امهر ظههور اه تهأخرا کنی اا داشتن چنین معرفتی تقدم و صحیح ا  او پید

 آسیب نخوافد رساند.
و ایشان از امهام  ن از امام ااقرو ایشا سلیمان ان اعمش از امام صاد 

مُنْذُ خَلَهقَ اللَّه ُ  الْأَرْضُ تَخْلُ قَالَ وَ لَمْچنین نقل کرده است ک  فرمود:  سجاد
السَّاعَةُ  ورٍ وَ لَا تَخْلُو إ لىَ فَنْ تَقُومَ ف یهَا ظَاف رٍ مَشْهُورٍ فَوْ غَائ بٍ مَسْتُآدَمَ م نْ حُجَّةٍ ل لَّ  

فَکَیْهفَ   ل لَّ   ف یهَا وَ لَوْ لَا ذلَ کَ لَمْ یُعْبَد  اللَّ ُ قَالَ سُلَیمَْانُ فَقُلتُْ ل لصَّاد   م نْ حُجَّةٍ
تُور  قَهالَ کَمَها یَنْتَف عُهونَ ا الشهَّ  یَنْتَف عُ النَّهاسُ ا الْحُجَّهة  الْغَائ هب  تَرفََا الْمَسهْ مْس  إ ذَا سهَ

تاکنون و تا فمیش  تاریخ، از حجت خدا تههی و  نش آدم، زمین از آفری2سَّحَابُال
خالی نخوافد اود، خواه حجت حق ظافر و آشکار و شناخت  شده ااشد و یها انها 

یز چنین خوافد اود ک  اگر جز ا  مصالحی، نهان و پوشیده و غایب. تا رستاخیز ن
                                           

 .330عصانی، صغیبة امنامنعصانی،  .1

 .254،ص2صدوق، علی بن محصد، کصال امدین،ج .2
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، مهردم گوید: گفتم: سهرورمان میشود، سلیمان  پرستیده نمیاین ااشد، خدای یر
که  جههان و  گونه فمانگردند؟ فرمود: می منداهرهچرون  از امام غایب از نمر، 

 گردند، اگرچ  اار، چهره آن را پوشانده ااشد.می وراهرهجهانیان از خورشید 

 شبهه چهارم:

 ر:علت غیبت امام عصر عج، ااوجود آمادگی شرایط ظهو
ایانهاتی دارنهد )عج(  ن پیرامون غیبت حضرت مهدی: ارخی از مستشرقاسلاال
گوناگونی را پشت سر گذاشت ، گافی تشهیع در  دورانشیع   ک این است  ازجمل 

و زمانی ظلم و جنگ اوده  اعتلا و قوت اوده است، مانند عصر آل اوی  و صفوی 
ورش مغول اه  شههرفای فای صلیبی و دوران فجوم و یت، مثل اعصار جنگاس

، مانند آنک  علائم ظهور آشهکار اندنکردههور ظ)عج(  ع ذالک امام مهدیایران، م
و در این زمین  سخنان دیرری از این قبیهل گفته  و در  شده ولی امام ظافر نشده

 شبه  ایجاد کرده است. یاپارهاذفان مردم 

 شبهه این جواب

می، اخصهوص در ک  سخنان خاورشناسان در مسهائل اسهلا ااید توج  داشت
مندان مسلمان ااشد، مورد اعتماد نیست؛ رخلا  نمر محققان و دانشردی ک  اموا

و در مقام  در اراار خودشان و ارای ملل دیرر صرفاًفا و ا  اعترافات و سخنان آن
رد، ولهی در مقهام تحقیهق و کشهف استشهاد ک توانیمتایید و آرا  علمای اسلام 

صل نبوده و قاال اسهتناد ر آنان ا، گفتامیشویمور حقیقت، ا  چند جهت ک  یاد آ
 .ااشدینم

ن، عمال استعمار و صهیونیسم و تبشیر و دسهتراه سایک: اسیاری از خاورشنا
دارند ک  علی  مسلمانان کتاب  تیمأمورکلیسا فستند و از جانب مراکز استعماری 

عمار و اسهت قهراولشیپل  و مقاله  انویسهند؛ ایهن دسهت  از خاورشناسهان، و رسا
رفنگ و آداب اسهلام و تضهعیف و در جدا کردن مسلمانان از فاوده  یگزدغرب

 یمهلاثرعلائق اسلامی و کم کردن التزام مسلمانان ا  احکام و تعالیم دیهن نقهش 
 صهورتا ک  اسا  ییشنهادفایپو  ک  علی  مسلمانان طرح کرده یفانقش و  داشت 
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فها ن آنخبهث اهاط ( وتیسو ناز )، دفندیمدلسوزی و دعوت ا  ترقی و تعالی 
و مجهلات  دیهجرافها در مطبوعهات و آن یفاگفته سهفان  و متأ کندمیحکایت 

 .1گرددو مقلد و مزدور مسلمانان نیز منعکس می زدهغرب
ین اوده است ک  در ارخی فریبکاران  پیرامون اسلام، کتاب نوشت  و قصدشان ا

ننهد؛ و م وارد کمتهی را اه  اسهلایک یا دو مورد حساس، حقیقی را مسهخ یها ته
فا فم ملتفت سو نیت و ارند ک  حتی اسیاری از مسلمانعرض  اد آن را یطورا 

 فا نرردند.غرض آن
که  اختهرا  کهرده یها  ییفهاتیاقلسهااق  سهازی اهرای  منموراه ارخی فهم 

پردازنهد و ، ا  استشهرا  مهیانددادهو جاسوس خود قرار و مزدور   یالحماتحت
فا، نک  در مورد وفاایچنا ندینمایمنفوذ و دین جعل تاریخ و فا، ن اقلیتارای ای

فها و فا کوتافی نکرده و در خیانتو حتی صوفی فایخیشو  فاییاهاقادیانی فا، 
 .انداردهفا اهره ازرگ، از آن یفایجاسوس

و ضهعف اررسهی  اطهلا  دمعه واسهط ا ن سهای از خاورشنادو: گروه دیرر
صهلاحیت و اسها که   نهدینمایماز حقیقت  ن  و دورغلط و جافلا یاظهارنمرفا

علمی و حدود اطلاعاتشهان از حهد مسهافرت عهادی اه  چنهد کشهور شهرقی و 
 کارمندی یک سفارتخان  یا یک موسس  در یک کشور شرقی تجاوز نکند.

 .2است ارزشیاو  مبتذلو آرا  این افراد عامیان  و  فایاررسادیهی است ک  
صب، از ت، کور و کر کرده و ار اساس تعصب مسیحیدیرری را تعس : گروه 

 .3تحریف و قلب حقایق و استن فرگون  تهمت و افترا ا  مسلمانان، ااکی ندارد
چهار: ارخی از خاورشناسان ا  کاوش و تجسس از آرا  غیر مشهور پرداخته  

کار را و این  ندینمایماز این رفت  یا وجود نیافت  را زنده  یفافرق  می یا نامو اسا
 .4سازندیمان را متهم   نمر خود کشفی شمرده و مسلمانا

پنج: ارخی دیرر در مقام ایجاد تفرق  این مسلمانان و آنان را در اراار و مقاال 

                                           
 ، محصدحسن، شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان.یرک زمان. 1

 .459ایره امصعارف اسلامی، صتطویر امامان شیعه در داوری، رک؛ زیرنظر محصود تقی زاده د .2

 ،37و 36مستشرقان، ص و مپیامبراعظ، حسین، یعبدامصحصد .3

 هصان.. 4
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؛ کننهدیماسلام گردش  یکدیرر قرار دادن و ا  اتحاد اسلامی ضرا  زدن، در الاد
  فرقه  دیرهر و افهل شنیده؛ اشنیده یا ن و از این فرق  یا افل این منطق  چیزی را

 .1ااشندفا می؛ و تخم عداوت و کین  و اداینی را این آنرسانندیممنطق  دیرر 
شش: ارخی دیرر ارای اینک  وضع موجود را متزلزل ساخت  و شعائر اسهلامی 

-و سوااق اسیار دور ملل و جوامهع تجسهس مهی فاذشت گرا تضعیف نمایند در 
فها عرضه  ، فرفنگ مهرده و کهنه  را اه  آنفاگذشت ا تجدید آن کنند؛ و سرس ا

و التزام و تعهدشان را ا  سنن و شهعائری  ندینمایمو مردم را عقب گرا  دارندیم
 و علاقه یاو سهرگردان و  سهازندیمک  ا  آن ملتزم و متعههد فسهتند؛ ضهعیف 

 .2ندینمایمفا را از آنان سلب کرده، خصائص دینی و قومی آن تشانیشخصیا
 :یریگجهینتو  یبندجمع

علهت غیبهت غیبهت و شبهاتی ک  در رااط  اا  ،دیآیم  دست ا از این مباحث
 شهدنمطرحو علت  وارد نیست کدامچیفمطرح شده است )عج(  حضرت مهدی

 این شبهات ا  دو دلیل اوده است.
 عدم توج  صحیح ا  روایات شیع . اول:

 یع .یبت در شغ مسئل  اا فد  چالش کشیدن یورزغرضدوم: 
اا نراه عقلانی و صهحیح اه  روایهات اا غیبت لذا شبهات ذکر شده در رااط  

از این مقال  چنین  آمدهدستا ، لذا نتایج ااشدیمقاال حل  یراحتا  ایتافل
 است.
ااعهاد  نیتهرمهمفا یکی از پاسخرویی ا  آنشناخت شبهات علت غیبت و  .1

 عنواناه شیع  قبهل از ورود اه  عصهر غیبهت؛  یسازن یزم و مباحث غیبت است
 یخوااه ک  قبل از وقو  غیبت، این مسئل   کندشوافد تاریخی و روایی ثاات می

 تبیین شده اود و این موضو  مجعول و ساختری نیست.
اا توجه  اه  روایهات یقهین آور در منهااع  )عج( اگر اصل وجود امام زمان .2

حل اوده و فمچنین طول غیبت ا  حضرت  سئل  غیبت قاالفریقین اثبات شود، م

                                           
 رک، زمانی، محصد حسن، شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان. .1

 .هصان. 2
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، الک  این قضی  مراوط ا  مردم است؛ اگر مهردم شودنمیمراوط )عج(  عصریول
خوافان ظهور امام فستند ااید موانع ظهور را ارطر  و شرایط را نیز ارای ظهور 

عج( ) عصریولایند، فمچنین فنوز امنیت لازم ارای حفظ جان حضرت فرافم نم
راه  آن حضهرتجههانی تا زمان تحقق شرایط لازم اهرای قیهام لذا  تضمین نشده

، ااشدینمدیرری ا  غیر از غیبت وجود ندارد. طولانی اودن غیبت خالی از فایده 
طول غیبت را  تواندیم ییتنهاا  فرکدامک   فست ییفادهیفاالک  دارای ارکات و 

 توجی  کند.
ر آن  وج چیفا )عج(  امامما در ایمان ا  غیبت حضرت  محتاج ا  دانسهتن سه 

 نیستیم.
اعتقاد ا  یک منجی جهانی، اختصاص ا  اسلام ندارد الک  تمامی مهذافب  .3

فهای ایهداد جهان، منتمر روزی فستند ک  یک شخصیت الهی ظهور نموده و کاخ
را ج( )عه سعی داشهتند، حضهرت مههدی ران کند، معصومینزورمندان را وی

کژانهدیش و کسهی که  تها راه را اهر فهر  اینهددم تبیین و روشن نمارای فم  مر
و مسهئل  در اذفهان مسهلمین روشهن  کند، مسدود سهازند سو استفاده خوافدیم

فها سهخت نباشهد زیهرا اهرای آن)عهج(  و پذیرفتن غیبت حضرت مههدی گردد
چشهم خهود  ک  فرگز فیچ امتی اه  تجرا  جدیدی اود)عج(  مموضو  غیبت اما

مکرر ا  موضو  غیبت امام  طورا  اطهار ایتافلد، ا  فمین جهت ندیده او
 .اندداشت اشاره صریح )عج(  دوازدفم

ا  معنای وجود نامرئی و اریده از جامع  )عج(  مفهوم غایب اودن امام زمان 4
وت که  طبهق زندگی طبیعی است. اها ایهن تفها انسانی نیست، الک  مانند دیرران

مهار عمهومی مخفهی ر، از انلهی و انا ا  مصالحی تا فرارسیدن زمان ظهودستور ا
در شهرایط غیبهت نیهز  آن حضهرت. لهذا کنهدمیناشناس زندگی  طورا است و 

و نسبت ا  کلی  امور جاری  ااشدیمفمانند شرایط حضور از حوادث جامع  آگاه 
 رد.اشرا  کامل دا

سئل  غیبت تنها ارای آن حضرت ک  م شودیمتفاده از آیات قرآن و روایات اس
. پس اندداشت ز آن حضرت ارخی از انبیا و اولیا فم غیبت ک  قبل اپیش نیامده ال
 است. ریپذامکاناصل غیبت 
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آمدن  ا  وجودشیعیان ااعث  اگرچ حاصل روایات اسباب غیبت این است ک  
وده است، نان در طول غیبت امتوج  آ فابیآسایشترین  راک چعلل غیبت نبودند، 

را اتهوان  تابعالمکنار زد تا خورشید  را ااید عوامل ا  وجود آمده فرحالا ولی 
 .دید
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با تأکید بر وحدت  رفتارشناسی سیاسی امام صادق

 امت اسلامی

 1سید آصف کاظمی

 2یفرجواد جع

 چکیده

سييف آ ييا  یهييا  هييیت كفكیكييی سييیت سیاسييف آ آظييا ف آ در مشييی اهميي 
اسيف  سیاستمداركر ت سندگا  الهی هستند.  كی از اماما  معصوم امام جعفر صياد 

آخر آ  آضعیف سیاسی  یهاده ر د ژه آس ک  سا كوج  س  اآضاع سیاسی معاصر آ  امام 
از  هياا  جرآ  هاگرآه یریگشكلمتعدد  یهاامیققومی آ  یهاچالشسسیار آشفت  سود آ 

سا  سیاسی امام صاد  یرفتارشناس»هستند.  وشتار  آ ژگی سارز عصر امام صاد 
كلاش دارد س  ا ت پرسش پاسخ دهد ک  اميام صياد  در « كأکید سر آحدت امف اسلامی

ا د؟ سير خود سا شرا ط آ حوادث سیاسی عصر خود چ  رفتارهای سیاسيی داشيت ره دآ
آ  هياسحرا در ا يت هنايام سيا رفتيار حكیما ي  آ مدسرا ي  پا   منياس  موجيود اميام

عصر خود را مد ر ف کرد آ همچيو  بییيد دلسيوز آ پناهاياهی م مي ت  یهاچالش
کيرد آ رفتيار سیاسيی ا شيا  یی مسرای مردم سود آ مسلما ا  جها  را سا درا ف رهیير

پا یندی س  اصل آحدت آ سيرادری میيا  اميف اسيلامی سيود آ در ا يت راه اقيدامات آ 
 ژه آسي اکیيد ا شيا  سي  مسيلما ا  آ  یها یكوصيرفتارهای ارزشمندی را ا جام داد ک  

 .شیعیا  س  حضور در مراسم آ پیو د داشتت سا همد ار از جمل  ا ت رفتارها اسف

 انگاژدویکل

 .، رفتار سیاسی، آحدت، احترام متقاسل، رفتار سرادرا   سا اهل سنفامام صاد 

                                           
 20/10/1400تاریخ تائید  27/7/11400 تیافرتاریخ ددکتری تاریخ معاصر جهان اسلام،  .1
 یالمص ف  ة)جامع  ه وتم دن اس لامیریس اریخ، موزش عالی ت مجتمع آ یتمدن اسلام خیتارکارشناسی ارشد  .2

 .(هیالعالم
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 مقدمه

، عمده فعالیف آ  حضرت، علمی آ سا كوج  س  موقعیف زما ی امام صاد 
در عرص  فرهنگ آ دا ش آ كرسیف شاگردا  در علوم مختلف سوده اسف، امّا ا ت 

كفياآت ی آ سیاسيی زما شيا  سیماعمس ل  موجد  شد كا ا شا  از آضعیف اجت
های علميی آ فرهنايی در عرصي  سر كلاشساشند. در حقیقف آ  حضرت علاآه 

را سیاسی  یز فعالیف داشتند ک  در ا ت پيژآهش رفتيار سیاسيی اميام صياد 
كير ت دی يل فعالیيف سیاسيی ا شيا  .  كيی از سزر میدهیميقرار  یموردسررس

در کتاب مهج الدعوات  باآآس ست دیس. سفكهد دهای مكرّر دستااه حكومتی ا
را  زد خود منصور در دآرا  حكومتش هفف سار امام صاد » و سد: چنیت می

احضار کرد. گاهی در مد ن  آ در رسذه س  هناام عز مف حج آ د ار سار در کوف  
در  ي   اياه  1«.را داشيفآ سغداد آ در هم  ا ت جر ا ات كصمیم قتيل اميام

متعرض ک  امام صاد  حالتیدرع اسیم ک  حضرت در میآ   كحلیلی س  سیره
امر حكومف آ خلافف  شد اما سا خلفا کنار هم  یامد. میارزه مخفی ا شا   يوعی 

 اميام صياد  ل یآسس جنگ سرد سود. معا د آ مظالم خلفای اموی آ عیاسی 
 در د یا پخش شد.

 امام صادق )ع( و اوضاع سیاسی دوره آن حضرت

مشهور مناس  اهل سنف، در  سنا سرآ  83قولی در سال  سنا سر  دصاامام 
مشهور اسف، متولد شد. آ  حضرت « سیل الجحاف»هجری ک  س  سال  80سال 

هجری در شهر مد ن  چشم از  148سال عمر کرد آ سرا جام در شوال سال  68
 ستی جها  فرآسسف. پیكر اآ را در قیرستا  سقی  آ در کنار پدرش محمد ست عل

س  خاک سپرده شد. امام بالدآ جدش حست ست علی ست اسیحسیت
حسیت ست علی ست أسی از  سل ر حا    یی، سیط آ محیوب پیامیرصاد 

، بالدپدر اآ، محمد ست علی ست حسیت ست علی ست اسی 2ساشد.بالد می

                                           
 .167، ص ر صادقمظ ر، محمدحسن، ص حاتی از زندگانی امام جع .1

 .255، ص6النبلاء، ج مسیر اعلا ذهبی، شمس الدین محمد ابن احمد، .2
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 اسف ک  از  ظر محدثیت اهل« اسوجعفر» .( آ مكنیّ س  114)م« ساقر»ملقد س  
آ از لحاظ علم، عمل، سیادت آ  ساشدیمای القدر آ سلندمركی ، كاسعی جلیلفنّس

 1اسف.« کثیرالحد ث»آ « ثق »، «مد ی»، « كی از اعلام امف اسلامی»شرافف، 
حیات سیاسی خاصی دارد ک  سر شرا ط آ محمدصاد  جعفر ستامام 

حدآد  تضرح استوار اسف. دآرا  امامف یاژه آمقتضیات سیاسی آ اجتماعی 
   قر  آ  یم پس از ظهور اسلام آ فتوحات اسلامی اسف. زما ی ک  

های مختلف آارد جها  اسلام شده، از ا ت بر ق پرشماری از ملیف مسلما ا كازه
صاحد كمد  سزر  ما ند ا را ، رآم، هند... را آارد د یای  یهاملفعلوم آ فنو  

ج چشمایری پیدا کرد. بیقات آار و اسلام  مود د. سازار عقا د آ آرای گو اگ
مختلف قار ا ، مفسرا ، متكلما ، ز د قا ، متصوفا ، خوارج آ مرج   آ... آارد 

در ا ت سره  امف اسلامی دچار  2فرهنای آ سیاسی اجتماعی شد د. یهافیفعال
 یز در های سیاسی آ اجتماعی شد د. امام صاد ها آ کشمكشا واع درگیری

اجتماعی آ فرهنای سا معضلات فراآا ی مواج   ،سییاس مختلف یهان یزم
آاقعیف  كوا سفی مغیارآلود شد ک  امف اسلامی  چنا آ گرد د. اآضاع سیاسی 

 یهاا سا را چنا ك  هسف درکمند آ مقدارت خود را كحف قیادت آ حاکمیف 
ا حراف  دآ گو  در چنیت فضا ی سا  شا ست  آ ی ق قرار دهد. امام صاد 

  اسلامی مواج  سود: الف. ا حراف سیاسی آ حكومتی ک  سا یا  آ جامع دره عمد
سردمدارا  آ  حاکما  آ دآلتمردا  جاهر اموی آ عیاسی سود د. ب. ا حراف 

از ا حراف  خسف سود آ امف را در  كرخ ر اکاعتقادی آ فكری كوده مسلما  ک  
آال قرار دی آ زسو ااز آاقعیف مكتد اسلام در معرض  آ ا حرافآرب  گمراهی 

 3.دادیم
آخر سسیار آشفت  سود خلفای  یهاده در  ژه آس اآضاع سیاسی معاصر امام 

متعدد مواج  سود د ک  اقتدار سیاسی آ ا  را  یهاامیآ قهای قومی اموی سا چالش
آ ا  آسید جدی د ده سود.  یآ اجتماعسیاسی  فیآ مشرآعکاهش داده 

                                           
 .309، ص9دمشقی، ابن کثیر اسماعیل ابن عمر، البدایة و النهایة، ج .1

 .137ر، صمفهرى، مرتضى، سیرى در س یره ائم ه اط ها .2

 .182  181، ص، ترجمه اسدالله مبشرىما ادیب، عادل، زندگانى تحلیلى پیشوایان .3
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از دآره  ت در اپیشیت سود  اهم  در دآرا   ک قیاختنا جو فشار آ یرآت ازا
دآره امام شاهد كغییر قدرت  ت در ا یهر رآ س   سیی سرخوردار شده سود. کاهش

 سود. عیاسیسنس    یامیسناز سیاسی 
ساره،  شیند اآ فردی میاسار آ ز سا مر  هشام، آلید سر مسند خلافف می

 1شد. آمد پس بی شورشی کشت   رااسف. لذا کارها ش سر مردم آ لشكر ا ش گ
سال سعد آقتی  ز د ست آلید در شرف مر  سود اسراهیم، پسرش،  ک همچنا 

آ در بی    لشكرکشی  محمدكوسط مرآا  ست  سرعفس شود اما جا شیت اآ می
مدكی سیش  اذشت  سود ک  سلیما  ست هشام ک  سیش از  2شود.از خلافف خل  می

 مود آ سیت آ  دآ جنگ  رآا  را مخلوع اعلامم شفده هزار كت در اختیار دا
 3سختی درگرفف ک  در  ها ف س  سقاء مرآا  ا جامید.

 ت كعداد اهای خارجی اسف ک   كی از مساهل د ار در ا ت دآره درگیری
 .شودیماشاره   یها مو  ها ز اد سوده ک  س  جنگ

   ه119  آ ادام  آ  در سال  ه114جنگ سا كرکا  خزری در سال  .1

  کشتت خاقا  كرک در حوالی سلخ آ بخارستا  ک  مسلمیت موفق س

 4گرد د د.

. جنگ 3.  . ه 119  آ  ه 118  آ  ه115جنگ سا رآمیا  در سال  .2

 5  ک  كا كاشكند رسیده سود. ه 121در سال  ماآراءالنهردر 

س  اسف ک   های سیاسی دآره امام صاد م لد د ار در ا ت زمین  قیام 
 .گرددیم   مهم اشاره د  موچن

خوارج اساضی  در  مت خرآج کرد د آ مدت س  ماه سر  126در سال  .1

 مد ن  كسلط  افتند.

                                           
 .748جواهر کلام، ص  یلتمدن اسلام، ترجمه ع تاریخجرجی زیدان،  .1

 .394، ص 6نویری، شهاب الدّین احمد، نهایة الارب، ترجمه محمود مهدوی، ج  .2

 .402، ص 6همان، ج  .3

 .332، ص 6همان، ج  .4

 .335-333همان، ص  .5
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.   ضحاک ست قیس خارجی قیام کرد آ آارد کوف  ه 127در سال  .2

شد مردم موصل  یز از اآ پیرآی کرد د. اآ سا سپاهی صد هزار  فری س  

حرآری رهیری از اآ شییا   د. پسشت  شجنگ سا سپاه خلیف  رفف اما ک

 1شورشیا  را س  عهده گرفف سایخره شییا  گر خف.

.   در کوف  ک  مردم ه 123قیام ز د ست علی ست حسیت س  سال  .3

سسیاری سا اآ سیعف کرد د. سایخره در جنگ سا سپاه اموی ز د شكسف 

  آقتی ز د کشت  شد پسرش  حیی س  خراسا 2خورد آ اعدام گرد د.

کشت  شد  اآ را از قیل  ود. امام صاد آ جا قیام  م آ در رفف

 3فرموده سود. سینییشپ

. ه 129قیام عیاسیا  اسف ک  در سال  ا ت دآره، یهاامیق ت كرمهم كی از  
 یرآهای عیاسی آارد کوف  شد د آ اسو سلم   132  اكفا  افتاد. سایخره س  سال 

شعار الرضا مت »ک  سا  عیاسیسنت زما  ر ا دار گرد د. دعهدهمس ولیف کوف  را 
ست  فس  محمدهمكاری علو ا  را  یز جلد کرده سود د آ حتی سا « محمدآل 

زکی  س  خلافف سیعف کرده سود د، س  كصفی  کسا ی ک  س  عیاسیا  اخلاص 
 4شد. خلیف  سیعف عنوا س سفاّح  اسوالعیاس داشتند پرداختند آ سایخره سا 

 ها:آ  ازجمل ای س  فكر اعاده حكومف اموی سود د عده در ا ت دآره 
 . شورش حیید ست مرّه در سثیفة فلس یت.1 
. اسو الورد در قنّسر ت آ اسامة ست مسلم در جز ره. ا ت س  حرکف خود 2 

 جاماا اهیس امید د ز را عیاسیا  س  را در مقاسل عیاسیا  سفید جاماا  می
  د.سود معرآف

                                           
 .406، ص 6 ج همان، .1

 .214لامی، ص مشکور، محمّدجواد، فرهنگ فرق اس .2

 .140   137الدّین اص هانی، ص  لو نحل، ترجمه افض ، مللیشهرستان .3

 .752جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر کلام، ص  .4
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 1ست هییره در آاسط )آخر ت حرکف اموی(. . شورش  ز د3 
ک  ادعا داشف اآ جا شیت سفاح  . شورش عیدالله ست علی، عموی سفاح4

خلیف  اآل عیاسی آ آلیعهدش سوده اسف لذا سا سپاهی ک  سرای جنگ علی  رآم 
 سلماسومكهی  شده سود، شور د، منصور دآا یقی ک  سرادر سفاح آ جا شیت اآ سود، 

 2عزام داشف.ا اآرا سرای دف  
 یز گسترش  افف از جمل  حكومف سنی مدرار  هایبلیاستقلالدر ا ت دآره 

ک  كوسط خوارج صفر   در مغرب ایقصی )سجلماس ( شكل گرفف س  سال 
 3  پا گرفف. ه144 . حكومف خوارج اساضی  در مغرب ایآسط س  سال  ه145

  ک   138سال  در  الرحما  ست معاآ حكومف اموی در ا دلس كوسط عید
 4سلسل  امو ا  ا دلس را سنیا   هاد.

 رفتار سیاسی امام صادق 

ا ت  كت  را سرای هماا  رآشت ساخف ک  جامع   شهادت امام حسیت
س   سیفاهلک  از غیر بر ق   یهاآموزهآ  رآز ک  س  مدت پنجاه سال سا 

ومف اموی ک  حكف ز در آ  هناام كحجامع  كزر ق شده، خو گرفت  سود د آ  ی
را در پیش گرفت  سود، س  سر  سیفاهلدر مورد  ژه آس  هااسفیسكر ت خفقا  

در حكومف را سیفاهل، آمادگی كلاش عمومی سرای استیفای حق سرد دیم
همچو  كواسیت، قیام مختار، قیام   یهاامیق دارد. شاهد صاد  ا ت ادعا شكسف 

دآره امو ا  صورت گرفف آ  ای درک  همحیی سود  دش  آ فرزز د ست علی
عدم اقیال عمومی جامع  اسلامی آ  زما   هاآ  كر تمهمس  علل مختلفی ک  از 

كاکتی  خود را كغییر داده آ از اقدام اهم  رآازا تسود، سا شكسف مواج  شد. 
زما   ظامی س  اقدامات فرهنای رآی آآرد د. ا ت كغییر كاکتی  مشخصاً از 

ي  114)  ( شرآع شده آ در دآرا  امام ساقر61ي  95)ادمام سجامامف ا

                                           
 .457   443، صص7طبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج .1

 .302، ص2، جالیعقوبی، احمد، تاریخ الیعقوبی .2

 .65یان، ترجمه حجت الله جودکی، ص طقوش، محمّدسهیل، دولت عباس .3

 .840دان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر کلام، ص یزجرجی  .4



 

85 

اس
شن

تار
رف

یس ی
 یاس

كأک
سا 

ع( 
(  

صاد
ام 

ام
 دی

ت 
حد

 آ
سر

...
 

 ( س  اآج خود رسید. س  114ي  148) ( رشد  افت  آ در دآره امام صاد 95
خود هو ف فقهی  یفرساباقف یهاكلاشكوا سف سا ک  آ  حضرت یاگو  

 سرای خود س  آ کلامی مذهد امامی  را رآشت ساخت  آ عنوا  مذهد جعفری را
 د.ر گذار ادگا

   سیاسف فرهنای آ در جهف سیاسف  خسف امام صاد  رآازا ت
گذارا  كشی  جعفری س  پرآرش اصحاسی سود ک  از  ظر فقهی آ رآا ی از سنیا 

های سیاسی امام در سراسر قدرت حاکم  در آ  آضعیف، در ا د. كلاششمار آمده
ف آ ای امام  آ ادعم مشرآعیف آمحدآده  ارضا ی از حكومف موجود، عد

كعرض سود. از  ظر امام صاد  رهیری اسلام در خا واده رسول خدا
کار  آ  ک  مهمتر ت  ظامی علی  حاکمیف، سدآ  فراهم آآرد  مقدمات یزم

فرهنای سود، جز شكسف آ  اسودی  تیج  د ار  داشف. چنا ك  در جر ا  
ف زد د، آ  دس  س  ز د در خراسا حرکتی ک  ز د ست علی آ پس از آ   حیی ست

الرضا »مصدا  شعار  عنوا س سنی عیاس سیشتر ت سهره را سرده آ در عمل، خود را 
، كوصی  هاامیقفعال در مقاسل  یریگموض كیلیغ کرد د.  یود « مت آل محمد

، از مشخصات ا ت هاامیق كرد  س  اصحاب خاص خود مینی سر حضور در ا ت 
كلاش آسی  سرای پیدا  رغمیعل حكومفتااه ک  دس یا گو س رآ كرد اسف. 

رد پا ی  ت كرکوچ ،  توا سف هاامیقدر ا ت کرد  سر خی سرای دخالف اهم 
 ژه آس پیدا کند. در ز ر س  چند  مو   سرجست  از رفتارهای سیاسی امام صاد  

 .گرددیمكلاش آ  حضرت سرای ا جاد آحدت میا  امف اسلامی اشاره 

 باسیومت عبا حکرفتار اصولی  .1

سرخورد جدی كند آ جسورا   آ کاملاً كهاجمی سا خلفای جور امام
همچو  منصور داشتند. امام  ارا  خود را از  زد كی آ همكاری سا درسار خلافف 

در آی ف آالی حجاز هر »فرما د: در ا ت زمین  میداشف. امام صاد ساز می
آ  شودبل اسف ز ده میچ  ساآ هر  رآدز  اد میشود آ اچ  حق اسف پا مال می

 شودهای آسما ی کنار گذارده میآ کتاب کندستم آ كیاهی آ جور ظهور پیدا می
آ سنف خدا آ  شودآ مساجد آ را  می رسندس  قتل می مؤمنا آ پیامیرا  آ 
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گردد. س  همیت جهف اسف ک  کار کرد  سا حاکما  جاهر آ شرا   اآ دگرگو  می
کسد کرد  سا ا شا  حرام اسف، مار س  مقدار ضرآرت،  آ  ا   رسا د  س  آکم

 1«کند.همچو  ضرآركی ک  خورد  خو  آ مردار را حلال می
زد آ س  همیت س  درسار منصور جز در مواردی سرساز می آآمدرففامام از 

گرفف. چنا چ  رآزی س  آ  سید هم از برف منصور مورد اعتراض قرار می
ما »رآد؟ امام در جواب فرمود:  دار اآ  می  س  دد ارا فف چرا ما ندحضرت گ

کاری  كرد م ک  س  جهف آ  از كو سترسیم آ از امر آخرت پیش كو چیزی  یسف 
سود ک  امام  ارضا تی خود را  سیف س  حكومف  گو  ت ا« ک  س  آ  امیدآار ساشیم.

ک  از  كو سادسر »: افراد ما ند های سیاسی س داشف. چنا چ  سا كوصی اآ اسراز می
سلابیت سرحذر   شینیهم ارا  خود را  یز از «. دآری کنیپادشاها    شینیهم
 2«کفاره همكاری سا سل ا   یكی س  سرادرا  اسف.» فرمود:داشف آ  یز میمی

 قش اساسی داشتند؛ اسو سلم   عیاسیسنقدرت گیری  یسازن یزمدر  دآ  فر
الرضا مت »صلى  هضف سری عیاسیا  ار اا شع ى؛ در استداساخر اسومسلمخلال آ 
 افتند ا ت سود ک  قرار اسف سود. آ چ  ک  مردم از ا ت شعار در مى« آل محمد

زمام خلافف را در دسف گیرد؛ آلى كلاش شخصى از خا دا  رسول خدا
  اسو دی چوافرا آ ژهس پنها ی آ پا دار عیاسیا ، زمین  را س  سود آ ا  فراهم  مود؛ 

ک  محور دعوت در کوف  سود، اآ س  سفاح آ منصور كوج  داشف كا  لخلاسلم  
راستا  تیدر همسقوط امو ا  از مردم سراى سفاح سیعف سایرد. اسو سلم   محضس 

آ دآ  فر د ار از علو ا   وشف آ اسراز كما ل کرد كا در اى س  امام صاد  ام 
آ سا كوج  س  درا ف د ف سایرد. امام صا، سراى ا شا  سیعهاآ صورت قیول 

آ  ا یسنیسک  چنیت دعوكى  دا سفیمآ از هم  قضا ا آگاه سود  ما ندیس یاریهش
دعوت اسو اسف. از  ظر امام صاد  ده فایس فیسآ اهلشیع   یآ سرا ج ی ت

اآ، حضرت س   پاسخ  ام در  رآت ازاكوا سف جدى كلقى شود. سلم   مى
د ارى  یها قلدر  3«شخص د ارى اسف.یع  اسو سلم ، ش»رمود: فرستاده اآ ف

                                           
 .332شعبه، تحف العقول، صبنحرانی، حسن .1

 .360جع ریان، رسول، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص .2

 .269، ص 3مسعودی، مروج الذهب، ج  .3
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 وشت  سود ک  امام صاد  اى س  امام ام  سارهت درا یز  اسومسلمآمده اسف ک  
   كو از داعیا   1در پاسخ اآ مرقوم داشف: ما أ ف مت رجالى آ ی الزمّا  زما ى.

 امام در سراسر لعملاعكسمت هستى آ    زما ، زما  مت اسف. در هر صورت، 
ت حرکف، احتیاط آ عدم موافقف سا مفاد دعوت سود. چنا ك  اكخاذ همیت ا 

 یز كوصی   - فس زکی  -ست حست درساره فرز دش محمد عیداللهمواض  را سا 
 فرمود.

سود سا دآرا  حكومف  زما هم امامف آ حیات امام صاد  از یادآره
ادت آرزی ر حسما  سود؛ منصور داکح ت زكر رخو ک   كی از  یمنصور عیاس

آ  هاز دا از سادات حسنی را در  یاریاآ سس ظیر  داشف؛  سیفاهل سیف س  
 هاشمیسندر میا  مردم مد ن  آ  امام صاد  کشف. در همیت زما  هاچالاهیس
سود. اآ در زما  منصور از  ل سدیسشخصیف سزر  علمی آ معنوى  عنوا س 

فقیها  آ محدثا  اهل سنف  ى ازیارسس موردكوج سوده آ شهرت علمى سرخوردار 
 یهاجنی مختلف از جمل   یهاجنی منصور  یز س  جا ااه رفی  امام در  سوده اسف

علمی آگاه سود. بییعى سود ک  منصور سا كوج  س  کین  شد دى ک   سیف س  
  اآ ز ر  ظر گرفت  آ اجازه ز دگى آزاد س شدتس علو ا  داشف، آ  حضرت را 

 داد. مى
 و سد: منصور سارها كصمیم س  قتل آ  حضرت گرفف آلى خدا مى عنی است 

یشتر در پنها ى سود؛ آ  امام س یهافیفعالدر دآره منصور  2اآ را حفظ کرد.
سفارش سیفاهلحضرت مكرر اصحاب خود را س  استتار آ حفظ اسرار 

 یز  كار خ رد  ، جز در موارد کس  درسار منصور آآمدرففاز  معمویً. امام  مودمی
زد آ س  همیت سید سارها از برف منصور مورد گزارش شده اسف، سرساز مى

چنا ك  رآزى س  آ  حضرت گفف: چرا ما ند د ارا  س   3گرفف.اعتراض قرار مى
 رآد؟ امام در جواب فرمود:د دار اآ  مى

 رجوک ل  آ ی  لیس لنا ما  خاف  مت أجل  آ ی عندک مت أمر الآخرة ما» 

                                           
 .49، ص اسیة للإمام الرضاالعاملى، جع ر مرتضى، الحیاة السی .1

 .195، عمدة الفالب فى انساب آل ابى طالب، ص هبابن عن .2

 .307، ص 12نوری، مستدرک الوسائل، ج  .3
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؛ ما کارى 1فنهنیّ  آ ی كراها  قمة فنعزّ   سها، فما  صن  عندک فى  عمة أ ف
ا م ک  س  جهف آ  از كو سترسیم؛ آ از امر آخرت پیش كو چیزى  یسف ک   كرده

س  آ  امیدآار ساشیم؛ آ ا ت مقام كو در آاق   عمتى  یسف ک  آ  را س  كو كیر   
را دلدارى سدهیم، پس پیش   ى ک  كوداتى سراى خود  مىساو یم آ كو آ  را مصیی

 «کار دار م؟كو چ 
سد ت گو   سود ک  امام  ارضا ى خود را  سیف س  حكومف اآ اسراز 

ا اّک آ » فرمودیم هاى سیاسى س  سرخی از  ارا  خودداشف، چنا ك  سا كوصی مى
را   ارا  خود« رى کنىآدپادشاها   ینی شهمسر كو ساد ک  از »، 2«مجالسة الملوک

داشف. آ  حضرت عالما ى را ک  س  درسار سلابیت سر حذر مى  شینیهمز  یز ا
الفقهاء أمناء الرّسل فاذا »فرمود: داشتند، از ا ت کار سیم داده آ مى آآمدرففشاها  

فقیها  امناى پیامیرا ند، اگر فقیهى  3رأ تم الفقهاء قد رکیوا الى سلابیت فاكّهموهم.
رآزى منصور از آ  «. دارد، اآ را متهم کنید آآمدرففبیت ا سیینید ک  پیش سلار

اى  4 ا أسا عید الله! لم خلق الله كعالى الذّساب؟ قال لیذلّ س  الجیاسرة»حضرت پرسید:
! خدا پش  را سراى چ  آفر ده اسف؟ فرمود: سراى ا ت ک  دماغ زآرگو ا  اساعیدالله

 «.را س  خاک سمالد
 حت آ أ تم فى رسول »س  امام گفف: منصور مده اسف ک  د ارى آدر  قل 

قد كزآّج منكم لجاز ل  آ ی  جوز اللّ  سواء، فقال: لو خ د الیكم رسول اللّ 
أ   تزآّج مناّ، فهذا دلیل على أ ّا من  آ هو منّا؛  سیف ما آ شما س  رسول 

ى کند مجاز سراسر اسف. حضرت فرمود: اگر از دخترا  شما خواستاارخدا
رآا اكى  5«كوا د. ا ت دلیل آ  اسف ک  ما از اآ هستیم آ اآ از ما مى از ما اسف اما

« ی كحاکموا الى ال اغوت؛ بغیا ارا  را س  داآرى ا تخاب  كنید»ک  كحف عنوا : 
 قل شده،  شا   برز سرخورد آى سا قدرت حاکم اسف. آ  از امام صاد 

                                           
 .141، ص الجندی، عبدالحلیم، الامام الصادق .1

 .310، ص 12ج  نوری، مستدرک الوسائل، .2

 .262، ص 6ذهبی، شمس الدین، سیر اعلام النبلاء، ج  .3

 158، ص 2ج همان،  .4

 .344، ص 1محمد، محاضرات الادباء، ج بننیاص هانی، حسراغب .5
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 مین  فرمود:حضرت در جواب سؤالى در ا ت ز
یهم)السلّ ا  آ القضاة( فى حق اآ سابل، فا مّا كحاکم الى اکم المت كح»

هر کس داآرى در امور خود اعم؛ از حق  ا سابل را س  آ ا )حاکم  ا  1ال اغوت ...
 «.قضات منصوب آى( آاگذار کند، اآ بغیا ارى را س  داآرى پذ رفت  اسف

م سراى ر   مردسا د در صدد كح ماًلزآا د ک  امام کسا ى چنیت كصور کرده 
آمد. سا د گفف ا ت ساآر آ عقیده ز د ا  سود ک  در قیام سر ضد حاکمیف سر مى

سخف سر ضد حكومف عیاسى، داراى پشتوا   فقهى آ  یهاامیقعیت داشتت 
فرهناى محكم آ ر ش   یود د. چنیت امرى در كار خ شیع  سوده ک  مذهد امامی  

ا د همیت امر موجد شده كا سوده آ شسنیادهاى فكرى خود سیشتر در پى كحكیم 
ک  در ا ت جهف از سا ر از هما  زما ،  ام مذهد شیع  از  ام امام صاد 

در حقیقف، امامف آ   2مذهد جعفرى شناخت  شود. عنوا س اماما  ممتاز سود د، 
ا ف از آاق  شود، امامتى ک  در  ه آ كعمقحضرت از ا ت زاآ   سا د مورد كحلیل 

رسد؛ امامف خود را سر ا ت ف س  معناى مص لح آ  مىسى س  سیاسیاسف فرهنا
استقرار سخشید آ ا ت خود عیت سیاسف آ میارزه سر ضد حكومف  گو  ت اجامع  

استیدادی اسف؛ چنا ك  حست ست صالح ست حى آ  ارا ش  زد امام 
ما كقول فى  اللهرسول ا ست »آمد د. حست خ اب س  آ  حضرت گفف: صاد 

؟ قال: العلماء، «أَبِیعوُا اللَّ َ آَ أَبِیعُوا الرَّسوُلَ آَ أُآلیِ الأْمَْرِ مِنكُْمْ» كعالى: قول الله
فسألوه عت العلماء، فقال: الأهمّة مناّ أهل الییف؛ اى فرز د رسول خدا!  ظر شما 

ود: حضرت فرم« از خدا آ رسول آ اآلى ایمر اباعف کنید چیسف؟»درساره آ   
صود از علما را پرسید د، حضرت فرمود: مقصود ها مق. آ مقصود علما اسف

فر ض  در قرآ   عنوا س امامف اسف ک  اباعف اآ  3«.اسف سیفاهلاماما  از ما 
م رح شده امامتی ک  شا  آ  ما ند رسالف اسف اباعف از اآ هما ند اباعف از 

 آ خوارابشرآ فاسد  ی فاجر آاباعف فرد  ا افراد شده   رسول آ خدا قلمداد 
اباعف از  یمنزل س شا ست  اباعف  یستند كا اباعف آ ا   گاهتیهک   ز ر خو

                                           
 .453، ص 18؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 41، ص 7کلینی، محمدبن یعقوب، الکافى، ج  .1

 .255کشی، ابوعمرو، رجال کشى، ص  .2

 .300 -299، صص 3قاضی نعمان، شرح الاخبار، ج  .3



 

 

90 
 

مار
ش

ه 
13- 

سس
 كا

 آ
هار

س
  

تا
14

01
 

 
ن

سخ
و 

ه 
یر

س
 

ل
اه

ت
بی

 

 

90 

اآلی ایمر آاقعی اماما  معصوم هستند؛ سیشتر  لذاشمرده شود؛  آ رسولخدا 
 ا ددا ست مس ل  س  اشتیاه اباعف ازهر حاکمی را یزم  ت در اعلمای اهل سنف 

فاجر كیهكار ک  عف از خدا  یسف؛   اباهمچو هر حاکمز عف اابا ک یدرحال
م اع  كوا دی م شسف  مسند حكومف سید اسیاب سابل سر آ س آ زر  زآرس 

 در قرآ ایمر  یاآل فرض گردد. آ رسولاز اآ اباعف خدا  آ اباعفساشد 
 آاقعی اآسف. تیآ جا ش یف امام معصوم أش جا ااه آ

 امویان و عباسیان . مشخص کردن عدم مشروعیت2

شخص ساختت عدم مشرآعیف امو ا   كی از رفتارهای سیاسی حضرت م
ک   یاجلس در قیام عیاسیا ، امام صاد  یریگشكلسا  زما همآ عیاسیا  سود. 

كشكیل شده سود  یز شرکف   یامیسندر من ق  اسواء سیت سرا  مخالف حكومف 
د آ در آاق  سا آ  جلس  سیعف  كرد از افراد حاضر در  کدامتیهداشتند آلی سا 
سرد د. در آاق  پس از آ  جلس   سؤالمشرآعیف آ  جلس  را ز ر ا ت رفتار خود 

کار اصلی دعوت سرای قیام س  عهده اسو سلم  خلال ملقد س  آز ر آل محمد آ 
خراسا ی سود آ ا ت دآ  فر كوا ستند خلافف را سرای عیاسیا  كصاحد  اسومسلم

داشتند ک  خراسا ی كما ل  اسومسلمآ هم هم اسو سلم  خلال  کنند. در آاق 
از پذ رش آ  سسپار د آلی امام صاد خلافف را س  حضرت امام صاد 

. در آاق  کندیمامتناع کرد آ همیت امر سینش سیاسی آایی ا شا  را سیا  
سر خلاف محمد  فس زکی  آ د ارا  هرگز خواستار آ   یود د ک  سرای امام

عرض  ظامى كام صاد یر شو د. از  ظر امد خلافف دسف س  شمشكصاح
علی  حاکمیف، سدآ  فراهم آآرد  مقدمات یزم ک  مهم كر نش کار فرهناى سود 
جز شكسف آ  اسودى  تیج  د ار  داشف. سراى ا ت کار س  راه ا داختت    

ى علی  جر ا  شیعى فراگیر سا اعتقاد س  امامف، یزم سود كا سر اساس آ  قیام
ت ساشد آگر      اقدام ساده آ از آ  ممكآ حصول س  پیرآزى  حاکمیف آغاز

 1کرد د.سردارى مىاز آ  سهره بلیا فرصفآآرد سلك  دآام  مى كنها   زدهشتاب

از دستااه خلافف اموی ا ت شناخف امام ساقر آ امام صاد  رآازا ت

                                           
 .366سیاسی امامان شیعه، ص جع ریان، رسول، حیات فکری و  .1
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آ سیا  ا ت كیییت خلافف آاقعی فرصف را سرای ا ت سزرگوارا  ا جاد  مود كا سا 
قط    کار سیاسی  یسف آ خلیف  سا د ا سا ی آگاه س  مساهل   خلافف فمس ل  ک

 یهایآگاهقدرت سود د از  رأسد نی هم ساشد. سا كوج  س  ا نك  خلفا ی در 
سوده آ ا ت امر ساعث  قص در ساختار حكومتی شده سود خلفای  سهرهیسد نی 

فقها آ علمای  یدهسازما م س  د سزر  حكومف، اقداآقف سرای رف  ا ت عی
سا درساری  مود د كا ستوا ند ا ت ضعف را كا حدآدی پوشش دهند. امام صاد 

از دا ش د ت  دار د حق حكومف را از آ ا  سلد  یاسهرهسیا  ا نك  خلفای آقف 
ها آ  فیمشرآعسر س لا  کار خلفای حاکم آ عدم اهم  یهم . کرد دیم

اسلامی را  جامع در  اقعیآ آ عدالفراستیت  رقراری امامفتند آ لزآم سید داشكأک
 1. مود دیمسرای مردم كیییت 

 زکیّه نفس انیدر جرحکیمانه امام  . رفتار3

عیاسیا  سرای اختلاف افكنی میا  علو ا  اختلاف میا  فرز دا  امام حست 
قیام ز ا سعد را پیش سر د؛براحی  مود د كا کار خود  یخوسس را آ امام حسیت

آ چند  فر امام صاد  جزس )از علوى آ عیاسی، هاشمیسنآ شهادت ز د، 
) فس زکی ( سیعف کرد د؛ هدف پشف پرده عیاسیا   عیداللهد ار( سا محمد ست 

جنیش د یال هدف خاصی سود د؛  ت اسا   رای ا ت سیعف در آ آ ا  چیز د ار سود؛
آ آج   آ س اشتند قلى سرسند  دس  قدرت مست ک آ  ک  در ا ت شرا ط امید آ ا 
سود د ک  در  آرزآمندمثیف علو ا  آاقف سود د آ س  همیت مقدار ک   ااه جا

جر ا  سیعف علو ا  آ عیاسیا  سا  فس زکی   جنیش  فس زکی  س  اهدافی سرسند؛
سیعف از عیاسیا  داآد ست على،  ت در ا ،ا د مودهرا، مورخیت شیع  گزارش 

ح حضور داشتند. زما ى ک  در آ  ور آ سفاست على، منص اسراهیم امام، صالح
ست حست پدر  فس زکی   عیداللهسخت س  میا  آمد، محفل از امام صاد 

ا نجا لزآمى  در ی  ر د جعفرا ل لاّ  فسد علیكم أمرکم؛ حضور جعفر»گفف:
هم ک  امام مخالفف خود را سا زما ى «. کند دارد؛ ز را اآ کار شما را خراب مى

ست حست ا ت عمل اآ را حمل سر حسادت کرد.  عیداللها اعلام کرد، هقیام آ 

                                           
 .318همان ص  .1
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 رسید آ عیاسیا  س  قدرت رسید د. سعدها،  فس زکی    یجاس سیعف مزسور 
در مد ن  شور د اما ا دکى سعد س  دسف  145فعالیف خود را آغاز کرد آ در سال 

در سصره شور د  146سال رسید. سرادرش اسراهیم هم در   یرآهاى منصور س  قتل
از در جر ا  شورش  فس زکی  در مد ن ، امام صاد  1ک  اآ  یز کشت  شد.

مد ن  خارج شده آ س  من ق  فرع در راه مد ن  س  مك  رفتند آ پس از پا ا  ماجرا 
ا ایزى  س  خابر فتنپیش از آ   یز منصور از امام صاد  2س  مد ن  سازگشتند.

گل  کرد. حضرت اختلاف میا  خود آ آ ها را س  ز دا ش ست حست آ فر عیدالله
آى  ادآآر شد آ سا اشاره س  آ   دآازده سوره حشر )لَ تِْ أخُْرجُِوا ی  َخْرجُُو َ 
مَعَهُمْ ...( اشاره کرد د ک  ا ت حرکتى مورد حما ف عام  مردم  یسف. سسیارى از 

 در كار خها آ ک   ام هم در ز دا  منصور درگذشتند  آاسستاا  س  سنى الحست
عمده سا  بورس هاى سعدى سود ک  قیام سرآغازها، آ شكسف هاامیقا ت  3هسف.

سناسرا ت امام سرا جام آسی  تیج  سود  قیام  فس زکی  ؛ شكسف مواج  شد
ف  ی از آ امام خواسفیمامام را  دگاه آ د یز  ظر  آ منصور دا سفیم یخوسس 

 4داد ک  هردآ را مردآد شمرد. جالد اریسس منصور آگاه سود لذا جواب

 هاسیاسی و مبارزه با فرقه سازی ییگراواقع. تقویت 4

ا جاد   كی د ار از عملكرد آ رفتارهای سیاسی امام صاد 
آ دآر کرد  جامع  از خراف ، سدعف آ سیهودگی سود. رسول اکرم آ   یگرافیآاقع

مخالف  شدتس  ف شودث ا حراک  ساع ط آكفرافراطهرگو    اساهم  ابهار
. راهكار سیاسی امام در ا ددادهسود د آ ا ت موضوع را سارها س   ارا  خود كذکر 

ا حرافی آ پاسداری  یها یگرافرق میارزه سا فرق  سازی ها آ  اشیاسیسحیات 
 از: ا دعیارت حضرت در ا ت ساره یهافیفعال ت كرمهماز مذهد شیع  سود. 

در ا حرافی ک  از زما  امام علی یهافرق از : غلوا جر ا  الف. میارزه س

                                           
 .194-191ص ،2ج م ید، محمدبن نعمان، الإرشاد، .1

 .162، ص 2بن عیسی، کشف الغمه، ج  علیاربلی،  .2

 رک: اص هانی، علی بن حسین، مقاتل الفالبیین. .3

 .369ن، رسول، حیات فکرى و سیاسى ائمه، صجع ریا .4
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جها  اسلام سر سرآآرد، فرق  غالیا  سوده اسف. ا ت فرق  از درآ  مذهد شیع  
آ از سیرآ   یز س  دلیل ا تساب س   سید سستی آ فرآپاشی عقا د شیعیا  شده

 س  احكام الهی كوج یس ، افرادی یاسالی آ كشی ، شیعیا  را  زد د ار مسلما ا
. آآردیمآ موجیات سدسینی د ار مسلما ا  را س  شیع  فراهم  کردیممعرفی 

ا ت ساآر د ک  س  دلیل  ک  آ ا  سر ا دکردهسود ک  سرخی، شیعیا  را متهم  رآازا ت
ر آ از عذاب الهی د ازی یساز ا جام اعمال صالح سیفاهلدآستی آ آی ف 

  حل  غلوّ آ برد غالیا  چنیت سود: در مواجه  سااقدامات امام صاد  1اما ند.
سا اشاره س  اصحاب اآل. پراکند  شیعیا  از ابراف غالیا : امام صاد 

 ا مفضل ی كقاعدآهم آ ی كواکلوهم »اسوالخ اب آ د ار غالیا  س  مفضل فرمود: 
خاسف  كنید، سا لات  شسف آ سرای مفضل سا غ 2آ ی كشارسوهم آ ی كصافحوهم.

 «.آ سا آ ا  دسف  دهید شو د، همراهشا  چیزی  نوشیدآ ا  هم غذا  
احذرآا علی »:فرمودیمسا حساسیف آ ژه  سیف س  جوا ا  شیع   امام 

شیاسكم الغلاه، ی  فسدآهم، الغلاة شرّ خلق الله  صغرآ  عظم  الله آ  دعو  
  هوش ا فاسد کنند سا تا  از ا نك  غالیا  آ ا  رالرسوسی  لعیادالله؛ درساره جوا 

آ سرای  شمار دیمساشید. غالیا  سدكر ت آفر دگا  خدا ند عظمف خدا را کوچ  
 3«.کنندیمسندگا  خدا ادعای رسوسیف 

سرای اعلام سراهف از غالیا ، عقا د آ ا  را دآم. ا كار عقا د غالیا : امام
خود، از  یهاگفت ا كار  موده آ سا میزا  قرار داد  کتاب خدا)قرآ ( سرای ارز اسی 

شیعیا  خواسف س  ادعاهای  ادرسف غلات اعتنا ی  كنند. سد رصیرفی  زد امام 
 آمد آ گفف: جا م س  فدا ف، شیعیا  شما درساره شما اختلاف دار د.صاد 

س   ند گویم. سرخی د ار شودیمک  در گوش شما سخت گفت   ند گویمسعضی 
 ند گویم. سعضی شودمی. سعضی سرآ ند ک  س  قلد شما الهام شودیمشما آحی 
. دیدهیمپدرا  خود فتوا  یهاکتابس   ند گویمسعضی هم  دینیسیمدر خواب 

شیَ ءٍ ممِّا  قوُلوُ ،  َحتُ حجُةُّ ی كَأخذُ سِ»فرمود:  کدامی  را سا د سایر م؟ امام

                                           
 .107، ص 2اص هانى، ابوال رج، الاغانى، ج  .1

 .315، ص12، جالوسائل درکتسنوری، م .2

 .264، ص2، محمدبن حسن، الامالى، جطوسى .3
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از چیزها ی را ک   1اللّ ِ آَاُمناءُهُ عَلی خَلقِ ِ، حلَالُنا مِت کتابِ اللّ  آَحرامُنا منِ ُ.
اآ هستیم. حلال آ حرام ما از  سر خلق ایر، ما حجف خدا آ امینا  اآ  ند گویم

 «.کتاب خداآ د اسف
 قل کرده اسف ک  عیسی  وددر کتاب خ« سهمی»سوم. كهد د غالیا : 

رفت ، پرسیدم: آ ا چیزی را ک  از محمدالصاد  جعفر ستحجرا ی گفف:  زد 
فَا َّ باهِفَةٌ مِنهمُ »؟ امام فرمود: ساو. گفتم: م سازگو امدهیشنا ت قوم)غالیا ( 

آَ...؛ گرآهی از  عَیَدُآک آَاكَّخذَُآک اِلهاً مت دآُ ِ اللّ ِ آَ باهفِةٌَ اخُری آالُوا لَ  النُیُوّهَّ
. دست  د اری دا ندیمخداآ د  یجاس آ كو را خدا ی  کنندیما شا  كو را عیادت 

گر    قدرآ ، سا شنید  ا ت سخت امام«...سر دیم یوت سای  در حدهم كو را 
اِ  اَمكنَنی اللّ ُ متِ »اش  پر شد. آ ااه فرمود:  یهاق رهکرد د ک  محاسنش از 

اگر خداآ د مرا سرا نا   2فِ  دمِاهَهُم سفَّ  اللّ  دَمَ آلُدی علَی  دی؛اَسِ هوُیءِ فَلَمْ
 «!مسلط کند آ مت خو شا   ر زم، خداآ د خو  فرز دا م را س  دستم سر زد

چهارم. لعت آ  فر ت غالیا : امام در موارد متعدد غالیا  را مورد لعت قرار 
مَت قالَ فینا مای  َقولُُ ُ فی اَ فسُِنا آلَعَتََ  لّ ُلَعَت ال»ها اعلام سراهف  مود: داده، از آ 

در  3اللّ ُ متَ اَزالَنا عَتِ العُیوُد ةِ للِّ ِ الَّذِی خلََقَنا آَ اِلی ِ مَآسنُا آمَعَادُ ا آَسِیدهِ  َواصیِنَا.
آَ  سِ ِمورد د اری فرمود: لَعتَ اللّ  المعوَّضَةَ فا َّهُم صَغُّرآُا عصیا َ اللّ  آَ کفَرُآا 

خدا مفوض  را لعنف کند،  4اَشرَکوا آَ ضَلُّوا فِرارا مِت إقَامةَِ الفَراهضِ آَ أَداءِ الحُقُو ِ.
ها  افرما ی خداآ د را کوچ  شمرد د آ س  اآ کافر شد د آ شرک ز را ک  آ 

 «.آآرد د آ گمراه شد د كا از سرپا ی آاجیات آ ا جام حقو  فرار کنند
در اعزام  ما ندگا  آ  حضرت س  منابق  كوا یمرا  رفتارهای سیاسی امام

های مختلف آ رآحی  باغوت ستیزی آ  حضرت مشاهده کرد.  كی از فعالیف
، ارسال  ما ندگا ی اسف س  منابق مختلف. از آ  جمل  سیاسی آ  حضرت

شخصی از اهل کوف  س   ما ندگی از برف امام س  خراسا  رفف آ مردم را س  

                                           
 .339، ص جع ریان، رسول، حیات فکرى و سیاسى امامان شیعه  .1

 .322همان، ص .2

 .300ش ى، صرج ال کابو عمرو، کشی،  .3

 .270، ص 46مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج  .4
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. جمعی پاسخ مثیف داد د آ اباعف کرد د آ گرآهی سرساز کرد تآی ف اآ دعو
احتیاط آ پرهیز از فتن  دسف  ا  داشتند.  عنوا س ای زد د آ منكر شد د آ دست 

 ک یدرحالدر ا ت فتن ، فرستاده امام، اهل کوف  آ من ق  مأمور ف خراسا  سوده 
اسی امام را  شا  سی امام در مد ن  اقامف داشت  اسف. ا ت آسعف حوزه فعالیف

 1دهد.می

 . تلاش برای وحدت امت سلامی5

كلاش فراآا  ا شا  سرای آحدت  رفتارهای امام صاد  كر تمهم كی از 
امف اسلامی اسف. سرای شناخف شرا ط آ رف  اسهامات آحدت سیت مذاهد 

ضرآری اسف. در عصر کنو ی ک  دشمنا  اسلام سررسی سیره امام صاد 
 یاز  ت كریاكیح، ا دکردهخو ش را سر رآی اسلام متمرکز  جا ی هم  یهاهجم 

جامع  اسلامی، ا سجام درآ ی آ اكحاد اسف. ا ت مهم در سیره اماما  
سرخوردار سوده اسف. در ا ت میا ، شناخف سیره امام  یاژه آاهمیف معصوم
جامع  اسلامی  چراک در جهف ا جاد اكحاد، اهمیف سای ی دارد؛ صاد 

. در چنیت شرا ط سیاسی آ در اثر كوسع  کردیمپركلابم را كجرس   یارهآد
مرزهای جغرافیا ی جها  اسلام آ آارد شد  مكاكد فكری گو اگو  س  قلمرآ 

س  اآج خود رسیده آ موجد  هاش  ا دحاکمیف اسلامی، كضارب آ سرخورد 
ا شا  در  .پیدا ش فرق  آ مذاهد مختلفی در درآ  جامع  اسلامی گرد ده سود

خود ک   یهادرسمواجه  سا مذاهد د ار در سراسر بیق  فكور آ ا  سا درهای ساز 
ها الفتی سرادرا   سا آ  برف  در آ  شرکف کنند از  كوا ستندیمهم  مذاهد 

سرقرار  موده آ از برفی د ار قدرت علمی خود را س  اثیات رسا د د همچنیت 
ک  سا سزرگا  سا ر مذاهد   یهامناظرهسا  آ دشاگردا  خود را س  آ ا  شناسا د 

،  شا  داد د آحدت س  معنای دسف کشید  از عقا د  یسف؛ اما در سراسر ا دداشت 
 جامع ، شیع  را س  همراهی سا اهل سنف فراخوا د د. سوادکمس ح عوام آ 

 منظورس سا درک آضعیف جامع  اسلامی عصر خو ش آ امام صاد 
، اقداماكی در جهف حفظ آحدت آجود آمدهآ كنازعات س  ت امقاسل  سا اختلاف

                                           
 .378ن، صایی، سیره پیشواپیشوایی، مهد .1
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ا جام داد د ک  در ا ت میا  راهیردهای سیاسی ا شا ، از اهمیف سسزا ی 
 سرخوردار اسف.

در ا ت جهف،  كر ای آ همسا ی در مراسم راهیرد امام صاد  كر تمهم
 هرکدامقق حک  سرای ك ساشدیمد نی، كحكیم پیو دهای اجتماعی آ اعتدال مذهیی 

 در پیش گرفتند. یاجداگا  راهكار 

 با اهل سنت نشینیهم. رفتار برادرانه و 5-1

سا علمای اهل سنف داشف ک  ا ت  یاده دپسنچنا  رفتار اميام صياد 
هستند ک  ر اسف ميذهد مخالف  رآرآس سيا شخصیتی  کرد دی مافراد احساس 

؛ شد دیما يشا   تی شهمراد مر د آ اف را سر عهده دارد؛ كيا جيا ی ک  ا ت هاآ 
همواره سا حضرت سود د آ سفرهای سسیاری سا حضرت رفتند آ در منزل آ  امام 

 .افتند یمحيضور 
سا اهل سنف کاملاً سرادرا   آ صيمیما   سيوده سیره آ سرخورد امام صاد 

 ضرتح 1.خوا دیماسف. ا شا  همة مسلما ا  را فرز د اسلام آ سرادر  كد ار 
ک  قراهتی خاص دار د،  یافرق  عنوا س ، شیع  را هامسلما در سرخورد سا عامة 

جدا  كرد آ سحث كیییت اسلام را ميینای کيار خود قرار داده سود د آ همة 
غیر از مقام ، امام صاد رآت ازا؛ کرد دیممسلما ا  از آجود ا شا  استفاده 

منشأ خیری سرای كمام مسلمیت سوده  ، امامف آ هدا تی ک  سرای شیعیا  داشت
سیش از چهار  هاآ اسف. سسیاری از شياگردا  حيضرت آ راآ يا ی ک  كعداد 

 آآمدرفف. خا ة امام محل ا دسودههيزار كيت ذکير شده اسف، جزآ اهل سنف 
سزرگا  اهل سنف سود آ ا شا  در آ  زما  مرجعی سرای حل مشكلات آ ا  س  

 سیف س  سرادرا  اهل  فيراآا ی از آ  حضرت یها یكوص. رففیمشمار 
 ادرستشا  را متذکر  یهارآشكيذکراكی داده آ  هاآ سنف آجود دارد ک  س  

 .ا دشده
خود كعامل سسیار خوسی سا اهل سنف داشتند، سلك   كنها   امام صاد 

 ک ا چن؛ کرد دیمشیعیا  را  یز س  سيرخورد ميناسد آ دآسيتا   سا آ ا  سفارش 

                                           
 .109، ص15حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج .1
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ما شیعیا  در معاشرت »: پرسدیماز حضرت آقتی  كی از  ارا  امام صياد 
سا اقوام آ عشیرة خود  ا سا ر بیقات مردم ک  در سل  مذهد ما  یستند، چي  

س  رهیرا  خود سنار د ک  مقتدای شما »: دهندیما يشا  پاسخ  «دار م؟ یاف یآظ
معاشرت کنید ک  رهیرا   گو  هما س  ، [هستند، آ سيا ميردم ]منظور غیر شیعیا 

؛ س  خدا سوگند ک  رهيیرا  شيما از سيیمارا  مردم عیادت کنندیمشما معاشرت 
آ س   شو دیم، در محضر قضاكشا  حاضر کنندیمرا كشیی   شا  هاجنازه، کنندیم

آ اما ف آ ا  را  اهداری  دهندیم]هرچ  حق ساشد[ گواهی  هاآ سيود آ ضيرر 
در سرخورد سا درميجموع، رفتار امام صاد  1«.دهندیمآ ساز پس  نندکیم

 صورتس مخالف عقیدكی، از جمل  اهل سنف، همراه سا احيترام آ  یهاگرآه
 یهاپاسخ صیحف، ارشاد، احتجاج، شرکف در جيلسات ميناظره آ اراهة 

 آ ا  سود. یهاپرسشميحترما   سي  

 مسلمانانی باد. توصیه در حضور مراسم ع5-2

درسارة حضور پرر گ شیعیا  در فراآا ی از اهمة شیع  یها یكوص
سارزِ آ  را  یهاجلوهاجتماعات عیادی ميسلما ا  سي  دسف ما رسیده ک   يكی از 

سر حضور شیعیا  در  ماز جماعف اهل در كأکید فراآا  اهمة ابهار كوا یم
ث، ک  شیخ حر عاملی در سحا ت رآا ات  2د د. هاآ سنف آ  ماز گزارد  سا 

را در    سياب ميستقل گردآآرده اسف، كأکیدات  هاآ الشیع   ل آساکتاب 
،  ماز سا اهل سنف را ک  در حد ثی از امام صاد  یاگو  س شافتی دارد، 

سي  امام صياد »: د گویماسحا  ست عمار  3دارای ثواب فراآا  سیا  کرد د.
«. آری»گفتم: «؟یگزاریممخالفا  در مسجد  ماز ا  ا سمت فيرمود: ای اسحا ، آ

سا آ ا   ماز سازار ک   مازگزار ده سيا آ ا  در صف اآل ما ند »امام فرمود: 
 4«.شمشیرکشیده در راه خداسف

ا نك  چنیت  ا یساسرآا ات،  ت از ا یز پس از ذکر كيعدادی   یخو اللهف آ
                                           

 .6، ص12همان، ج  .1

 .28مسائلی، مهدی، پیشوایان شیعه، پی شگامان وحدت، ص .2

 .300 299، ص 8حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج .3

 .301همان، ص .4
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اسف، ز را اصحاب امام در  دهضرر  یودستورها ی سرای رعا ف كقی  آ خوف از 
ا ات استفاده رآ ا ت از: سد  ویمآ  زما  شناخت  شيده آ ميعرآف سود د، 

ک  حكمف مدارا سا اهل سنف در  ماز جماعف آ ميا ند آ  ميیتنی سر  شودمی
كرس از ضرر  یسف، سلك  رعا ف مصلحف آ اكحاد کلمة مسلمیت اسف؛ ز را در 

ی  معرآف سود د، سناسرا ت، دستور امام س  شرکف در كشام س  آ  رآزگار  يارا  ام
 ماز آ ا ، سي  جهف شناخت   شد  اصحاب  يیوده، سيلك  سرای مؤدب کرد شا  
س  اخلا   یكو سوده كا سا ا ت رفتار، شیع  سا اآصاف ز یا آ دآر از كعصد آ عناد 

ا نك  ا اسف ك آ لجاجف ممتاز شود آ متخلق شو د س  آ چ  شا ستة شیع  سود 
 1گيفت  شود خدا رحمف کند جعفر را ک  اصحاب خوسی كرسیف کرده اسف.

، آلی د دیکشیم، گرچ  عملكرد مدعیا  خلافف را س   قد امام صاد 
علاآه سر شرکف در  ماز جماعف،  ماز عید آ مراسم حج س   ارا  خو ش  یز 

اعف آ جمامامف  د آ حتی سرای سر عهده گرفتت  مودمیسرای حضور سفارش 
 د. حتی س  حضور در جماعف  مودمیها را كشو ق حتی اذا  گفتت، آ 

مخالفا  فكری آ مذهیی كأکید داشت  آ  ماز فرادا در جم  آ ا   ژه آس مسلما ا ، 
 .ا دفرمودهرا هما ند اقتدا در  ماز جماعف معرفی 

 . منطق علمی به دور از توهین و حفظ احترام مقدسات مذاهب5-3

ک  آ  سزرگوار س   دهدیم شا  آا ات آ سیرة عملی امام صاد ر مجموع
. آ  پرداخفی م هاآ ساآرهای اهل سنف حساس سود آ س  كحر   احساسات 

حضرت جدال آ دشمنی در سیا  حق را سرای غلی  آ پیرآزی سير افيراد  ادرسف 
مسجد، سياخیر شيد د در . گزارش معرآفی اسف ک  امام صياد دا سفیم

: ند فرمایم. آ  حضرت دهدیمصی آشكارا س  مخالفا  آ  حضرت دشينام شخ
مَا لَ ُ لَعنََ ُ اللَّ ُ  عْرِضُ سنَِا؛ اآ را چ  شده اسف، خدا لعنتش کند، سا ا ت کار »

مردم سا د يد مينفی س  امام آ  شودمیاآ سا ا ت کار ساعث  2«.شودمیميتعرض ميا 
 مكتد كشی  سنار د.

                                           
 .316، ص4خوئی، سیدابوالقاسم، کتاب الفهارة ج  .1

 .107بابویه، م حمدبن علی ص دوق، الاعتقادات فی دین الإمامیة، تحقیق عصام عبدالسید، ص  ناب .2
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آ شاگردی آ ا  از ای مذاهد اهل سنف سا امام صاد ؤسر  شینیهم
 يیز همچو  سعضی افراد جاهل آ مسلمات كار خی اسف. اگر اميام صياد 

ک  در آ  زما   یز کم  يیود د، س  خلفای اهل سنف كوهیت آ لعت  لجوج
از سزرگا  اهل سنف در محضر ا شا  حضور    تیه یا د  كنها  ، کرد دیم
؛ ا ت پرداختندیمك  آ ا   يیز در ميقاسل سي   كوهش آ  سزرگوار سل، افتند یم

اسف ک  فقهای اهل سنف هيمیش  ا يشا  را منی  حقیقی علم آ  ک یدرحال
، سا آ ك  خود از محورهای اختلافیِ عقیدكی سا ا شا  دا ستندیمفضیلف آ كقوا 

ی  آ درعیت امة ام، اميامف مذهد خاصی مثل مذهد شیعگما یسآگاه سيود د. 
حال، محیوب آ مراد پیشوا ا  مذاهد د يار سيود ، ميدارای عمیق آ آسیعی را 

 ت كرکوچ كا ساعث جذب آ جلد  ظر مخالفا  شود؛ ز را  بلیدیمدر رفتار 
. ملاقات گسترده آ شودمیسرخورد كيند آ سيدرفتاری سياعث كنفر آ دآری آ ا  

یَید آ آاصل ست ع اء آ حفصْ ست سالم سا عُ آ ستبوی ی سزرگا  معتزل ، مثل عمَْر
آ  یز سزرگا ی چو  سفیا  ثوری، مال  ست ا س،   یاز سو اميام صاد 

اسوحنیف ،  حیی ست سعید ا صاری، است جَرِ ح، محمد ست اسحا ، شعُْیَة ست حَجّاج، 
آ   ؤدسا  آ م رآا  یمرفتار  ةکنندا یسد ار، همای  یاز سوا يوب سيجِِستا ی آ... 

 اسف.امام همام

 . پیوندهای اجتماعی و عاطفی با مسلمانان5-4

، سرای ا جاد ا سجام اسلامی، ضمت مدارا سا مخالفا  آ پرهیز امام صاد 
. حضرت کرد دیماز  اسزاگو ی، سر پیو د عابفی مسلما ا  سا  كد ار كأکید 

 ح راس   آ ا  را حتی س  ارا  خود را س  داشتت راس    یكو سا مردم كوصی  کرده آ
سا مردم سا اموری ک  سا آ  آشنا ند، سیامیز د آ از اموری ک  سا » یز در  ظر داشتند. 

ا ت رآا ف سیا ار اهمیف « ، سپرهیز د.دار دیمآ  آشنا ی  دار د آ آ  را  اخوش 
آ  قش آ  در همارا ی اجتماعی پیو دهای اجتماعی از د دگاه امام صاد 

د، از آشكاركر ت عوامل سرآز فتن  آ عداآت در اجتماع  ی آ ساسف.  اسزاگو
راهیردهای ا جاد اكحاد آ جلوگیری از  كر تمهم،  كی از اسف. امام صاد 

. دا دیمكفرق  را رعا ف ادب در کلام آ پرهیز از دشنام در سرخورد سا د ارا  
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را مخالف  اسزا آ  كافتندیسر ما شا  حتی سدگو ی در مقاسل ستم د ارا  را  یز 
 .دا ستندیمكقوا دا ست  آ آ  را درساره مشرکا   یز  اپسند 

 اندازتفرقه. نقد گزاره و رفتارهای 5-5

سوده اسف، اما اكحاد مسلما ا ، همواره مورد اهتمام معصوما  نك  ساا
ک  كمس  مسلما ا  س  اموری  شودمی ده دگاه رآا ات مخالف آ حتی متناقضی 

 گو  ت اآ  رآدیمدا ست  آ دستاآ زی سرای مخالفا  س  شمار را مجاز چو  ككفیر 
س   نك  ساا ک  سا مقول  اكحاد در كضاد اسف. مثلاً امام صاد  شودمیآا مود 

مقاسل  سا ككفیر پرداختند، آلی سر اساس سرخی رآا ات، ا كار امامف را مساآی سا 
آیً، در سراسر ا ت قییل  د گفف: ا. در پاسخ س  چنیت شیهاكی ساا دسرشمردهکفر 

رآا ات، رآا ات متعدد آ معتیری آجود دار د ک  سر اسلام مخالفا  س  شرط عدم 
. ثا یاً، رآا اكی ک  سر کفر منكرا  امامف دیلف دار د، سا کنندیمعناد دیلف 

هستند آ سنا س  قاعده  كعارض، در کنندیم د یكأاخیاری ک  اسلام مخالفا  را 
ت عدم رجحا   كی از دآ برف، مرج ، عمومات  ا اصول ی، در صوراصول

، اسلام ساشدیمخواهند سود ک  در ا نجا آ چ  م اسق سا مفاد عمومات آ اصول 
معا ی مختلفی دارد ک  متصف شد  س  سرخی از « کفر»مخالفا  اسف. ثالثاً، آاژه 

ود آ ت خواهد سا ت معا ی، هما ند، ا كار رسوسیف آ معاد، موجد خرآج از د 
سعضی از معا ی د ار، سا اسلام قاسل جم  هستند. هما ند جا ی ک  کفر را س  

ک   ا دکردهمعنای  اسپاسی در سراسر شكر  ا كرک اآامر الهی در سراسر اباعف معنا 
 1کفر در رآا ات مذکور  یز س  همیت معنا آمده اسف.

ل ، چو : معتزسا رشد قارچ گو   فر  آ مذاهیی در عصر امام صاد 
كوج  س   …آ جیر  ، مرج  ، غلات، ز د  ، ز ادق ، مجسم ، كناسخی ، متصوف 

ضرآركی حیاكی آ مضاعف پیدا کرد. سرای كحقق ا ت مهم آ « آحدت اسلامی»
سا رآشناری،  قد  های آحدت اسلامی، امام صاد كحكیم پا   منظورس 

آ رآ ما ی از  یراستای رمزگشا  در آزادا د شیهای سرپا ی کرسیآ  عالما  

                                           
ت اریخ ب رای ایج اد همگرای ی اس لامی، مجل ه  مفهری، حمیدرضا و مصف ی نادری، راهبردهای اجتماعی امام صادق .1

 .68-41، ص1397، تابستان 74اسلام، شماره 
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 گام سرداشف. سیمای اسلام  اب محمدی
 ت سناسراامام میارزه سا غلات سوده اسف.  یهااسفیسدر ا ت زمین   كی از 

كر ت خ رها ى ک  اسلام آ كشی  را در بول كار خ كهد د کرده اسف،  كى از مهم
خالفا  آ مپیوست   ک یبورس آ  سیف عقا د آ ا  س  شیعیا  اسف.  ل  غالیا مس 

 ا د.کردهمتهم مى اماما شا در مورد  یرآاده زدشمنا  شیع  آ ا  را س  غلو آ 
آجود غلات در میا  مسلما ا  سیشتر معلول عوامل خارجى سوده اسف كا 

رآ ارآ ى  توا ستند س  اسلام  عوامل داخلى؛ دشمنا  اسلام سا مقاسل  مستقیم آ
ا در  ورد د آ دشمنا ش را شكسف داد. رهاى آ ا  ضرس  سز ند آ اسلام سرزمیت

 رآت ازاک  از داخل س  اسلام ضرس  سز ند؛  سرآمد دآ ا  در ا ت صدد  رآت ازا
هاى سیاسى حاکم  یز اصول  خستیت اسلام را مورد هدف قرار داد د. دستااه

پیامیر، چنیت افرادى پیدا  سیفاهلود د ک  در میا  شیعیا  آ پیرآا  میل  یسى
كركید پیرآا  كا ستوا ند عقا د آ ا  را س  شیعیا   سیف دهند آ سد ت  شو د

را غالى آ خارج از زمره مسلما ا  معرفى  ما ند. اگرچ  ا ت جر ا  از  سیفاهل
عنصر در مورد  اى سسفشرآع شده سود آ عده دآره خلافف حضرت علی

 ل یآسس اشتند،  آ  حضرت عقیده افرابى  افت  سود د آ چو  از عقیده خو ش سر
 1آ  جناب معدآم شد د.

از  كنها  جر ا  غالى از جهاكى د ار  یز سراى كشی  خ ر اک سود، ز را 
کرد، سلك  شیع  درآ  سید ا جاد آشفتاى در عقا د شیع  شده آ آ  را منزآى مى

 سیف س  فرآعات د نى  شا  داده آ  دآسندیقیس یهاا سا ارا  را در  ظر د 
ک  سا  ااهى ساده  یاگو  س آآرد. ا ى را  سیف س  شیعیا  س  آجود مىاسدسینى هم

 یسندمیكقسفر ، ا ت حقیقف آشكار اسف ک  گرچ  از لحاظ  یهاکتابس  
ارساب فر  آ مذاهد سلك   كنها  کنند، اما اغلد اى كشی  غالى را جدا  اد مىفرق 

هاى شیع   اذاشت  آ  عموم رجالییت اهل سنف كفاآت چندا  رآشنى سیت دست
 كى از دی ل ا ت سدسینى  حداقلدهند. مردم را از پذ رفتت احاد ث آ ا  پرهیز مى

 سعداً هاى غالى در میا  شیعیا  سوده ک  سا هم  كلاش اماما  شیع  آ رسوخ ا د ش 

                                           
 .217ا پایان عصر غیبت صغرى، صغاز تآ ع ازتاریخ تشی محرمی، غلامحسن .1
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اسف.  مو   آ  رسوخ  ما دهیسرجاع ، آثار آ  کما سیش علماى اصولى شی
حد ثى شیع   یهاکتاباب كحر ف قرآ  در سرخى از سرآا اكى اسف ک  در 

 1ساشد.موجود سوده آ اصل آ  از غلات مى
 نتیجه

س  شرا ط  كوج سا ا ت  كت  را رآشت ساخف ک  شهادت امام حسیت
هرگو   قیام منجر س  شكسف  س  آجود آآرده سود د  یامیسنآ  رآز ک   خفقا 

همچو  كواسیت، قیام مختار، قیام   یهاامیق. شاهد ا ت ادعا شكسف خواهد شد
آ فرز دش  حیی سود ک  همای در دآره امو ا  صورت گرفف آ ز د ست علی

عدم اقیال عمومی جامع  اسلامی آ  زما   هاآ  كر تمهمس  علل مختلفی ک  از 
كاکتی  خود شد. سا كوج  س  همیت شرا ط امام صاد سود، سا شكسف مواج  

ک  آ   یاگو  س م  ظامی س  اقدامات فرهنای رآی آآرد د. ارا كغییر داده آ از اقد
خود هو ف فقهی آ کلامی  یفرساباقف یهاكلاشكوا سف سا حضرت

مذهد امامی  را رآشت ساخت  آ عنوا  مذهد جعفری را سرای خود س   ادگار 
امام مجموع  رفتار آ اقدامات سیاسی آ  حضرت را رفتار اصولی سا گذارد. 

ی آ از برفی رآشت ساختت عدم مشرآعیف آ ا ، رفتارهای سحكومف عیا
سیاسی آ   یگراآاق آ حوادث سیاسی آ  رآز، كقو ف  هاامیقدر جر ا   ما  یحك

لامی كلاش سرای آحدت امف اس كرمهممیارزه سا فرق  سازی عصر خود آ از هم  
 .دهدیمكشكیل 
د مذاهد اسيلامی  سيهتر ت شياخصة كيقر كوا یمرا امام صاد  ت سناسرا

سي  شمار آآرد ک  س  لحياظ اركیياط فكيری آ فرهنايی کاميل آ ممتياز خيود سيا 
. سيسیاری از شاگردا  ا دسودهاهل سنف، سسیار مورد كأ ید آ كوج  آ يا   یها حل 

سينف سود يد آ مييجلس درس ا ييشا   ييمو ة در مد ن  از اهيل امام صاد 
الاوی آزادا د شی در فضيای علميی  فسيارزی از جيلوة كيقر د مذاهد آ رعا 

 یهياگرآهدر سرخيورد سيا  كمد  اسلامی سود. درمجموع، رفتيار اميام صياد 
 صیحف، ارشاد،  صورتس مخالف عقیدكی، از جمل  اهل سنف، همراه سا احترام آ 

                                           
 .338جع ریان، رسول، حیات فکری   سیاسی امامان شیعه، ص  1
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 یهاپرسيشمحترما   سي   یهاپاسخجلسات مناظره آ اراه  احيتجاج، شرکف در 
كوجي   زیچهمي ر آ  عصر س  آحدت مسلمیت سيیش از دآ ا  سود. امام صاد 

، سيا ا يت جي یدر تآ كعامل سسیار مناسیی سا سيرادرا  اهيل سينف داشيف.  کردیم
سرخورد خوب آ سا احترام، سزرگا  د نی آ فقهی اهيل سينف  یيز هميواره كوجي  

. میلغيا  ا دسيتودهآ مقام علمی آ اخلاقيی ا شيا  را  ا دداشت س  امام یاژه آ
 ت آفرآحيدتت سا ستی سا م الع  آ سررسی سیرة اهم  آ كیییت رفتار مناسيد آ  د

، پیرآا  ا شا  را س  كأسی از سيیرة آ  امام صاد  ژه آس ، امياما  معصوم
ا ست  آ سا ست  اسف ک  رهرآ سیرة سزرگوارا  دعوت کنند. سر شیعیا  آ پیرآا  ش

ادرا  اهل سنف آ رعا ف ادب آ رساشند آ سا كعامل مناسد سيا سياميام صياد 
احترام س   كد ار، زمینة كحقق آاقعی آحدت اسلامی را در سراسر جها  اسلام، 

 .فراهم آآر د
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 وجوه مختلف عدل در صحیفه سجادیه

 1سید محمد امیری

 چکیده

پیاامررا   مفاهیم و تعالیم وحیانی و از اهداف مهم نیتریاساسعدالت یكی از 
دربااره عادا الهای  در ایان نوتارارد دیاد اه امااا سا اد .الهی بوده اسات

هاای عادا الهای تریاین قرار  رفره است و مرانی عدا الهی و تاخه یموردبررس
 تده است و در فصل آخر نیز رابطه عدا الهی و ترور از منظر امااا سا اد

مرانی عادا الهای ح ان و  مورد بررسی واقع تده است. در نگاه اماا س اد
مرانی عدا الهی مطرح تاده  ترینمهم عنوا بهقرح عقلید توحید و جرر و اخریار 

بیاا  تاده و در  اتشریع و جز عدا الهی در سه حوزه تكویند یهاتاخهاست و 
م االل عادا  تارینمهمفصل آخر به طرح مرحث آفات و ترور پرداخره کاه از 

رود که سعی تاده اسات نگااهی روتان از آفاات و تارور از الهی به تمار می
 داراله تود و به ترهاتی که حوا این م الله مطارح اسات  اه اماا س ادددی

 .پاسخ داده تود

 گاندواژیکل

 .رد صحیفه س ادیهد ترودعدا الهید اماا س ا

                                           
تأخیاد  25/5/1400العالمیه، تاارخ  ررخاتات  یشناسی، جامعةالمصطف بیتاهل رشتهارشد،  یکارشناس .1

3/7/1400 
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 مقدمه

از صافات خداوناد بشامار  حقبهعدا به معنای برابرید قضاوت و پاداش 
ب ایاری از  یربناایزو از م االل مهام و اساسای علام کاتا اسات کاه  رودیم

 وناا و   یهاافرهنگدهد. در ادیا  و موضوعات کتمی و اعرقادی را تكل می
اعرقاادات م المانا   ح ا به؛ اناد رفرهبرای عدا تعااری  مرفااوتی در نظار 

و جزای اعماا هر ک ی را کامال  کندینمظلم  کسچیهخداوند عادا است و به 
 :دیفرمایم. قرآ  دهدیمو بدو  ترعیض و تفاوت 

هارکس  و ای کار نیك کرده باتد هماا  را برینادپس هر کس به مقدار ذرّه
 1.ای کار بد کرده باتد آ  را بریندذره وز هم

باا نااا ح ان و قارح عقلای درهام آمی ات و  یابرههعدالت خداوند در 
اهمیت پیدا کارد کاه  یااندازهبهموضوع بحث ب یاری از مركلمین استمی تد و 

فراوا  به دو  روه عدلیه و غیر عدلیه  هایبحثمركلما  م لما  سران اا پس از 
 ا کردند.دتق یم تدند و در مراحث کتمی راه خود را از یكدیگر ج

و  تنهاییباه: آیاا عقال تاودمیآغاز  سؤاابحث ح ن و قرح عقلی با یك 
عدلیه ح ان و خوبی و بدی را تش یص بدهد یا نه؟  تواندمیبدو  کمك ترع 

و از فعل  دهدمیقرح عقلی را پذیرفرند و  فرند خدا عادا است و کار نیك ان اا 
قرح عقلی به معنای معیاار قارار  ؛ اما غیر عدلیه  فرند ح ن وکندمیقریح دوری 
و محادود کارد   نوعی تعیاین و تكلیا  و وظیفاهبرای افعاا الهی و داد  عقل 

عداد مقیاس فعال پرورد اار   فرندمی هاآ مشیت و اراده برای ذات حق است. 
 .پرورد ارد مقیاس عدا است نی تد بلكه فعل

ن اساتا را اصال دیاز عدلیه ه رند و یكی از اصوا  عموماًمركلمین تیعه 
عادالری در آفارین  . از منظر قرآ  نیز در عالم تكویند ظلم و بایدانندیم« عدا»

هادف بعتات انریاا تلقای  ترینمهمه ری جایی ندارد و در عالم تشریع نیز عدا 
 .کندمیقرآ  در موارد م رل  به این صفت الهی اتاره  . ردیده است

                                           
 .8-7سوره زلزال، آخه «. هُ وَمَن خعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّةٍ شرَّاً خرَهُیراً خرَةٍ خَتَمَن خعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّ. »1
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دهد کاه جاز او هایچ معراودی می هیخدا که همواره به عدا قیاا دارد  وا
دهند کاه[ جاز او کاه تواناا و نی ت و فرترگا  ]او[ و دانشورا  ]نیز  واهی می

نهایم و ترازوهای داد را در روز رساراخیز مای 1.تحكیم است هیچ معرودی نی 
دانه خردلی باتد آ   وز همبیند و ا ر ]عمل[ ]در[ چیزی سرم نمی کسهیچپس 
 2.است که ما ح ابرس باتیمفی آوریم و کارا می

و آ  را از منظار  میبپاردازتا به مفهاوا عادا الهای  میبر آندر این فصل ما 
لغوی و اصطتحی تریین کنیم؛ همچناین جایگااه و اهمیات آ  را در علام کاتا 

کتمای و اصاطتحی دربااره عادا را توضایح دهایم.  یهاد اهیدروتن کنیم و 
اهیم داتت و ظلم را در لغت و اصاطتح را خوهمچنین مفهوا تناسی واژه ظلم 

موضوع این تحقیق بررسی عدا الهی در نگاه امااا  کهییازآن ا. میکنیمتناسایی 
تاا باه معرفای  میکنیمابر صحیفه س ادیه ایشا  است تتش  دیتأکبا  س اد

کرااااح صاااحیفه سااا ادیه بپاااردازیم و نگااااهی  اااذرا باااه زناااد ی امااااا 
 م.داتره باتیالعابدینزین

 و بیان سؤالات اصلی تحقیق مسئلهتعریف 

فطری تشنه عدالت  طوربهعدالتد ریشه در فطرت ان ا  دارد و هر ان انی 
. عدالت قاانونی ردی یم نشلتاست و این تشنگی و تیفرگی از اعماق وجود او 

و نظاا ه ری نیز بار  ردی یماست فرا یر که همه ابعاد زند ی اجرماعی را در بر 
 .چرخدمی آ  محور

عدا الهی یكی از اصوا ب یار مهم اعرقادی و کتمای اسات. عاداد  م لله
هماننااد توحیاادد بیااانگر یكاای از اوصاااف الهاای اسااتد ولاای بااه دلیاال اهمیاات 

در مراحث اعرقادی و کتمای یافراه اسات. ایان  ایویژهآ د جایگاه  ناپذیروص 
دین یا مذه  و در  نه اجنپیكی از اصوا  عنوا بهکه از عدا  آن استاهمیت تا 

                                           
ن، آل عماراساوره «. وَ الْعزَخِزُ الْحَكِیمُشهَِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالمَْلاَئِكَةُ وَأوُلُْواْ الْعِلْمِ قَآئِمَا بِالقِْسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ» .1

 .18 هآخ
رَلٍ أَتیَْنَاا بهَِاا وَ کفََاِ بِنَاا وَ نضََعُ المَْوَازخِنَ القِْسْطَ لیَِوْمِ القِْیَامَةِ تَلَا تُظْلَمُ نفَْسٌ شیَْئًا وَإنِ کَانَ مِثقَْالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَارْ» .2

 .47سوره انبیاء، آخه «حَاسبِِینَ
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و هماواره در طاوا تااریخ اساتاد  تاودمیکنار اصولید مانند نروت و معادد یاد 
فراواناای را بااه خااود اخرصااا  داده و موجاا  پیاادای  و رتااد  هااایبحث

 ناهمگو  اعرقادی در عالم استا تده است. های رای 
لفی برای نشر م رو ابزارهای  هاراهاماما  تیعه در طوا زند انی خوی  از 

دعا و نیای  باا خادا  هاروشاین  ترینمهم. یكی از ج رندمیمعارف دینی بهره 
بای  از ساایر الماه باه چشام  بوده است که ت لی آ  در زند ی اماا س اد

کر  نیای  جهانی و سومین کرااح  نیترمهم. کراح صحیفه س ادیه از خوردیم
را  العابادینزینعی زما  امااا اجرم. ترایط ادیآیم ح احبهارزتمند تیعی 

به اسرفاده از ابزار دعا برای انرقاا اصوا و معارف دینی سوق داده اسات. ایشاا  
و در حضاور ناوه خاوی  امااا محمادباقراین دعاها را به فرزندتاا  امااا 

. از سوی دیگر عدا الهی یكی از مراحث ب یار مهم دیان اندکردهامت  صادق
آ  را یكی از اصوا مكرا   م للهتوجه به این اهمیت این  اب استا است و تشیع

و  اندداتاره. درباره عدا اندیشمندا  استمی مراحتات ب ایاری انددادهخود قرار 
اعرقاد به عدالت الهی در تمامی ابعاد آ د دارای آثاار علمای و عقیادتی و عملای 

امات و معااد ماورد ماو های اثرات نروت دلیل ارالهفراوانی است. این اعرقادد در 
کند. پاژوه   یرد و در اسرنراط احكاا نیز نقشی عظیم را ایفا میاسرفاده قرار می
بار کرااح  دیاتأکبا  عدا الهی را از منظر اماا س اد یهاجلوهبر آ  است که 

 صحیفه س ادیه به توصی  بكشد و تریینی درباره آ  اراله دهد.

 وجوه مختلف عدل در صحیفه سجادیه

صفات فعل الهی است که در مقاا تكوین و تشریع و جزالی ت لای  زاا عد
 .کندمی

 تکوینی عدلالف:  

محور بحث در این ق م از عدا الهید نظاا آفرین  است و مرنای آ  ایان  
بار اسااس   انههفت یهاآسما است که سراپای جها  خلقت از زمین  رفره تا 

در ترکی  اجازای آ  رعایات تاده  زین تواز  عدا و داد اسروار بوده و تعادا و
لازا برای نیل به  طیترا موجودی با توجه به اسرعداد و قابلیت ذاتی اود است هر
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  . 1هدف در اخریار او قرار داده تده است
کند بر این اساس خداوند هر موجودی را بر اساس علم و حكمت ای اد می

خداوناد در  2دارد.انای مایارزاو را به وی  ها و وسایل لازا جهت هدایتو ابزار
بار ایان  3«.و میزا  و قانو  در آ   ذاتات آسما  را برافراتت»فرماید: قرا  می

اساس نظاا آفارین  از اتقاا  و ان ا اا مطلاوبی برخاوردار اسات و در نری اه 
قاعاده بیارو   نیاا زیانناا وار طریعای  حوادث نیكو آفریده تده است. زیچهمه

آ اهی بشر و مقیاس قرار  رفرن منافع محدود  ولم چند محدودیت ع هر نی ت.
را  هااآ بشری برای داوری نظاا عظیم آفارین  سار  تاده اسات کاه برخای 

ا ار باا جامعاه نگاری و  امّاا طریعات بپنادارد. در جها پدیده ناموزو   عنوا به
 به جها  بنگریم خواهیم  فت: ینیبواقع

 جها  چو  خط وخاا و چشم و ابروست
 4خوی  نیكوست یجابهزی که هر چی

اماا در صحیفه س ادیه نیز در قال  دعا اتااراتی باه عادا تكاوینی خادا 
خشانودی  عنوا بهسپاس خدای را »اند: اندد همچنا  که در فراز ذیل فرمودهکرده

های بناد ان  را باه آلاین عادا دهم که خدا معیشتبه قضای خدا تهادت می
 5.«اح ا  پی   رفره است و فضله تو با همه آفرید ان  را ق مت کرده

معای  بند ا  حمد  میدر تق در این فراز اماا خداوند را به سر  عدالر  
اسات  یهیباد توجه به تعریفی که از عدالت تكوینی تدد با و سپاس  فره است.

 که عدالت در رزاقیت یكی از مصادیق عدالت در تكوین باتد.
وی نی تد بلكه مراد ایان ت ااز فر به تعریر برخی تارحا د مراد از عدا در

را ظرفیت و صتحیر  را داتاره عطاا  آنچهاست که خداوند به تماا موجودات 
                                           

 .170، ص 1استدلالی، ج گلپاخگانی، علی، عقاخد. 1
«. وه تعالی کل موجور ما خستحقه و خلیق به من الوجور. سبحانی، جعفار، محاراراف تای الاهیاافهو اعطا و. »2

 .160ربانی گلپاخگانی، علی، تلخیص، ص
 .7سوره الرحمن، آخه«. والسماء رتعها و ورع المیزان. »3
 .162ص . ربانی گلپاخگانی، علی، ررآمدی به شیعه شناسی،4
رعای ) ،«بِحُكْمِ اللّهِ، شَهِدْفُ أنَّ اللّهَ قسََمَ مَعَاخشَ عِبَارِهِ بِالْعَدلِْ، وَ أَخَذَ عَلَِ جمَِیعِ خَلقِْهِ بِالفْضَْلرِرًِ  لِلّهِالْحَمْدُ » .5

35 ،1) 
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 .1نموده است
 همچنین اماا در فراز ذیل درباره طل  رزق چنین با خدا نیای  کرده است:

الِكَ بِاالنّعَمِ دَبْرِای اوَ أَسْألَُكَ فیِ أَ ْ تُ َهّلَ إِلیَ رِزقْیِ سَرِیلًاد فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَا»
الْ ِ َااِد وَ إِلْهَامِكَ الشكّْرَ عَلیَ الإِْحْ َا ِ وَ الْإِنْعَااِد فصََلّ عَلیَ مُحَمّدٍ وَ آلِهِد وَ سَهلّْ 
عَلیَ رِزقِْید وَ أَ ْ تُقَنّعَنیِ بِرَقْدِیرِكَ لیِد وَ أَ ْ تُرْضِینیِ بِحِصّریِ فِیمَا قَ مَتَْ لیِد وَ أَ ْ 

 «2.قِینَذهََ َ مِنْ جِ مْیِ وَ عمُُرِی فیِ سَرِیلِ طَاعَرِكَد إِنكَّ خَیرُ الرّازِ ا مَعَلَتَ ْ
توفیق قانع بود  به روزی کاه بارای  مقارر تاده را اماا از در اه احدیت 

خواهد. این بیا  اماا معصوا دلالت بر این دارد که خداوند ایان جهاا  را باا می
دهادد ایان هماا  ازه اسرحقاق  روزی میده انار بنظمی آفریده که به هر جا  د

تاوا  در بر عادا بود  خادا را مای تاهد معنای عدالت است؛ عدالت در تكوین
دهناده توصای  ی عرارت آخر این فراز یافت که اماا خداوند را به بهرارین روز

 3کند.می
د اه  ناهكارا  است. در دی بهنمونه دیگری از عدا تكوینید رزق و روزی 

ی تمرّد از دسرور مولا کردد این بنده م رحق م ازات است و د چنانچه بندهعرفی
این دید اه عرفی  امّا  وید رزق روزی وی توسط مولا قطع تود.هما  عرف می

تودد چرا که خداوند دارای عدالت در تكوین است و این درباره خدا جاری نمی
و بارای  ی قضا و قادر داردهر آفریدهجها  را با نظم خاصیّ آفریده استد برای 

 ناهكاار نیاز بار اسااس عادالت در  ان ا  ی روزی مقدّر کرده است.هر جنرنده
-تكوین رزق و روزی دارد که تا وقت معیّنی به او بر اساس عدالت خدا داده می

 فرماید:که اماا در فرازهای ذیل میهمچنا  تود.
خاوارترین » 4«اساتد   اررده اناروزی تو برای ک انی که معصیرت کرده»

دهای و او غیار تاو را عراادت ایشا  در نظر تو ک ی است که تو او را روزی می

                                           
 .181، ص 5، سید علی خان، رخاض السالكین تی شرح صحیفه سید الساجدخن، ج نی شبرازی. حسینی حسنی مد1
 .28ز ترا 32. رعای 2
 .146، ص 3، حسن، شهور و شناخت، جحی. ممدو3
 (16، تراز 46)رعای «. رزقک مبسوط لمن عصاک. »4
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 1«کندمی
خواهم کاه مارا باه حاد و و روزیم را بر من سهل و آسا  ساز و از تو می»
و به ساهم خاودا در آنچاه  ای خرسند سازیای که خود برایم تعیین کردهاندازه

و آنچه را از نیاروی باد  و ایااا عمارا  د  ردانیاید خشنوبرایم ق مت فرموده
صرف تاده در راه طاعات خاود مح اوح دارید زیارا کاه تاو بهرارین روزی 

اماا با اتاره به رزق و روزی نوزاد در تكم مادر داردد اتاره به یكی . «دهند انی
 باا کاه همچنا  های عدالت تكوینی خدا دارنددترین جلوهاز بارزترین و با تكوه

تا در آ  دورا  که باه رزق تاو نیازمناد » 2اند:ایزد منا  چنین مناجات کرده در اه
نیااز نراوداد از ماازاد خاوردنی و و از فریاد رسی و دسرگیری فضایلت بای تدا

و در نهاد رحم  ودیعات  آتامیدنی کنیز خود که مرا در اندرو  او م كن دادی
 3«نهادی قوتی برایم تعیین کردی

طفلی که در تكم مادر استد نشا  از عادالت خاالق  ی داد  بهرزق و روز
 یرساانیروزاین جها  مادی است که م لوقات  را در هر  ونه طرق مقرضای  

 ی بارز از عدالری تكوینی خدا است.ها نشانهنیا کند.می
 ب: عدل تشریعی

حیاتاه  و هو انّه تعالی لا یهمل تكلیفا فیه کماا الان ا  و سعادته و به قاواا
 .4مادیه و المعنویه و الدنیویه و الاخرویهد کما انّه لا یكلّ  نف اً فوق طاقرهاال

مانناد ان اا  اسارعداد دریافات  یموجودات در تف یر این عرارت باید  فت:
آن ا که دریافت آ  کمالات قرل از هر چیز به تناخت  از کمالات معقوا را دارد.

د خداوند او را از طریق عقل و وحی ردنیاز دا هاآ و تناخت راه رسید  به  هاآ 
هاای الهای و انازاا کرا  رسولا  و تشریع تاریعت ارساا هدایت نموده است.

سوی دیگرد خداوند ان اا  را باه  از آسمانی مظاهر عدا تشریعی خداوند است.

                                           
 (2، تراز 52)رعای « اهونهم علیک من انت ترزقه و هو خعبد غیرک. »1
 .139، ص 3. ممدوحی، حسن، شهور و شناخت، ج2
رَا ٍ أَجرْخَتَاهُ غِیاثِ  عَنْ حَتِّ إِذَا احْتَجتُْ إِلَِ رِزْقِکَ، وَ لَمْ أَسْتَغْنِ. »3 تضَْلِکَ، جَعَلتَْ لیِ قوُتاً مِنْ تضَْلِ طَعَاامٍ وَ شاَ

 (24، تراز 32)رعای « لِأَمَتِکَ الّتیِ أَسْكنَْتنَِی جَوتَْهَا، وَ أوَْرَعتَْنیِ قرََارَ رَحِمهَِا
 .160ص . سبحانی، جعفر، محارراف تی الاهیاف،4
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که در قرا  کریم   ونههما  چیزی خارج از طاقت و توا  او تكلی  نكرده استد
و نزد ما کرابی  میکنینموظیفه تعیین  اشییتوانابی  از  کسچیهبرای : فرمایدمی

و هار کاس  1تاودمیظلام ن هاآ )نامه اعماا( و به  کندمیاست که حق را بیا  
هاای حاصل آنكه اصل تكلی  و ویژ ای. «دینیبیمپاداش عملی را که ان اا داده 
 .2آ  عادلانه و حكیمانه است

به » ری  به عدا تشریعی خداوند دارند:تی ظاتار اماا نیز در ادعیه صحیفه
حقیقت آنچه را که تاح تحمل آ  را نداتریم از ذمه ما برداتره و بیارو  از حاد 

ماا  از كیاچیهطاقرما  تكلی  نفرموده و جز به کار آسانما  نگماتاره و بارای 
 .«ح ری و عذری باقی نگذاتره

دانادد   را مایان احمّل خداوند به سر  عدالت تشریعی که داردد تاح و ت
ایان  بناابراین دهاد.تكلیفی که از حد توا  ان ا  بیرو  باتدد به او نمای نیبنابرا

که ماریض اساتد  یان ان باتد. مؤمنا  تواند راز در تفاوت در تكلی مطل  می
تعریار  نیاا بایاد بگیارد. روزهتكلیف  این است که روزه نگیرد ولی ان ا  سالم 

خداوناد هایچ کاس را » که قرا  به آ  اتاره دارد: اردق دیطااتاره به تكلی  مالا
 3«کنداش تكلی  نمیتوانایی قدربهجز 

باا فرمانات مارا » های ذیل نیز اتاره به عدالت تشریعی خداوناد دارد:فراز
فرمانی نی تد حكمت درباره من روا  و قضاایت در حاق مان باه آلاین عادا 

-ر در اطاعات و فرماا نحصاا م  رراه رسید  به درجات قرح و رضوا 4د«است
اطاعت و بند ی خدا امری قراردادی اسات و  میپنداریمپذیری از خدا است. ما 

های فیزیكی مكل  ه رند و سرنوتت و موفقیت یك سل له کار بهها فقط ان ا 
دانیم. امّا اماا با فراز باالا خود را زند ی دنیوید جدای از اطاعت و بند ی او می

کشاک  حیات پر از  را درعامل موفقیت  شا یا پندارد.ا میخا دارپن ای عقیده را
از خدا را همگاا تد  با  و اطاعتداند می سرحا  رو مشیت خداوند  در تزاحمد

                                           
 .62سوره مؤمنون، آخه« و لَدخَْنا کِتا ٌ خنَْطِقُ بِالْحَقِّ وَهْمْ لا خُظْلمَُونَ سْعهَاوُلاّ وَ لا نُكَلِّفُ نفَسْاً اِ. »1

 .162علی، ررآمدی بر شیعه شناسی، ص ربانی گلپاخگانی،. 2

 .286سوره بقره، آخه «. لا خكلف الله نفسا الا وسعها» .3

 .6تراز  26رعای «. قضََاؤکَُ لٌ تیِدْ، عَلَا أَمْرَ لِی مَعَ أَمرْکَِ، مَاضٍ تیِ حُكْمُکَ. »4
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زمینای و آسامانی  یهادهیپد یری تكلبا فرایند  ه ری و هم سو تد  سازوکار
 یژ ایو كاوینی.ت .2د یقارارداد .1قانو  بر دو ق م اسات  اصتً کنند.معرفی می

توا   ری ت ولای فارار از ساران اا این است که از کیفر آ  می یقراردادقانو  
در  حضارت آ  قهری اسات. العملعكستكوینی غیر ممكن است چرا که  ان اا

تمرده است کاه نری اه  ینیتكواین فراز ت ل  و  ناه را از قریل ت ل  از امور 
ها به معنای از دست داد  متاز نع تیمحروم. 1از نعمت الهی است آ  محرومیت
 است چنین محرومیری با عدا خدا ناساز اری ندارد. یهیبد ظرفیت است.

دیان  عیدر تشار با توجه به این دو فراز  ذتره فراز اوا خداوند را بنابراین
دانادد باه دیگار سا ند داند و در فراز دوا خدا را در امور تكوینی عادا مایمی

وضع تده استد بر مرناا عادا و انصااف  خداوندز طرف که ا یفیو تكالقوانین 
 در فاراز ذیال باه امااا است. الررّه ممكن است حكمت عدا را فقط خدا بداناد.

 دلالت منطوق و صریح اتاره به عدالت خدا در مقاا تشریع دارد:

اید پاس و داوری کارده ات لازا  شارهاید پاس ارادهکه اراده کارده ییتو»
ای پس حكمت بر اساس انصاف بنیاد كم کردهو ح بوده این عدبر آلات  یداور
 .2«تده

 ج: عدل جزایی

نظار پااداش و کیفار یك اا   از و کافرد نیكوکار و بدکارد مؤمنخداوند به 
و  پااداش هر ان انی را مطابق اسرعداد و تای ارگی و رفراار اود بلكه ؛3نگردنمی

 ح تاتماا و ندابتغ نك به بشرخداوند تا تكالی  خود را  نیهمچن دهد.کیفر می
 .4کندرا مؤاخذه نمی آنا  ننمایدد

عدالت جزایای  نیا عدالت جزالی در کراح صحیفه س ادیه نیز آمده است.

                                           
 .304ص  ،2ج شهور و شناخت، ، حسن،ممدوحی. 1
رعاای . ا حَكَمْاتَ(. )أَنتَْ الذِّی أَرَرْفَ تَكَانَ حتَْماً مَا أَرَرْفَ، وَ قضََیتَ تَكَانَ عَدْلًا مَا قضََیتَ، وَ حَكَمتَْ تَكَانَ نصِفْاً م2َ

 .15تراز  47
تی  محارراف ،سبحانی، جعفربین المصلح و المفسد و المؤمن و الكاتر تی مقام الجزا( خساوی لاعالی . )و هو انّه ت3

 .160ص الاهیاف،
 .162علی، ررآمدی بر شیعه شناسی، ص ربانی گلپاخگانی،. 4
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  یرد.تعلقّ می کارا تیمعص. هم به مؤمنا هم به 
که تو در باره هر که عقاوبر  کنای  اندمعررفاز این جهت همه آفرید ا  »

. 1«ایاش تفضال فرماوده شای در باارهکاه را بر که هار انداه وو  ایسرم نكرده
بدیهی است که عقوبت کرد  ک ی که  ناهی ان اا دادهد در عارف جامعاه ظلام 

در ایان فاراز اتااره باه  امااا  ویند عدالت واقع تده است. ویندد بلكه مینمی
. ناددار کنادداعرراف همه آفرید ا  به عدا ظلم خدا در حق ک ی که عقوبت می

اناد داندد چرا که فرماودها عدالت جزایی خداوند را فطری میرسد امایبه نظر م
 .اندمعررفهمه موجودات آفریده 

ثواح  طرفبهتا چو  به پایا  مدت  رسید و پیمانه عمرش را پر کرد او را »
و به آلین عدالت ک اانی را کاه بادی  خود فرا کشد باروحشتسرتار یا عقاح 

 2«اند به نیكی جزا دهدولی کردهرا که نیكمل خود و آنا  اند به عکرده
فراز بالا به دلالت مفهوا و منطوق بر عدالت خداوند در مقاا جازا داد  باه 

که اندك  ناهی از آنا  سار زده  یمؤمنانتوجه به این فراز.  دارد باها اتاره ان ا 
-ینه عرارت قرل مریق امّا بهباتدد در مقاا عدالت جزایی خدا باید عقاح توندد 

 یمانناد ک اان تونددکه با تفضّل الهی آنا  که سزاوارند ب شیده می برد یپتوا  
 کنند.که توبه می

اماا در مقاا عدالت جزای در چندین فراز فرموده است کاه خداوناد بارای 
نعمرات » هاا آماده اسات:کندد چنین که در این فارازبه فضل برخورد می مؤمنا 

 3«تفضل و عفوت به آلین اقسابقه اسرحقبی
و مرا به کرا خوی  بر مرک  تفضل  دایا بر محمد و آل  رحمت فرستخ

 4برآور و به عدا خود بر آنچه اسرحقاق من استد رفرار مكن.

                                           
 (8تراز  38)رعای «. عَلَِ مَنْ عَاتَیتَ فضَّلٌتَکَ مُتَكُلّ الْبرَخِةِ مُعْترَِتَةٌ بِأَنّکَ غیَرُ ظَالِمٍ لِمَنْ عَاقَبتَْ، وَ شَاهِدَةٌ بِأَنّ. »1

ابِاهِ، أوَْ مَحْاذوُرِ عِقَابِاهِ، حَتِّ إِذَا بَلَغَ أَقصَِْ أَثرَِهِ، وَ اسْتَوْعبََ حسَِا َ عُمرُِهِ، قَبضََهُ إِلَِ مَا نَدَبَهُ إلَِیهِ مِنْ مَوْتُاورِ ثَوَ. »2
 7و6تراز  1رعای «. مِنْهُ عَدْلًا .لّذخِنَ أَحسْنَُوا بِالْحسُْنَِجزِْی اخا وَ لِیجزِْی الّذخِنَ أَسَاءوُا بِمَا عَمِلُو

 .4، تراز 45رعای «. منِّتُکَ ابتِْدَاءٌ، وَ عفَْوکَُ تفَضَّلٌ. »3
، 20رعای«. ِ الِاسْتِحقَْاقِکَ عَلَعَدْلِاللهُّمّ تصََلّ عَلَِ مُحمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احمِْلْنیِ بِكرََمِکَ عَلَِ التفّضَّلِ، وَ لَا تَحمِْلْنیِ بِ. »4

 .13تراز
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 عدا مژده همراهی فضل الهی در کنار عدا الهی است. مؤمنا بنابراین برای 
از  آ و  س من سزاوار آناما ر عذابم کنی پ» است:  ناهكارا الهی برای عقوبت 

ا ار از مان در  اذری پاس از دیار بااز  و تو ای پرورد ار من عدا است طرف
 .1«ایعفوت مرا فرا  رفره است و تو جامه عافیرت را بر من پوتانیده

 مؤمناا عقاح اساتد الررّاه برخای از   ناهكارا عدالت الهی برای  بنابراین
ل خاود از وند به فضوبه کرده باتندد خداوضعیرشا د مانند اینكه ت بنا بر ناهكار 
 کند. ذرد و با عدا جزایی خود رفرار نمیمی هاآ  ناها  

نظیر ایزد منا  ناداردد نكره مهم این است که عقوبت الهی منافاتی با عدا بی
ا ار عقاوبر  کنای منكار » به این مطل  اتاره دارد: حاًیصرکه این فراز همچنا 

 .2«عدا تو نشود

 شر طقیمن مسئله

در  هاآ که برخی از  تودهاد این مطل  روتن مید ی ان ا با نگاهی به زن
و  روهی دیگر جز رنج و  اندبودهخوبی برخوردار  یهاگاهیجاطوا حیاتشا  از 

 یبرخ .برندینمدرد و فقر و  رسنگید  رفراری و مصیرت از این جها  نصی  
دی اد در برخی تهرها آبای نعمت  وش و زبا  ه رند و برخی کر و لاادار

در برخی تهرها زلزله و سیتحد در این ا سؤاا این است که خدا چرا است و 
کشاند چرا فرعونیا  و نمرودیا  را بر ها میها را به زلزلهد سیتحتهرها و آبادی
؟ چرا یكی را کر و دیگری را لاا و دیگری را فلج و  رداندیممردا م لط 

ذاح مرگ و برزخد قیامت ر دنیاد عد هاتكن هها و عذاح  یر آفرید؟ چرازمین
 کرری را برای بند ان  مهیا نموده است؟

ها در حالی است که همه م لوق خدایند. خدایی که در نظر موحدا  این
 این به صفت عادا مطلق مرص  است. ژهیوبهقادرد حكیم و خیرخواه و  عالم

خی انده و برا و برخی را به ثنویت کشسؤالاتد برخی از مردما  را به انكار خد

                                           
مَلَنیِ عفَْاوکَُ، . »1 تنَِی إنِْ تُعَذبّْنیِ تإَِنیّ لِذَلِکَ أَهْلٌ، وَ هُوَ خا رَ ّ مِنْکَ عَادلٌْ، وَ إنِْ تَعْافُ عَنّای تقََادخِماً شاَ وَ أَلبَْساْ

 .(4، تراز 50)رعای « عَاتیِتَکَ
 .31تراز  10رعای اقبَْتَهُ( إنِْ عَ دْلَکَ. )لَا خنْكِرُ خا إِلهَیِ ع2َ
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دیگری را به انكار قدرت مطلق بود  او سوق داده و برخی را به انكار عادا 
 رای  داده است. پاسداری از اعرقاد به خدای یكرای قادر مطلق و  خداوندبود  

کند که به این سؤالات و اتكالات پاسخ رد داده تود. برای مهربا  ای اح می
که تاکنو  برای تضاد  یهاحلراهو  م للهین ر ابردا باید به تحلیل ابررسی بیشر

پردازیم که به این موضوع می و سپسترور و عدالت الهی مطرح است پرداخره 
 تیوه در صحیفه س ادیه اتاره دارد. به کدامین اماا س اد

 الف: ماهیت شر

اخارتف  سفهترور امر وجودی است یا امر عدمی میا  حكما و فت نكهیادر 
دانناد. ترور را امری عدمی مای 2و متصدرا 1نایسابننند استمی مااست. فتسفه 

د سارحانید مهادی )ره(بین فیل وفا  معاصر آیه الله جوادی آملاید امااا خمینای
. منظاور از عادمی باود  3انادحالری یزدی نیز به عدمی بود  ترور اذعا  کارده

اند کاه هادّعا کردندارندد همچنا  که برخی ترور این نی ت که این امور واقعیت 
. امّا باید  فات ایان 4دانندترور واقعیت ندارد؛ بلكه آ  را ساخره توهم ان ا  می

ادّعا باطل استد چرا که به انكار اصوا اولیه و بدیهی یعنای وجاود واقعای ایان 
 کنیم.بدیهی ترور را حس می طوربهما در عالم واقع  تود.ترور من ر می

ن است که ترور م عوا و م لوق بالذات ای ن ایااد از عدمی بود  تر در رم
ی برای رسید  باه خدا نی تد بلكه م عوا و م لوق بالعرض خداست و مقدمه

 خیر برتر است.
کیفیات »عناوا  توا  در آثار فیل وفا  استمی که فصلی با می ااین مطل  ر

نچاه ا  اساتمی معرقدناد کاه آیافت. در واقع فیل وف« دخوا تر در قضای الهی
استد امّا از آ  جهت که تود خیر و خوبی بالذات از خداوند صادر می صورتبه

 صاورتبهپاذیر اساتد رسید  به خیر کتیر از رهگاذر تحقاق تار قلیال امكاا 

                                           
 .306بن عبدالله، الشفا)الالهیاف(، ص ابن سینا، ابو علی حسین. 1
 .60 ص ،7المتعالیه،  الحكمه . شیرازی، ملاصدرا،2
 .25. خدری، ررا، مساله شر به عنوان قرخنه علیه خدا، ص3
 .26ها، ص. جبرئیلی، محمد صفر، مسأله شر و راز تفاوف4
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 .1بالعرض ترقلیل م عوا خداوند است

 امور وجودی خیرات و م عوا بالذات خداوند ه رندد این نكهیااثرات 
انند م مور ن ری ه رند و برخی حكیما  م لما که ترور انری ه را در پی دارد 

 .2دارند دیتأک  بر ن ری بود  ترور آیات قرعتمه طراطرالی با توجه به آ
وجود دارد خیر اسات و  آنچه ترور ن ری ه رند این است که: اینكهتریین 

ممانعت از وصوا  ایو تود از آ  حیث که  اه سر  نابودی امری دیگر می صرفاً
و ایان تار  تودمیکند به نحو بالقیاس مرص  به تر دی دیگر میر به موجوخی

 ی است.مقای ه
 ب: اقسام شر:

 یبندمیتق ا. ماتك ایان تودیمتر به طریعی و اختقی تق یم  یطورکلبه
و عامل تر است  اه تر نری ه عامل ان انی است که به آ  تار اختقای  ویناد 

 تر طریعی  ویند.ه به آ  و  مداخله ان انی کر بددیگ ی اه
 . ترور طریعی1

هاا و آلاا طریعای ه ارند؛ یعنای تروری که نرایج و آثار آفاتد بتیااد رنج
یی همچاو  زلزلاهد تاوند؛ بتیااعارض می ان ا  بتیایی که از طرف طریعت بر

کااه از خااارجد ان ااا  را  هاااآ و ماننااد  فقاار شااندهد ماارگدهااای کرضد مساایل
 .3دهندقرار می تهدید مورد

 تقی. ترور اخ2
دهند؛ یعنی هماا  افعااا اخریاری رخ می طوربهن ا  تروری که از طرف ا

تااااوند؛ همچااااو  ها صااااادر میناتای اااات و معاصاااای کااااه از ان ااااا 
 4.دیگر یراختقیغو هزارا  عمل  یآدمكشد تكرّر ددزدی دخیانت ظلمد

 با توجه به علتّ آ  به تق یمی دیگر من ر یبندمیتق از این دو  هرکداا
 تود:می

                                           
 .29مساله شر به عنوان قرخنه علیه خدا، ص ی، ررا،رخد .1
 .12. طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ص2
 .342و صفاف الهی، ص توحید . بداشتی، علی الله، علم کلام،3
 .105. همان، ص4

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D9%91%D8%B1
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ان انی بر های سوء که بر اثر رفرارتقی و اخ یعیطر ترورال : اسرحقاقی: 
در  اینكهمانند  ؛آنا  نازا تود را ترور اسرحقاقی  ویند داد  فریکبرای  هاان ا 

یك جامعه بر اثر نافرمانی خدا ترور طریعی متل قحطی آمده باتد و یا ترور 
 براثرکه  لیاسرالیبناختقی مانند حكومت کرد  حاکم سرمگرد نظیر قوا 

   نازا تد.ی بر آناا ترور اسرحقاقانی خدنافرم
یا  طرق سنتّ خدا و تقدیر الهی و رترور طریعی و اختقی که ب: ح.ابردالی

و  مانند بیماری که حضرت ایوح برای اثرات صرر ؛تودآزمای  بند ا  نازا می
طریعی است و برای آزمای   ایما  وی به پرورد ار مررت تد. بیماری یك تر

ر جهاد با کفار برای آزمای  متل دسروترور اختقی  .ازا تدحضرت ایوح ن
 بند ا  صالح خدا.

 پاسخ به شبهات شر با توجه به صحیفه سجادیه
 الف: مراد امام از شر

ه رند. به تعریر تهید  ...د فقرد  رسنگی و هایماریبظلمد مانند مصادیق تر 
کند. موارد حكم به عدا وجود این امور ناخوتایند می  ونهنیادر  مطهری عقل
در صحیفه س ادیه در دعای ذیل طل  دور بود  از تر را از  اماا س اد

 خداوند مرعاا درخواست کرده است:
و همه  هات و خدایا بر محمد واا محمد درود بفرست ما را در این روز »

واقع  در 1«موفق بدار...و عمتتكر نتر و و دوری از  روزهایما  برای ان اا خیر
اماا در این دعا با طل  دور بود  تر از خداوند مرعاا به این حكم عقلی اتاره 

 کند.دارند. عقل به بداهت حكم به عدا وجود این امور ناخوتایند می
 امام دگاهیدب: جنس شر از 

دد بلكه داناماا در صحیفه س ادیه تر را از امور توهمی ذهن ان ا  نمی
خواهد داند و دور تد  از تر را از خداوند میحضرت این امور را واقعی می

خوانند و در ها تو را میدر تماا دتواری» فراز اتاره دارند: نیدر انا  که چهم

                                           
وَ تیِ جمَِیعِ أخَامِنَا لِاسْتِعْمَالِ الْخَیارِ، وَ هِجْارَانِ  هَذِهِ اتِنَاللهَُّمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ وَتقِّْنَا تِی خوْمِنَا هَذَا وَ لَیلَ»  .1

 .18تراز  6رعای  .«الشرَِّّ، وَ شُكرِ النِّعَمِ
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 بتیی دور نشود و و دفع کنیتآوردندد غیر از بتیی که ها به تو پناه می رفراری
 1«یچ  رفراری برطرف نشود.کنید ه و بر طرفتغیر از  رفراری که 

خواسرار برطرف تد  آ   بت یكی از مصادیق تر است که اماا در این فراز
. واضح است که اماا برای امور توهمی به در اه خدا دست به استاز خداوند 
فرازی دیگر  همچنا  که اماا در داردد پس ترور امور توهمی نی رند.دعا بر نمی

بار الها بتیی برمن فرود » دهد:وند مرعاا ن رت میبه خدا فاعلیت امور تر را
 ؛ وحمل  من را درمانده ساخره استآمده که س ری آ  من را در هم تك ره و ت

ای و به اقردار خود مروجه من ن فرود آوردهآ  را تو از باح قدرتت بر م
 .2«نمودی

 ر وجودیرسد که بر این دلالت دارد که ترور امواین عرارت به نظر می
را به خدا ن رت داده استد امّا با تحلیلی که خواهد  هاآ ه رند که اماا فاعلیتّ 

 اماا بر عدمی بود  ترور دلالت دارد.که س ن تود آمدد فهمیده می
 ج: اقسام شر در صحیفه سجادیه

 با بررسی در صحیفه س ادیه اماا برای انواع ترور مصادیقی را آورده است.
 .هاآ کنند و  اه علتّ وقوع فرق می نوعشا  این مصادیق  اه
ا ی و آ  را دارند ها به خاطر ان اا  ناه اسرحقاقکه ان ا  یعیطرال . ترور 
 یكکداا» همچنا  که در این فراز آمده است: افرد.هاد اتفاق میبرای آزمو  ان ا 

ات یزههای پااکاز این دو وقت به سرای  تو اولی است! زما  تندرسری که روزی
و مرا بارای طلا  خشانودی و فضال خاود نشااط  را بر من  وارا ساخره بودی

داتارید نیارو آ د بر طاعری که به ان اام  ماوفقم مای لهیوسبه و ب شیده بودی
کاه  و نعمت دردهاای ایآزموده مرا به آ  ی کهیب شیده بودی؟ یا در زما  بیمار

و مرا  اا ت فی  ب شیر تدهرانراای تا  ناهانی را که از آ   به من تحفه فرسراده

                                           
فتْ مِنهَْفُكشَِنْأَنتَْ الْمَدْعُوّ لِلْمهُِمّافِ، وَ أَنتَْ الْمفَزَْعُ تِی المُْلِمّافِ، لَا خنَْدَتِعُ مِنهَْا إِلّا مَا رَتَعتَْ، وَ لَا خَ» .1 . «ا إِلّا مَاا کَشاَ

 .2تراز  7رعای 
لْطَانِکَ  وَ .وَ قَدْ نزََلَ بِی خَا رَ ّ مَا قَدْ تَكَأّرَنیِ ثقِْلُهُ، وَ أَلَمّ بِی مَا قَدْ بهَظََنِای حَمْلُاهُ» .2 بِقُادْرَتِکَ أوَْرَرْتَاهُ عَلَایّ وَ بِساُ

 .3تراز  7رعای  «.وَجهّْتَهُ إِلیَّ
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در این فراز اماا تحقق مریضی که . 1«اا پاك سازیکه در آ  فرو رفره هایاز بدی
ها بارای  ناهاان  و هام از مصادیق ترور است را هم به سر  اسرحقاق ان اا 

 اند.ها دان رهبرای آزمو  ان ا 
ی اتفااق ت الهها طرق سنزمو  نمود  ان ا آح. ترور اختقی که به سر  

ای معرود مان آنچاه  دایتو خود دان ره» افردد همچنا  که فراز زیر اتاره دارد:می
اعرنالی به عذاح و کیفری کاه تاو مقارر را که فت  فرزند فت  در اثر غرور و بی

اید ایان امور که تو او را از آ  منع فرماوده  ونهآ ای از من هرك کردهد از داتره
. 2«از کیفار تاو یباکیبتو است که به او رسیده است و  نعمتها سرکشی در سرم
های الهی باه امااا ظلام کارده س ن اماا در این فراز ت صی بر اثر نعمت بنا بر

های الهی برای آزمای  که اعطای نعمت است که از مصادیق ترور اختقی است.
 از اعطا تده است و آ  ت ص برای تولید ترور اختقاییك سنتّ الهی استد 

حاصل آنكاه امااا بارای تارور اختقای و طریعاید  کند.ها اسرفاده میآ  نعمت
مصادیقی را یاد کرده است که به سر  آزماای  و اسارحقاق بناد ا د آ  تارور 

 تود.ای اد می
 سجاد امام دگاهیدد: فلسفه وجود شر در این جهان از 

تد اساآورده  یهاحكمتدر کراح صحیفه س ادیه برای وجود تر اماا
د. برخای از آور باه دساتهاا توا  از مفهوا فرازها را میالررّه برخی این حكمت

 توسط حكما است. تدهارالههای بر برخی جواح یدییتأها حكمت
 . م هوا بود  علتّ واقعی تر نزد ما1

علم به خیر بود  واقعای اماری بارای  کهفراز زیر اتاره به این مطل  دارد 
ا ا ر خیر مرا در آ  بدانی که  رفرن حق من به تأخیر ایخد» نزد خداست: دان ا 

                                           
حّةِ الّتِای هَنّاأْتنَِی  ا إِلهَیِ، أَیّ الْحَالَیْنِ أَحَقّ بِالشّكرِْ لَکَ، وَ أَیّ الوَْقتَْیْنِ أوَلَِْ بِالْحمَْدِ لَکَریِ، خَرْا أَتَمَ. »1 أَ وقَْتُ الصاّ

أَمْ  ا وَتقّتَْنیِ لَهُ مِانْ طَاعَتِاکَعَلَِ مَ عهََاتِیهَا طیَّبَافِ رِزْقِکَ، وَ نشَّطتَْنیِ بهَِا لِابْتِغَاءِ مرَْرَاتِکَ وَ تضَْلِکَ، وَ قَوخّْتنَِی مَ
ی مِنَ الْخَطیِئَافِ، وَ تَطهِْیاراً وَقتُْ الْعِلّةِ الّتیِ مَحصّتَْنیِ بهَِا، وَ النّعَمِ الّتیِ أَتْحفَتَْنیِ بهَِا، تَخفِْیفاً لِمَا ثقَُلَ بِهِ عَلیَّ ظهَرِْ

 .(15)رعای «  لتَِنَاوُلِ التّوْبَةِ، وَ تَذْکِیراً لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بقَِدخِمِ النّعْمَةِنبِْیهاًوَ تَ لِمَا انْغَمسَتُْ تِیهِ مِنَ السیّّئَافِ،
 تِاکَ، بَطَاراً تِای نِعْمَقَدْ عَلِمتَْ، خَا إِلهَیِ، مَا نَالَنیِ مِنْ تُلَانِ بْنِ تُلَانٍ مِمّا حظََرْفَ وَ انْتهََكَهُ مِنیّ مِمّا حَجَزْفَ عَلَیْهِ. »2

 (.14)رعای«. ، وَ اغْترَِاراً بنَِكِیرِکَ عَلَیْهِعِنْدَهُ
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و محل اجرماع  هاخصومتافرد و انرقاا از ک ی که بر من سرم کرده تا روز فصل 
مر اصمین مرروك ماندد پس بر محمد و آل  رحمات فرسات و مارا از جانا  

 .1«خود به نیت صادق و صرر دالم تأیید فرما
ود را ت لیم خدا کرده است و در جایگاهی د خاماا در این فراز با تماا وجو

را باه او ساپرده  زیچهماهدیگر از خود تصمیمی بگیارد و  خواهدینمای راده که 
 2دهد مقدر فرماید. یرد و یا میاست تا هرچه را که خدا می
خیار  تاد واقعافرد و ا ر امر تری اتفاق می اینكهاین فراز دلالت دارد بر 

 دکننادهییتأدر واقع ایان دعاا  داند.یر بود  آ  را خدا میخ تمكبیافردد ح ریتأخ
مؤمنانی ه رند که معرقدند که علتّ وجود تر بر ما م هوا اسات و فقاط خادا 

 داند.مصلحر  را می
 . تحقق ترور بر اساس مصالح و مفاسد2

داند که فقط اماا وجود ترور در این دنیا را بر اساس مصالحی می

 مانند فراز ذیل: دارد ر آ  اطتعخدا از سِ

از این دو حاا برای تكر تو  یكکداادانم ای معرود من که نمی»

از این دو وقت به سرای  تو اولی است! زما   یكکدااو  سزاوارتر است

و مرا برای  ات را بر من  وارا ساخره بودیهای پاکیزهکه روزی تندرسری

آ د بر  سیلهوبه و طل  خشنودی و فضل خود نشاط ب شیده بودی

ا در زما  داترید نیرو ب شیده بودی؟ یطاعری که به ان ام  موفقم می

ی که به من تحفه و نعمت دردهای ایا به آ  آزمودهی که مربیماری

و مرا از  اا ت فی  ب شیای تا  ناهانی را که از آ   رانرار تدهفرسراده

وبه مرنرهم ن تو به فرا  رفر اا پاك سازیکه در آ  فرو رفره هایبدی

                                           
لِ وَ مَجْمَاعِ اللهُّمّ وَ إنِْ کَانتَِ الْخیَِرَةُ لیِ عنِْدکََ تیِ تَأْخِیرِ الْأَخْذِ لیِ وَ ترَکِْ الِانتِْقَامِ مِمّنْ ظَلمََنیِ إِلَِ » .1 خَاوْمِ الفْصَاْ

 (14تراز  14)رعای «. خّدنِْی مِنْکَ بنِِیّةٍ صَارِقَةٍ وَ صبَْرٍ رَائِمٍ، وَ أَآلِهِ الْخصَْمِ تصََلّ عَلَِ مُحَمّدٍ وَ

 .49، ص 2ج ، حسن، شهور و شناخت،ممدوحی .2
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تذکر نعمت ستمت پیشین  ناه بزر م را محو  وسیلهبه و کنی

برخوردار استد  ریخطاناپذکه از علم ر نگاه اماا س ادد1«نمالی.

و  زیآمحكمتنظمی  بر اساستمامی حوادث جها  اعم از ترور و خیر 

با  اماا ینیبجها  یرد. آ اه سرچشمه می مردأتگرف اسروار است که از 

را که بیشرر مردا از آ   آنچهعموا مردا تفاوت بنیادین داردد زیرا  نگرش

را  کند و با آرام  آ ندد حضرت با آرام  از آ  اسرقراا می ریزان

داند که سر  ت فی   ناهد تطهیر روح و ی از جان  پرورد ار میتحفه

این اساس در نگرش توحیدید هر آنچه   ردد. برمانع پیدای  غفلت می

ح   نظم کل ه ری مشرمل  نیكوست که بر ز ناحیه دوست رسدکه ا

در این نظاا مرقن صتح و ف اد چیزی را نراید بر مصالحی استد  بر

 .2مرقابل جزلی سن ید یرهایتأثاساس 

جزء از کل استد لذا  متابهبهترور موجود در این فراز  بنابراین

 منافاتی با عدالت خدا ندارد.

 نند بیماری و حوادث نا وار:ری ما. نق  سازنده ترو3
 دكنواخاتی زناد ی استد ان ا  دارباشیب زنگ تلخ حوادث با برخورد

ایان مطلا  دلالات  آورد. آیات و روایات بارمی بار پرورتن و س ت را ان ا 
 دارد:

 تاو خداوند که است آ  نه مگر»خوانیم: میپیامرر به خطاح قرآ  در

                                           
تِای هَنّاأْتنَِی حّةِ الّ الصاّ وَقتُْ أَ .تَمَا أَرْریِ، خَا إِلهَیِ، أَیّ الْحَالَیْنِ أَحَقّ بِالشّكرِْ لَکَ، وَ أَیّ الوَْقتَْیْنِ أوَلَِْ بِالْحمَْدِ لَکَ. »1

 أَمْ تَنیِ لَهُ مِانْ طَاعَتِاکَتِیهَا طیَّبَافِ رِزْقِکَ، وَ نشَّطتَْنیِ بهَِا لِابْتِغَاءِ مرَْرَاتِکَ وَ تضَْلِکَ، وَ قَوخّْتنَِی مَعهََا عَلَِ مَا وَتقّْ
تَخفِْیفاً لِمَا ثقَُلَ بِهِ عَلیَّ ظهَرِْی مِنَ الْخَطیِئَافِ، وَ تَطهِْیاراً  بهَِا، یتَنِوَقتُْ الْعِلّةِ الّتیِ مَحصّتَْنیِ بهَِا، وَ النّعَمِ الّتیِ أَتْحفَْ

 (2-4تراز  15)رعای «. النّعْمَةلِمَا انْغَمسَتُْ تِیهِ مِنَ السیّّئَافِ، وَ تَنبِْیهاً لتَِنَاوُلِ التّوْبَةِ، وَ تَذْکِیراً لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بقَِدخِمِ 
 .63، ص2خت، ج ر و شناوشه ی،. ممدوح2
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 به کهاکنو  کرده است پس ازتینیب و یدد جتمحرا و 1داد جا و یافت یریم را

 «بر یریم ت لط م و و قهر مكن و با فقیر خشونت مكن 2.یادهیرسقدرت 
ت و  ذتره را هم در حرکت و تربیا یهاینا واربنابراین خداوند یادآوری 

قلا   ییزدازنگرا برای تضرّع و  هایس ركه قرآ  چنان داندیمرتد ان ا  مؤثر 
پای  از تاو فرسارادیم و باه  یهااامت یسوبهپیامررانی را » اید:فرمدان ره و می

 «.3تنگدسری و س ری  رفرارتا  کردیم تا تاید تذلّل کنند
 پدید هنگاا به تنهانه هایس ردلالت بر این دارد که  یروتنبهآیات مزبور 

باه  توجّاه بلكاه باتاند داتره ان ا  سازند ی در یمؤثر نق  توانندمی آمد 
 است. مؤثر هم در سازند ی ان ا  هاآ  یاد و  ذتره یهایا وارن

 بَاتءً النّااس اَتَدَّ اِ َّ» :ندیفرمایمت وقوع ترور مكه حردربااماا صادق
 تارینسا ت هااان اا  میاا  در» 4«فَالاَمتَال الاَمتَالُ ثُامّ یَلُونَهُم الَّذینَ ثُمَّ الاَنریاءُ

 ارتراط شرریب که ک انی و آنا  پیروا  پسس تود؛می پیامررا  نصی  هاینا وار
ها کاه از مصاادیق تارور اسات طرق این حدیث نا وارید «دارند. انریا با مكرری

 دهد.رخ می هاآ برای آزمای   هاآ برای انریاء و پیروا  
ها ها و نا واریدر فراز ذیل اتاره به نق  ترور مانند بیماریاماا س اد

بر آ  نعمت تندرسری کاه پیوساره  تو راخدایا سپاس » ند:در سازند ی ان ا  دار
ای. را بر علری که اکنو  در بادنم پدیاد آوردهو سپاس ت و  شرمدر فضای آ  می

از این دو حاا برای تاكر تاو سازاوارتر  یكکداادانم ای معرود من که زیرا نمی
ی کاه از این دو وقت به سرای  تو اولای اسات! زماا  تندرسار یكکدااو  است

و مرا بارای طلا  خشانودی و  ات را بر من  وارا ساخره بودیهای پاکیزهوزیر
آ د بر طاعری که به ان اام  ماوفقم  وسیلهبه ؛ وفضل خود نشاط ب شیده بودی

و  ایا باه آ  آزماودهکاه مار و ب شیده بودی؟ یا در زما  بیماارییداترید نیرمی
اا ا که از آ   رانراار تادهناهانی رای تا  که به من تحفه فرسراده نعمت دردهای

                                           
 (.6-7-8)سوره رحی، آخه«. أَلَمْ خَجدِْکَ خَتیِمًا تَآوىَ/ ووََجدََکَ رَالًّا تهََدىَ/ ووََجَدکََ عَائِلًا تَأَغْنَِ». 1
 (.9،10)سوره رحی، آخه «. تَأَمَّا الْیتَِیمَ تَلَا تقَهَْرْ وَأَمَّا السَّائِلَ تَلَا تَنهْرَْ. »2
 (.42سوره انعام، آخه «. لَِ أُمَمٍ مِّن قَبْلِکَ تَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ خَتضََرَّعُونلْنَا إِأَرْسَلقََدْ » . 3

 .252ص  2. کلینی، محمد بن خعقو ، کاتی ج4
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و به فرا  رفرن  اا پاك سازیکه در آ  فرو رفره یهاو مرا از بدی ت فی  ب شی
 تذکر نعمت ستمت پیشین  ناه بزر م را محو نماالی وسیلهبه و توبه مرنرهم کنی

ای وجود دارد که دو فرتاره کاتا  در ختا این احواا اعماا پاکیزه آنكهحاا و
و زبانی باه آ   ویاا  اند: اعمالی که فكر آ  به خاطری نگذترهترها برایم نواعما
از اعضاء در ان ام  رنج نررده است. بلكه از روی تفضل تو بر  کدااچیهو  نشده

 .«1من و اح انت در باره من نوتره تده است
های پایانی این دعا اماا اتاره دارناد کاه فرتارگانی بارای ثرات در عرارت

ایان فرتارگا  ثرات  یهااتیمأموریكای از  تره تاده اسات.بند ا   مااعماا 
ناا وار مانناد  در اتفاقااتناخشنودید رضاد ت لیم ان ا   مانندهای روحی حالت

 بیماری است.
 اذارد فردی که در مقابل تقدیر الهی از خود کماا رضایت را به نمای  می

خود است  نعمتیولده محض ارا میو ت لو از خالق خود کماا رضایت را دارد 
داناد. نداردد زیرا همه را برخاسره از تقدیر پرورد ار عزیز می ینگران شامدهایپاز 

 هاای بناد ا دتاین خود از بهررین انواع بناد ی اسات کاه از ب ایاری از عراا
 همین روی در حدیتی آمده است: از .2تر استارزنده
بارای مؤمناا   و دارباشیاببرای افراد ظالم وسیله هشدار و زنگ  هایس ر»

وسیله آزمای  و رتد و برای مردا  وارسره و اولیای خدا کرامت و وسیله ک   
 3«مقاا است.

                                           
 الْحَمْدُ عَلَِ مَا أَحْدَثتَْ بِای مِانْ عِلّاةٍ تِای وَ لَکَ ،دَنیِاللهُّمّ لَکَ الْحمَْدُ عَلَِ مَا لَمْ أَزلَْ أَتصَرَفُّ تِیهِ مِنْ سَلَامَةِ بَ. »1

حّةِ التِّای  تَمَا أَرْریِ، خَا إِلهَیِ، أَیّ الْحَالَیْنِ أَحَقّ بِالشّكرِْ لَکَ، وَ أَیّ الوَْقتَْیْنِ أوَْلَِ بِالْحَمْدِ لَاکَ جسَدَِی أَ وَقْاتُ الصاّ
نیِ بهَِا لِابْتِغَاءِ مرَْرَاتِکَ وَ تضَْلِکَ، وَ قَوخّتَْنیِ مَعهََا عَلَاِ مَاا وَتقّتَْنِای لَاهُ مِانْ شطّْتَنَ، وَ هَنّأتَْنیِ تِیهَا طیَّبَافِ رِزْقِکَ

 نَی مِاهْارِأَمْ وَقتُْ الْعِلّةِ الّتیِ مَحصّتَْنیِ بهَِا، وَ النّعَمِ الّتیِ أَتْحفَتَْنِای بِهَاا، تَخفْیِفااً لِمَاا ثَقُالَ بِاهِ عَلَایّ ظَ طَاعَتِکَ
 الْحوَْبَةِ بقَِادخِمِ النّعْمَاةِ وَ طیِئَافِ، وَ تَطهِْیراً لِمَا انْغَمسَتُْ تِیهِ مِنَ السیّّئَافِ، وَ تَنبِْیهاً لتَِنَاولُِ التّوْبَةِ، وَ تَذْکِیراً لِمَحْوِالْخَ

رَ تِیهِ، وَ لَا لسَِانٌ نَطَقَ بِهِ، وَ لَا جَارِحَةٌ تَكَلفَّتْهُ، بٌ تَكّلْا قَتیِ خِلَالِ ذَلِکَ مَا کَتبََ لیَِ الْكَاتِبَانِ مِنْ زَکیِّ الْأَعْمَالِ، مَا لَ
 (.1-5تراز  15)رعای «. بَلْ إِتضَْالًا مِنْکَ عَلیَّ، وَ إِحْسَاناً مِنْ صنَِیعِکَ إِلیَّ

 .67ص ،2شهور و شناخت، ج  ممدوحی،. 2
 .235، ص78حمدباقر، بحار الانوار، ج . مجلسی، م3
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 اند.عدالت الهی را در سه مقاا تكویند تشریع و جزا تشریح نموده اماا
تود که در مقاا خلقت آفرین  از م موع آنچه  فره تد این مطال  حاصل می

د هست و این جها  را بر ح   نظم و عدلی که تعری  تدننموده ا به ک ی ظلم
حری طفلی در تكم مادر بدو  روزی نی ت. همچنین  کهینحوبهآفریده استد 

در صحیفه س ادیه تكلی  مالایطاق بر بند ا  نفی تده است که دلالت بر عدا 
رفی طعدا الهی همراه فضل وی استد از  مؤمنا تشریعی خداوند دارد. برای 

 الهی عقوبری برای سرمكارا  است و این عقوبت با عدا الهی منافاتی ندارد.عدا 

هاد فقرد حوادث اماا در صحیفه س ادیه برای ترور مصادیقی مانند بیماری
که دوری از آ  را از در اه خداوند درخواست کرده است.  نا وار آورده است

 مانند بیماری است. ور طریعیراین مصادیق اعم از ترور اختقی مانند ظلم و ت
را آورده است که به دلالت  یهاحكمتحضرت برای وجود تر در این جها  

 توا  از فرازهای ادعیه صحیفه س ادیه به دست آورد. ایشا مفهومی و الرزامی می
 مانند: یلیدلاوجود تر در این جها  را به 

ق اماور لخاا خداوناد  اهیدرنرنداترن خالقد  ازیو نعدمی بود  تر  .1
ا وجود این امور در این جها  با عدالت منافات داتره تدمی نی ت ع

 باتد.
چیازی کاه  پسدد ن  علم ندارآها به دارد که ان ا  یلیدلاوجود تر  .2

 باتد. دهیفایبتواند علتّ دارد نمی

 هاآ وجود تر بر اساس مصالح و مفاسدی است که خداوند فقط به  .3
مصلحت اتفاق افردد دیگار  ه بر اساسکتری  امر بنابراینآ اه استد 

 با عدالت الهی منافات ندارد.

ها در این جها  نقا  ساازند ی داردد مانناد برخی مصادیق تر مانند بیماری
ان ا  را مرنره کندد یا بیماری کیفر  ناهاا  باتاد تاا در آ  جهاا  از کیفار  اینكه

ی ناسااز ار عدالت اله وجود این مصادیق تر با بنابراین ناها  بند ا  کم تودد 
 .نی ت
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 ش.1390 دانشگاه قمد قمد توحید و صفات الهید علی الله بداترید .11
 ق.1407حدیثد کلینید محمد بن یعقوحد کافید قمد دارال .12
 .ش1388د قمد انرشارات استمید بحارالانوارم ل ید محمدباقرد  .13
 ش. 1383ممدوحید ح ند تهود و تناختد قمد بوسرا  کراحد .14

 



 (عج)مهدی  منتظران وظایف و غيبت هایویژگی

  جواد امام روایات در

 1خالد حسین

 چکیده

امامان متأخر این بودهه اتوک  وه بورا   ژهیوبه ترین اقدامات ائمهاز مهم
نتایج تحقیو   اندتاز  جامعه پرهاختهعج( به آماهه) شروع هوره غیبک امام زمان
ا   تابخانوه صدرتبه آور  مطالبعتحلیلی و جم -حاضر  ه به روش تدصیفی

از تد  هتتگاه حا مه  صدرت گرفته حا ی از آن اتک  ه گرچه امام جداه
انود تحک نظارت بده و با وجده اینکه ایشان اولوین اموام خرهتواو بدهه شدتبه

تاز  جامعه شیعی برا  عصر غیبک اند وظیفه خدیش را هر راتتا  آماههتدانسته
مدره مهدویک  هر جداه امام د، تیره و تخنانانجام برتانن بهترین شکل بهبه 

خاصی برخدرهار  ها ویژگیعج( از ) به علک نزهیکی به زمان ولاهت امام مهد 
 معیوار روه وبوه شومار موی اعماو ترینفضیلک با انتظار اتک، هر روایات ایشان

یشوان هیده، ابیان گر ترهید هرگدنه از هاآن بدهن خالص حقیقی، منتظران شناخک
 تأ یداند و با ها  انتظار برشمرههتعیین وقک و عجله برا  ظهدر امام را از آتیب

 .اندنمدههبر وجدب انتظار به تسلیم بدهن هر عصر انتظار نیز اشاره 

 گاندواژیکل

 .، مهدویک، غیبک، ظهدر، منتظرانجداه امام 

                                           
تاریخ تأیید  23/3/4001العالمیه؛ تاریخ دریافتشناسی، جامعه المصطفی بیترشد رشته اهلکارشناسی ا .1

18/5/1400. 
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 مقدمه

 زیرا هاره؛ خاصی  هاویژگی مهدویک، مدضدع هر جداه امام احاهیث

 امام امامک عصر به( عج) مهد  امام غیبک و امامک و ولاهت بدهن نزهیک

. نمایدمی ممتاز را روایات این جایگاه شده،می تاو شصک حدوه ه  جداه

 هین علما  و محدثان  ه اندهاشته زمینه این هر  اربره  و مهم تخنانی ایشان

 به  لی نگاهی هر. اندنهاهه یاهگار به ما برا  خدیش ها  تاب هر را هاآن

ها آن مدضدعات ترینمهم  ه از شدهمی مشخص جداه امام مهدو  روایات

غیبک و وظایف منتظران بدهه اتک  ه هر این بخش از  ها ویژگیتدجه امام به 

 ها خداهیم پرهاخک.ندشتار به بحث و بررتی آن

 غیبت هایویژگی :الف

 وقوع غیبت
 :گدیند قائم را مهد  حضرت شد  ه چرا تؤاو هجدا امام از

 محد هاخاطره از و شدن تپرهه فرامدشی به از پس زیرا» :فرمدهند حضرت

 1.«خیزهمی بپا نامش و یاه شدن

 از را زمین او لهیوتبه خداوند  ه اتک  سی قائم» :فرمدهند جداه امام

 نهان  سان هیدگاه از شهنزا.  ند پر هاه و عدو از و تازه پاک منکران و  افران

 «2.اتک غایب بینندگان چشم برابر از شخصش و بده خداهد

                                           
 .378 ص ،2 ج النعمة، تمام و الدین اکمال ،علی بن محمد . صدوق،1
 .478 ص ،3 ج الهداة، اثبات ،محمد بن حسن . حر عاملی،2
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 بررسی
شد؛ ممکن بده مدجب و ناگهانی شروع می بارهکیاگر غیبک  بر  

لذا پیامبر و ائمه هد  )ع(  د.و اذهان آماهۀ پذیرش آن نباش انحراف افکار شده؛

بدهند و مرهم را از خطرات هر  لماتشان مکرر از غیبک آن حضرت خبر هاهه 

 آن آگاه  رهه بدهند.

 از تدیی هیگر اگر غیبک  بر  پس از شهاهت امام حسن عسکر 

مدره غفلک واقع شده و  شد شاید وجده مقدس امام عصرشروع می

اما با وجده غیبک صغر  و ارتباط مرهم با امام  ک؛گشفرامدش می جیتدربه

ن امام بزرگدار هر خی از شیعیان به محضر آنداب خاص و شرفیابی بر لهیوتبه

 آن هوره از غیبک مسئله ولاهت و حیات آن امام همام بیشتر تثبیک شد.

غیبک  بر  به لحاظ مدت زمان بسیار طدلانی اتک. هر احاهیث واره شده 

افتند. امیر مؤمنان زیاه اتک  ه مرهم به شک می  قدربهآن اتک  ه مدت 

 گدید: ه شخص جاهل می شدهیمطدلانی   قدرهبغیبتش »فرمده: علی

 1«احتیاجی نداره.پیامبر  بیکاهلخدا به 

بدون علک و فلسفه  هر چیز  هر عالم هستی از جمله غیبک امام عصر

ههد لیکن حکمک آن عبث و بیهدهه انجام نمینیسک چرا  ه خدا  حکیم  ار 

 برا   سی روشن نیسک.

 طولانی بودن دوران غیبت
 لازم آماهگی آن تحمّل برا  شیعیان باید  ه بده  امسئله غیبک شدن نیطدلا

 برخی از جداه امام. نشده  ارگر آنان بر هاوتدته و ترهیدها تا افتندییم را

                                           
 .393، ص 6همان، ج  .1
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 عصر شدن نزهیک به تدجه با  ه هاه تکه به تفسیر  حجک حضرت القاب

 این.  رهیم آماهه غیبک طدلانی عصر شدن روروبه برا  را شیعیان ذهنیک غیبک،

 و قائم یعنی حجک حضرت القاب مشهدرترین از لقب هو خصدص هر تفسیر

 .بده منتظر

روایک نقل شده  ان غیبک از امام جداهرهر ارتباط با طدلانی بدهن هو

 مدهند:اتک  ه فر

 إنَِّ  یَقُدوُ الرِّضَا عَلیٍِّ بنَْ محَمَّدَ جعْفَرٍ أَبا تَمِعکُْ قاَوَ هُلَفَ أَبیِ بْنُ الصَّقْرُ حَدَّثَنَا
 ابْنهُُ  بَعْدَهُ الْإِمَامُ وَ طَاعَتیِ طَاعَتُهُ وَ  قَدْلِی قدْلُهُ وَ أَمرِ  أَمرُهُ علیٌِ ابنیِ بعْدِ  الْإِمَامَ
 ابنَْ  ایَ فَقُلکُْ تَککََ ثُمَّ أَبیِهِ طَاعةَُ طَاعتَهُُ وَ أَبِیهِ قَدْوُ قَدْلُهُ وَ أَبیِهِ مْرُأَ أَمْرُهُ الْحَسَنُ
 ابْنهَُ  الْحَسَنِ بَعْدِ مِنْ إِنَّ قَاوَ  ثُمَّ شَدِیداً فَبَکَیبُکَاءً الْحسَنِ بَعْدَ الْإِمَامُ فمََنِ اللهرتدو
 بعَدَْ  یَقدُمُ لِأَنَّهُ قَاوَ الْقَائِمَ تمُِّیَ لِمَ اللهرتدو ابْنَ یَا لَهُ قُلکُْفَ الْمُنْتَظَرَ بِالْحَ ِّ الْقَائِمَ
 لَهُ لِأَنَّ قَاوَ الْمُنْتَظَرَ تمُِّیَ لِمَ وَ لَهُ فَقُلکُْ بِإِمَامَتِهِ الْقائِلِینَ أَ ثَرِ  ارْتِدَاهِ وَ ذِ ْرِهِ مَدْتِ
 وَ  المُْرْتَابُدنَ یُنکِْرُهُ وَ المُْخْلصِدُنَ خُرُوجَهُ فَیَنْتَظِرُ أمَدَهَُا یَطُدوُ وَ أَیَّامهَُا یکَْثُرُ غَیْبَةً

 وَ  الْمُسْتَعجْلُِدنَ فِیهَا یَهلْکُِ وَ الْدقََّاتُدنَ فِیهَا یکَْذِبُ وَ  الْجَاحِدُونَ بِذِ ْرِهِ یَسْتَهزْئُِ
 1الْمُسْلمُِدن؛َ فیهاَ ینْجُد

 پس امام هو  ه شندهمی جداه ضرتح از  هآن از پس هُلفابی بن صقر

 ازآنکهپس امام و  ندمی تؤاو هوازههم امام یعنی بعد امام نام از.  یسک او

 صقر.  ندمی یاه المنتظر و بالح  قائم القاب با حسن فرزند از ،دیگریم تخک

 ازآنپس او چدن  ه ههدمی پاتخ حضرت و اندنامیده قائم را او چرا  ه پرتدمی

 ترهید هچار امامتش به معتقدان بیشتر و رفتهانیازم یاهش  ه خیزهمی پا به

 او غیبک از امام و اندنامیده منتظَر را او چرا  ه پرتدمی باز صقر. اندشده

  ه اتک همین و بده خداهد طدلانی زمانش و بسیار روزهایش  ه گدیدمی

                                           
 .378 ص ،2 ج النعمة، تمام و دینال اکمال ،محمد بن علی صدوق، .1
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 و پرهازندمی کارشان به ترهید اهل و نشینندمی خروجش انتظار هر مخلصان

 و گدیندمی هروغ غیبک هر گذاران وقک و گیرندمی تخره به را او یاه منکران

 «.یابندمی نجات آن هر شدگانتسلیم و افتندمی هلاک به آن هر نگازه شتاب

 گرفتار  هاگروه و  شیده تصدیر به را شیعه پیش رو  آیندۀ جداه امام

 تا هاندیم )اخلاص( هرون  هایآلدهگ از شدن پاک را راه تنها و ههدمی نشان را

. نکند فراهم را لغزش ةزمین یزهگشتاب و اغراض و اوهام بر تکیه انکار، ترهید،

 .اتک ح  امر و ح  برابر هر تسلیم اتک بخشنجات معر ه این هر آنچه

 بررسی
طدلانی بدهن غیبک از مسائلی اتک  ه خده باعث شبهات و ترهیدها  

بلکه هیگر  امام جداه تنهانهبگرهه به همین جهک اتک  ه  تداندیم مختلفی

 ه هر ذیل به  اند رهه تأ یدن هوران غیبک ع( نیز بارها بر طدلانی بده) معصدمین

 :پرهازیممیبیان برخی از این روایات 

 از پدرانش از نیز و او رضا امام از هرو  صالح فرزند عبدالسلام

 : ندمی نقل ساللهرتدو

 حتی منیّ، إلیه معهدهٍ بعهدٍ ولد  من القائم لیغیبنّ بشیراً بالح  بعثنی والذ 

 فمن ولاهته، فی آخرون ویشک حاجة، محمد آو فی لله ام: الناس أ ثر یقدو

 1؛...بدینه فلیتمسک زمانه أهرک

 حتماً فرزندانم از قائم! اتک برانگیخته بشارت برا  ح به مرا  هآن به قسم

. امرتانده او برا  من  ه اتک عهد  اتاس بر غیبک نیو ا  ره، خداهد غیبک

 محمد آو به خدا: گدیندمی مرهم تربیش  ه شدهیم طدلانی قدرآن غیبک این

                                           
 .264 ، ص1 ج ،(ع) المهدی الامام احادیث معجم ،علی کورانی، .1
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 زمان آن  س هر پس. افتندمی شک به او ولاهت هر مرهم از و برخی نداره نیاز 

 .بماند اتتدار خده هین بر  ه باشد مداظب  ند، هرک را

 معروف خطبه ضمن هر امیرالمؤمنین از قیس بن علقمه را روایک این

و  هیامیبن حکدمک از هاهن و خبر ینیبشیپ از پس  ه اتک آورهه «اللؤلؤه خطبه»

 :فرمایدمی آنان( تکتک ناپسند اوصاف نیترمهم ذ ر با) عباسیبن

 بین المضیء قمر ال الاقالیم بین وجهه عن یسفر الح  قائم عقبها فی»

 1؛«الدریة الکدا ب

و  شد خداهد ظاهر ح به قائم ،[عباسیو بن هیامیبن] حکدمک از پس اما

 تتارگان میان هر تابان ماه همچدن زمین اقالیم و هر هارهیم بر شاهچهر از پرهه

 .بده خداهد

( حا م 42 حکدمک شدن تپر  از پس) قائم حضرت ظهدر از تعبیر این

 .اتک طدلانی غیبک نشانگر امد  حکدمک از پس همآن

 را خطبه این حضرت  ه: اتک  رهه نقل تلیلی از( ره) طاووس بن تید

 امام از «مغیبّ» ریو تعب نمدهه ایراه روز پانزهه به بصره از آمدن بیرون از قبل

 .اتک آمده آن هر صراحکبه غایب،

 همین نباته بن اصبغ از «الافتخار خطبه» عندان با برتی «مشارق» هر ولی

 اشاره را حا م 42 و  رهه یاه را عباسیبن هولک حاً یو صر شده نقل مضمدن

 2.اتک نمدهه

 3بعض؟ من بعضکم یبرأ یر ، علََم ولا هد ، امام بلا میتبق إذا انتم  یف

                                           
 .24 ص ،3 ج ،همان .1
 .26 ص . همان،2
 .31 ص . همان،3
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 چیو ه ماند؟ خداهید گرکیهدا امامِ بدون  هیهنگام بده خداهید چگدنه

 از برخی[ زمان این هر] باشد؟ کیرؤقابل  ه کهاش نخداهید برافراشته پرچمی

 !.جدیند می بیزار  و  تبر هیگر برخی

 نشانگر و اتک ایو گد روشن بسیار «هدایتگر امام غیبک» از تعبیر این

 .انجامدمی هیگر بعضی از شیعیان از برخی برائک به  ه اتک غیبک شدن طدلانی

 تردید برخی در مورد امام زمان عج
 :فرمدهند جداه امام

 ینکره و المخلصدن خروجه فینتظر امدها یطدو و ها ایام یکثر غیبته له ان»

 فیها یهلک و الدقاتدن فیها یکذب و الجاحدون به یستهز  و المرتابدن

 1.«المسلدن فیها ینجد و المستعجلدن

 پس ،انجامدیم طدو به پایانش و اتک زیاه زمانش  ه هسک غیبتی را او»

 و زندیخیم بر او انکار به  نندگان شک و مانندیب او قیام ،نتظاراچشم مخلصین

 قرار تکذیب مدره ظهدر، کوق  نندگاننییتع و پرهازندمی او اتتهزا  به منکرین

 .«یابندمی نجات شدگانتسلیم و شدندیم هلاک آن هر  نندگان عجله و گیرندمی

 حضرت هیگر روایک از را غیبک عصر لیاوا هر شیعه وضعیک جامعه

 از ،هاه  امام معرفی از پس نقل، این هر امام. هریافک تدانیم نیز جداه

 :ههدمی خبر آینده

 لِلْغرِیبِ طدبیَ وَ لِلمُْرْتَابِ فَدَیْلٌ خَفیَِ ثُمَّ بَعْدَهُ ترَِاجٌ  بَدَا عَلیٌِّ نیِبْا مَاتَ إِذَا»

 الصُّمُّ  یَسِیرُ  وَ النَّدَاصیِ فِیهاَ تَشِیبُ أَحْدَاثٌ کَذَلِ بعَدَْ یَکُدنُ ثُمَّ بِدِینهِِ الْفارِّ

                                           
 .158 ص ،51 بحارالانوار، ج ،محمد باقرمجلسی،  .1
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 1«.الصِّلَابُ

 پس و چراغی شدن ارآشک از علی، فرزندش مرگ از هاهن خبر از پس امام

 گرفتار  هآن بر وا  پس»: فرمایدمی وههد می خبر چراغ آن شدن پنهان از آن از

 ازآنپس. زهیگریم خدیش هین با ماندیم غریب آنکهحاو به خدشا و اتک ترهید

 تخک  ها ده و نشسته هایشانیپ بر پیر  گره آن هر  ه بده خداهد رخداههایی

 .«شدهیم  نده جا  از

 گرفتار شده، محروم امام حضدر ندر از شیعیان  ه هنگام آن ،گریهانیببه 

 هرک با یا و مانندیم هایکیتار هر و  ندمی گرفتارشان ترهیدها یا شدند، تاریکی

 و تاریکی این از آن،  هاآمدزه بر تکیه با و شده همراه هینشان با خدیش غربک

 بده؛ هاحاهثه آتیب منتظر باید امام رحضد از محرومیک با. زندیگریم ترهیدها

 را تخک  ها ده و دیزهایم جامعه چهره از را حر ک و نشاط  ه ییهاحاهثه

 .آورهیمهر  حر ک به نیز

 بررسی
ا تدجه به اهمیک مسئله مهدویک و لزوم عدم ترهید هر آن بدهه اتک  ه ب

، اندنمدههن هر این باره روایات متعده بیا و هیگر معصدمین امام جداه

وجده هاشته بلکه هر عصر  هر هوره ائمه تنهانهترهید و انکار مهدویک 

شده  رنگ مو مهدویک تا مسئله ظهدر منجی  شدهیمهنباو  شدتبهمعاصر نیز 

 .یا تحریف گرهه

 و زرتشک و اتلام مهدى  واژه هر بریتانیکا، المعارفهائرۀ هر -1

 :اتک آمده

                                           
 .186 الغیبه، ص ،محمد بن ابراهیم انی،نعم .1
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 مسیح براى ییو جا بروه انتظار ظهدرى ،نآ هر  ه نیسک هینى اتلام،

 ریتأث تحک دیو شا تدریجى طدربه ،همهنیو ا نداره وجده آن هر بخشنجات

 1.اتک گرهیده مطرح مسیحیک

 پیامبر به منسدب  گفته – حدیث هیچ به. نداره آن به  ااشاره قرآن،

 اتتناه تدانینم مهدى مدره هر نیز اعتماهى قابل – وتلم وآله علیه اللهیصل

 2. ره

 بزرگ شناساتلام) یدت مارگلى ،و اخلاق هین المعارفهائرۀ هر -2

 یوارهات را تفکر این ،1۹1۵ تاو هر مهدى  هرباره خده  مقاله هر( اروپایى

 3. ندیم تلقى کیحیو مس یهده از گرفته بر و

 4.ههدیم ارائه را نظریه همین هارمستر جیمز

: آورهه ،(المنتظر مهدى) ى، واژه ذیل هر( بعلبکى یرنم) المدره، مدتدعة -3

 5(.اتک نشده مهدى به  ااشاره هیچ نبدى، روایات و هر قرآن هر)

 مغرضانه، نگدییم اگر نیز هیگرى افراه ،هاالمعارفرۀیها این از پیش البته،

. ه 420) بغداهى عبدالقاهر. اندبرهه تؤاو زیر را مسئله  افى، تحقی  عدم با لااقل

 و بر هانسته یهده از عاریتى ىنظریه را مهدویک ىنظریه( م 103۷ با مطاب  ق

 یهدهى تبأ بن عبدالله از برگرفته آنان، و عقاید شیعه  ه شارهفمى پا افسانه این

                                           
 دکتهرین ى ترجمهه بریتانیكا، از نقل) 28 -26 ص ،79 واردیبهشت ردینفرو ،19 ش موعود، ى مجله .1

 مرتضهى ،(مههدى( )وزرتشهت اسلام) ى واژه غرب، مذاهب در آخرالزمان مذهبى واصول مذاهب هاى
 (.زاده على وبهروز دهقان

 همان .2
 .201 -200 ص رهبرى، بر دیباچه ناصرالدین، الزمانى، صاحب .3
 همان .4
 .المنتظر مهدى ى واژه المورد، موسوعة ،منیر بعلبكى، .۵
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 و روایى، تاریخى نظر از تبا، بن عبدالله خارجى وجده اتک گفتنى) 1.اتک

 به رتد چه تا اتک  احرفه تازان کو روای پرهازانهروغ ىو تاخته مخدوش

 2(.باشد انتظار چدن و معتقداتى شیعه منشأ  هنیا

 و نقد احاهیث انبده از حدیث وتهسکیب بررتى با فقط نیز 3خلدون ابن

 4...و هاندیم هیپایب را مهدویک  مسئله حدیث ندزهه

و  اهیسامانب نا بازتاب را مهدویک  مسئله روشنفکران، از هیگر برخى

 .تازندیم مطرح هاه، رخ شیعه ژهیوبه مسلمانان، هوران هر  ه تاریکى حداهث

 تل  نفرانس هر اتلام، تاریخ هر شیعه نام به خده  همقال هر برنارهلدییس،

 :گدیدمى آوید

 ویژگى ظهدر باعث ها،آن رهبران شدن و ناپدید هاامیق از بسیارى تر دبى

و  غیبک ىمسئله مانند یمسائلو  دعاتو مدض شد شیعه ه ترین هر هیگرى

 وجده به شیعیان، امام آخرین ،السلامهیعل مهدى حضرت شیعیان، رهبر رجعک

 5.شد و تشیع اتلام اتاتى  هاجنبه از یکى به تبدیل گرى،منجى و این آمد

 عصر غیبت یهافتنه
 به مهد  حضرت ظهدر معروف  هانشانه از جدر، و ظلم شدن فراگیر

هر امام جداه. خدرهیم چشم به بسیار، روایات هر نشانه، این. کتا شمار

 :ندیفرمایماین باره 

 أو بفقده الناس وماج الناس عیدن عن ولد  من المتغیب غاب إذا حتی...

                                           
 .235 ،234 ص چهارم، باب الفرق، بین الفرق ،عبدالقاهر بغدادى، .1
 .163ص ،1سبا، ج بن عبدالله ،مرتضی عسكری، .2
 .207 ص زاده، على مهدى و تحقیق ترجمه ققنوس، انتظار در، هاشم ثامر سید العمیدى، .3
 .555 ص ،1 ج خلدون، ابن اریختالعبر  ،عبد الرحمن ابن خلدون، .4
 .130 ص فرهنگى، تهاجم یا تفاوت ،حسن بلخارى، .۵
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 هینهم، فی الناس وغلا العصبیة والتحمک البلیة ونزلک الفتنة اطلعک بمدته أو بقتله

 السنة تلک فی الناس حجیج ویحج باطلة، مةماوالإ ذاهبة الحجة أن علی وأجمعدا

 ولا أثر له یر  فلا الخلف خلف عن والتجسس للتحسس ونداصبه علی شیعة من

 علیها وظهرت أعداؤها تبها علی، شیعة تُبکّ ذلک فعند خلف، ولا خبر له یعرف

 فی وأ ثرت وتدلّهک حیار  الأمة بقیک إذا حتی باحتجاجها، والفساق الأشرار

 فی ماشیة قائمة علیها حجتها ان علی فدرب باطلة، والإمامة هالکة الحجة ان قدلها

 تسمع وغربها الأرض هذه شرق فی جدالة وقصدرها اهوره فی هاخلة طرقها

 من المناه  ونداء الدعد، الدقک إلی تر  ولا تر  الجماعة علی وتسلم الکلام

 1وشیعته؛ علی ولد ترور( فیه) یدم ذلک ألا السماء،

 از و مرهم گرهه پنهان مرهم چشمان از فرزندانم از غایب آن  هنیا تا ...

 گرههیم آشکار فتنه. بگشایند زبان مرگش ایو  او نشد  شته ایو  شدنش مفقده

 غلد به خده هین هر و مرهم گرهندیم افروخته بر هاکیعصب و. شدهیم نازو بلا و

 امامک، بطلان بر و  نندیم اف دت[ خدا حجک رفتن میان از] بر و شدندیم گرفتار

 به فرزندم، فرزندِ از تجسسّ برا  انیو ناصب علی شیعیان از. ندینمایم اجماع

 مدره علی شیعیان... یابندمین او از ا  نشانه و اثر  چیو ه روندیم حج

 و مرهم شدندیم چیره آنان بر و فاتقان و اشرار گیرندمی قرار هشمنان ترزنش

 بر خدا] حجک هنگام آن! قسم خدا به... روندیم فرو یگرهانترو  حیرت هر

و  شرق و هر  ندمی ترههّ شانیهاخانه هاخل هرو  ابانیو خ  دچه هر ،[مرهم

.  ندمی تلام آنان بر و شندهیم را آنان تخن باشدیم و آمد رفک هر زمین غرب

و  شده تعیین او ظهدر ا بر  ه روز  تا نندیبینم را او هاآن ولی ؛ندیبیم را آنان

                                           
 .73 ص ،3 ج ،(ع) المهدی الامام احادیث معجم ،علیکورانی،  .1
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و  علی فرزندان یو شاهمان ترور روز روز، آن. ههد تر ندا آتمانی  مناه

 .بده خداهد او انیعیش

 بررسی
 روایک هر چنانکه گرفته، قرار اشاره مدره  لی، عندان همین به بعضی هر

 وعدلاً  قسطاً الأرض به الله یملأ» آمده شده نقل گدناگدن تندها  با  ه معروفی

 1«وجدراً ظلماً ملئک ما بعد

 ،تازهیم اهه و عدو از پر را زمین مهد  ظهدر لهیوتبه خداوند،

 باشد. شده پر تتم و ظلم از  ه ازآنپس

 عندانبه نیز، بزرگ  شتارها  و خدنین  هاجنگ از هر منابع شیعه،

-کرقاب تر بر باطل، اهل بین هاجنگ این گدیا. اتک شده یاه ظهدر  هانشانه

 هو از کیچیه پیروز  بدون نهایک، هر  ه ههدیم رو  تیاتی و ماه  ها 

 چنین بروز. ابدییم پایان ،ها شته از انبدهی گذاشتن برجا  از پس و گروه

 از. اتک جدر و ظلم شدن فراگیر و زمین فساه طبیعی نتیجه بزرگ،  هافاجعه

 عباسیبن بین عظیمی جنگ( قرقیسا) منطقه هر  ه شدهیم اتتفاهه روایات، برخی

  هالاشه و گرههیم پیر و فرتدهه زورمند، ندجدانان  ه ههدیم رخ مرهانی و

 .2گرههیم انباشته هم رو بر ها شته

:  هنیا بر مبنی آورهمی صدوق شیخ از را روایتی مطهر ، مرتضی شهید

 و  ح گروه تعید، و شقی از یک هر  ه اتک آن تتم، شدن فراگیر از منظدر

 و بد  هرجه نهایک به بد اران، و تتمکاران. رتندیم خده  ار نهایک به باطل،

                                           
 .264 ص ،14 ج کنزالعمال،،علی بن حسام الدین متقی هندی، .1
 251 ص ،52 ج بحارالأنوار، ،محمد باقر لسی،مج .2
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 صالحان  ه هنگام این هر. گیرهمی فرا را همه آنان آتش لهیب و رتندیم ابکار ن

-می بسته آنان بر چاره ها راه همه و برندیم تر به اتتضعاف و مظلدمیک هر

 .1 ندمی هاه و عدو از پر را هنیا و  ندیم ظهدر مهد  شده،

 حیرت و سردرگمی در دوران غیبت

بوه نقول  هرگمی مرهم هر هوران غیبک امام جداههر ارتباط با حیرت و تر
 اند:فرمدههاللهرتدواز 

... للعدو والباتط للدین المظهر بالح  القائم هد حسین یا ولدک من التاتع

 لروح المباشرون المخلصدن الا هینه علی فیها یثبک فلا وحیرۀ، غیبة بعد ولکن

 2؛...الیقین

و  آشکار را خدا هین  ه اتک ح به ائمق همان: حسین ا  فرزندت نهمین

 جزبه(. یو ترگرهان) یرتیو ح غیبتی از پس اما...  هاه خداهد گسترش را عدو

 ماند، نخداهد پایدار ،ح به قائم آن آیین وبر خده هین بر  سی اخلاص، با افراه

 . نندیم زندگی یقین آن و با  رهه لمس را و آن رتیده یقین روح به  ه  سانی

 امام شناخک از شیعیان  ه ههدمی خبر روزهایی از امام هیگر، روایتی هر

 شیعیان  ه عسکر  امام رحلک از پس روزهایی ؛مانندیم محروم خدیش

 :هانندینم را خده تکلیف و نشناخته را خده امام

 لا ههر م من تتة تتبقدن قاو جعفر أبی عن ضیلالف بن محمّد عن

 أو أشهر، تتة أو أیام تتة: قاو فداک؟ جعلک الستة  م و: قلک مکم،إما تعرفدن

 3تنة؛ تتدن أو تنین تک

                                           
 46 ص مهدی ع، انقلاب و قیام ،مرتضی . مطهری،1
 66 ص ،3 ج ،(ع) المهدی الامام احادیث معجم ،علی کورانی، .2
 .204 ص ،5 الهداة، ج إثبات ،محمد بن حسن عاملی، حر .3
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 شش  زوهبه: فرمده  ه اتک شده نقل جداه امام از فضیل بن محمد از

 فدایک پرتیدم. دیاتشنینم را امامتان  ه دیمانیم باقی حالی هر روزگارتان از

 شصک یا تاو شش یا ماه، شش یا روز، شش فرمده اتک؟ اندازه چه شش شدم،

 .تاو

  ه شده نقل نیز هیگر  تخنان جداه امام از غیبک عصر تدصیف هر

: قَاوَ الْقَیْسیِِ عَلیٍِّ بْنِ أُمَیَّةَ عَنْ: باشد ناظر زمان امام صغرا  غیبک به اتک ممکن

 علی ابنا وَ  عَلیٌِ ابْنیِ فقَاَوَ بَعدْکََ فُ الخَْلَ الرِّضَامَنِ علیٍِّ بنِ مُحمََّدِ  فَرٍعْجَ لِأَبیِ قُلکُْ

 أَیْنَ فإَِلیَ ذلَِکَ  َانَ فَإِذَا قلُکُْ حَیرَْۀٌ تَتَکُدنُ إِنَّهاَ قَاوَ ثمَُّ رَأْتَهُ رَفَعَ ثُمَّ مَلیِاًّ أَطْرَقَ ثُمَّ

 أَ ُّ  فَقُلکُْ المَْدِینَةِ إِلیَ فقَاَوَ  علََیْهِ فَأعَدَْتُ ثَلَاثاً  قَالَهَا یحَتَّ أَینَ  لَا قاوَ ثُمَّ فَسَککََ

 1.غَیْرهُاَ مَدِینَةٌ هَلْ وَ هَذِهِ مَدِینتَنَُا فَقَاوَ الْمُدُنِ

  ه ههدمی خبر حیرتی از خده، از بعد امام ته معرفی از پس جداه امام

 آغاز عسکر  امام رحلک از پس شیعی جامعه تحیر. هاه خداهد رخ  زوهبه

 هر امام. هاشک امامک آغاز از حجک حضرت بدهن پنهان هر ریشه  ه شد

 را او تؤاو ابتدا ،پرتدمی حیرت رفع برا  رجدع محل از  ه راو  به پاتخ

 اصرار با و ههدمی خبر _ غیبک _ رجدع برا  جایی نبدهن از و  رهه اصلاح

 .ههدمی ارجاع ینهدم به را او خدیش، پرتش بر راو 

 هر حجک حضرت زندگی محل  ه اندگرفته هنتیج تخن این از برخی

 زمان امام زندگی محل از راو  تؤاو ولی ،2اتک مدینه شهر هر غیبک زمان

 _  ند مداوا را خدیش حیرت آن به رجدع با  ه پرتدمی جایی از بلکه نیسک،

 حدوث از پس راو  طبیعی، طدربه ه  اتک روشن. أَینَ فإِلیَ ذلَِک  َانَ فَإِذَا

                                           
 .229الوصیة، ص  إثبات ،علی بن حسین مسعودی، .1
 .157 ص ،51 ج بحار الانوار، ،قرمحمد با مجلسی، .2
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 هر او زندگی محل هانستن و هاشک نخداهد هتترتی عصر امام به غیبک

 .نیسک او پرتش به پاتخی غیبک عصر

 وظایف منتظران در دوران غیبت :ب

 وجوب انتظار
 :فرمدهند  ه شده اتک نقل جداهالائمه حضرت از

 قیام ماناه» 1«.غیبته فی ظَرَیُنتَ أن یجب الذ  المهد  هد منّا القائم إنّ»

 غیبتش( زمان) هر او انتظار  ه اتک مهد  انمه بیکاهل ما از   ننده

 «.اتک واجب

 انتظار حاو ضرورت  ههندهنشان جداه امام فرمایش هر وجدب تعبیر

 2اتک؛ امام غیبک زمان هر

 بررسی
  ه ایتی اتکور  ندمی هلالک قائم حضرت انتظار وجدب از روایاتی  ه بر 

  ه آورهه جعفی اتماعیل از خده، تند به  افی اصدو هر   لینی الاتلام ثقة

 هتک هر  اصفحه و شد واره باقر امام ابدجعفر حضرت بر مره : گفک

 پرتش  ه اتک  ا ننده مناظره ندشته این: فرمده او به باقر حضرت هاشک،

 تد بر خداوند رحمک:  ره ضعر. اتک قبدو مدره آن هر عمل  ه هینی از هاره

  هاین به هاهن گداهی: فرمده باقر ابدجعفر حضرت. امخداتته را همین! باه

  هاین و اوتک رتدو و بنده محمد  هاین و نیسک خداوند جز حقیّ معبده هیچ

 از بیزار  و خاندان ما ولایک و آمده خداوند تد  از آنچه به  نی اقرار

                                           
 .377، ص 2و تمام النعمة، ج  کمال الدینا ،علی محمدبن صدوق، .1
 .27سلوک منتظران، ص  ،سید محمد بنی هاشمی، .2
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 را ما  ه ما قائم انتظار و فروتنی و پرهیز ار  و ما امر به تسلیم و هشمنمان

 1.آوره خداهد را آن بخداهد خداوند وقک هر  ه اتک هولتی

 باقر ابدجعفر حضرت به: گفک  ه آمده ابدالجاروه  تاب همان هر و

 پیرو  و هلباختگی و مدهتّ آیا! خدا رتدو فرزند ا : هاشتم عرضه السلامعلیه

 را طلبی شما از من: هاشتم عرضه. آر : فرمده ؟دیهانیم خدهتان به نسبک مرا

 راه تر م و نابیناتک من چشم  ه زیرا ههید، پاتخ من به خداهمیم و پرتمیم

 را تاخداتته: فرمده. بیایم شما هیدار به بخداهم وقک هر تدانمینم و رومیم

  هارنیه نآ با جلّ را و عزّ خدا  خاندانک و تد  ه هینی:  رهم عرض. بازگد 

 امام. نمایم  هارنیه آن با را – جلّ و عزّ – خدا  تا فرما  بیان برایم دی نیم

 خدا  به. آوره  مهمی تؤاو ولی  ره ،  دتاه را مطلب چه اگر باقر

  نیممی هار هین آن با را جلّ و عزّ خدا  پدرانم و من  ه را هینی! تدگند

 و نیسک خداوند جز حقیّ معبده هیچ  هاین به هاهن گداهی ؛گدیممی برایک

 و آورهه خداوند نزه از آنچه به  رهن اقرار و خداتک رتدو محمد  هاین

 و ما قائم انتظار و ما امر به بدهن تسلیم و هشمنان از بیزار  و ما ولیّ ولایک

[ حرام  ارها  از] پرهیز ار  و[ حلاو و واجب امدر هر] ورزیدن اهتمام

 2.باشدیم

 صاهق امام ابدعبدالله حضرت از ابدبصیر از خده، تند به نعمانی بکغی هر و

 عز خدا  آنچه به ندهم خبر را شما آیا: فرمده حضرت آن روز   ه آورهه 

 گداهی: فرمده چرا،: گفتند پذیره؟نمی بندگان از آن به جز را عملی هیچ جل و

 اللهیصل محمد  هاین و نیسک خداوند جز پرتتشی شایسته هیچ  هاین به هاهن

                                           
 .22 ، ص2ج  کافی، اصول ،محمد بن یعقوبکلینی،  .1
 همان. .2
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 ولایک و فرمدهه امر آن به آنچه به  رهن اقرار و اوتک فرتتاهه و بنده آله و علیه

 و آنان به شدن تسلیم و امامان( خصدص یعنیهشمنانمان ) از بیزار  و

 ما  ه یهرتتبه: فرمده تپس. قائم انتظار و اطمینان و  دشش و پرهیز ار 

 گاهآن آوره،می[  ار رو ] را آن بخداهد کوق هر خداوند  ه اتک هولتی را

 بکشد انتظار باید باشد قائم اصحاب جمله از هارهیم هوتک  س هر: فرمده

 هنیا از اگر پس باشد، منتظر  هیهرحال نماید رفتارکین اخلاق و پرهیز ار  با و

 شیپاها همانند بده خداهد پاهاشی او برا   ره، قیام قائم[ مرهنش از پس] و رفک

 باه تانیگدارا بمانید انتظار هر و  نید جدیّک پس  رهه، هرک را قائم امام  ه  سی

 1.الهی رحمک مشمدو گروه ا 

 و باشد امام فرمایش از  ه هاره احتماو( امانام خصدص یعنی) عبارت

  ه اتک آن ولایک از منظدر چدن و باشد؛ ریابد بص گفته  ه روهمی احتماو

 مداره همه هر را او از پیرو  و هاهه قرار خده ترپرتک مدرا تمام هر را امام

 و عزّ – خداوند  ه کات واجب ولایتش  سی: فرمده بیان حضرت بداند، واجب

 به منتسب  ه یهر س نه گرهانیده، مخصدص عصمک و امامک به را او – جلّ

 هشمن و معاند با باید  رهن هشمنی و اتک آله و علیه اللهیصل خدا رتدو

 .هاآن غیر یا باشد، پیغمبر ذرّیه از خداه باشد امام

 هر صدوق شیخ  ه اتک وایتیر ، ندیم هلالک انتظار وجدب بر آنچه از و

 ترورم بر: گفک  ه آورهه حسنی میعبدالعظ از خده، تند به «نیالد ماو»  تاب

 بن الحسین بن علی بن محمد بن جعفر بن مدتی بن علی بن محمد حضرت

 حضرت آن از قائم باره هر  ه خداتتمیم و شدم واره طالببیا بن علی

                                           
 .106 ص نعمانی، غیبت ،محمد بن ابراهیم نعمانی، .1
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 تخن آغاز حضرت آن خده پس او؟ غیر یا اتک مهد  همان آیا  ه م ن تؤاو

  ه مهد  اوتک و ماتک از قائم  ه یهرتتبه! ابدالقاتم ا : فرمده من به و  ره

 او و هگره اطاعک ظهدرش هر و شده  شیده انتظار غیبتش زمان هر اتک واجب

 1.اتک من فرزندان از[ امام] تدمین

 مخلص بودن در انتظار مهدی
 هر ارتباط با اخلاص هاشتن و مخلص بدهن هر انتظار امام زمان )عج(؛ امام

 :اندفرمدهه جداه

 انتظار ما شیعیان اعماو نیترارزش با 2الفرج؛ انتظار شیعتنا الاعماو افضل»

 .«اتک فرج

 ل شده  ه فرمدهند:نق همچنین از امام جداه

 الجَْاحِدُونَ  بِذِ ْرِهِ یَستْهَزْئُِ وَ  المُْرْتَابُدنَ یُنکِْرُهُ وَ المُْخْلصِدُنَ  خُرُوجَهُ فَیَنْتَظِرُ ...

 الْمُسْلمُِدن؛َ فیهَا ینجُْد وَ الْمُسْتعَجِْلُدنَ فِیهَا یهَلْکُِ وَ الْدقََّاتُدنَ فِیهَا یکَْذِبُ وَ

 و پرهازندمی انکارش به ترهید اهل و نشینندمی شخروج انتظار هر مخلصان

 و گدیندمی هروغ غیبک هر گذاران وقک و گیرندمی تخره به را وا یاه منکران

 .یابندمی نجات آن هر شدگانتسلیم و افتندمی هلاک به آن هر زهگان شتاب

 بررسی
ها از هرگدنه یکى از معیارهاى شناخک منتظران حقیقى، خالص بدهن آن

برخى هم منتظر اى منتظر امام هستند و  ه عده، اینگریهعبارتبهترهید اتک. 

اى مخلص هستند و برخى نیستند. اگر هو و فکر اتک  ه عده علکنیابهنیستند، 

                                           
 .377 ، ص2ج کمال الدین و تمام النعمة، ا ،علیمحمد بن  صدوق، .1
 .377 همان، ص .2
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 شده. سى خالص از هرگدنه انکار و شک باشد، منتظر هلدار مى

و  مشکلات ،مالسلاعلیه مهدى امام جهانى  هاآرمان تحقّ  راه هر آنان،

 را خده عمل ،و تداضع صاخلا تر از ولى ؛خرندیم جان به را فراوانى مصائب

 منک خداوند بر ،هامشقک و تحمّل هایتخت هجدم جهک و به پندارندیم هیچ

 هر را خدیش جان نقد  هنیا و از 1(بالصبر الله على یمنُّدا لم قدم: )گذارندینم

 را و آن بالندینم خده به هرگز ، نندیم تکهو آتتان تقدیم نهاهه، اخلاص  ف

 2(.الح  فی أنفسهم بذوَ یستعظِمدا ولم): شمارندینم بزرگ

 جامعه هر مهدویک فرهنگ  یو تعم گسترش هدف با  ه ییهاکیفعال  لیه

 بلکه عباهات، جمله از نتیجه و هر( فرج انتظار) بارز مصاهی  از رهیگیم صدرت

 افضل»اند: فرمدهه جداه، چنانچه امام دیآیم شمار هب ها،آن نیترستهیشا از

 عباهتى هر چدن هافعالیک گدنهنیا هر رونیازا ،3«الفرج انتظار شیعتنا اعماو

 هیچ هافعالیک این خالصانه نیک و بدون بدهه اتاتى شرط و اخلاص نیک هیگر،

 .هاشک نخداهد هاآن ههندگان انجام براى ثمرى

 ائمه حتى  ه هارند هستى عالم هر رفیعى یگاهجا چنان مهدى امام

  ه  رهندیم و آرزو هانسته خده افتخار را ایشان به خدمک معصدمین

 امام از وقتى  هچنان. فرماید نصیبشان را حضرت آن به خدمک تدفی  خداوند

 :دیفرمایم( اتک؟ آمده هنیا به قائم یاآ: ) ه پرتندیم صاهق

 4.حیاتى یاما لخدمته أهر ته ولد لا،

                                           
الاسهلام فهی  بشارة ،مصطفی بن ابن ابراهیم کاظمی، ؛150ترجمه نهج البلاغه، خطبه ،محمد  دشتی،. 1

 .220 ص علامات المهدی ع،
 .150ترجمه نهج البلاغه، خطبه  ،محمد دشتی، .2
 .156 ص ،51 ج بحارالانوار، ،باقرمحمد  مجلسی، .3
 .814 ص ،51 ج بحارالانوار ،محمد باقر ؛ مجلسی،245 ص الغیبة، کتاب،ابراهیم بن محمد نعمانى، .4
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 .بده خداهم خدمتگزارش امیزندگ روزهاى همه  نم هرک ورا اگر اما خیر،

 فرهنگ و اهداف هاآرمان به خدمک تدفی   ه  سى مدضدع این به تدجه با

 را خدا باید بلکه نداره، عصر امام بر منتى تنهانه آوره،مى هتک به را مهدوى

 . ند شکر و  رهه نصیب  ه تدفیقى خاطر به

و  انگیزه هرگدنه از را وىمهد فرهنگ و مروج مبلغ شده، یاه نکات به تدجه

 مقدس تاحک به وظیفه  و اها عصریول حضرت رضایک  سب جز غرضى

 هورازبه خالصانه، نیک با  ه ههدمی نیروو ا و به تازهیم فارغ حضرت آن

 حدزه این هر فعالیک به وآننیا و ذم مدح به تدجه و بدون ماهى انگیزه هرگدنه

 .بپرهازه

 یل در مسئله ظهورعدم تعیین وقت و تعج
 جداه هر باب عدم تعیین وقک و تعجیل هاشتن هر مسئله ظهدر امام

 :فرمدهند

 ینکره و المخلصدن خروجه فینتظر امدها یطدو و ها ایام یکثر غیبته له ان»

 یهاف یهلک و الدقاتدن فیها یکذب و الجاحدون به یستهز  و المرتابدن

 1.«المسلدن فیها ینجد و المستعجلدن

 پس ،انجامدیم طدو به پایانش و اتک زیاه زمانش  ه هسک غیبتی را او»

 و زندیخیم بر او انکار به  نندگان شک و مانندیم او قیام ،انتظارچشم مخلصین

 قرار بیمدرهتکذ ظهدر، وقک  نندگاننییتع و پرهازندمی او اتتهزا  به منکرین

 .«یابندمی نجات شدگانتسلیم و شدندیم هلاک آن هر  نندگان عجله و رندگیمی

                                           
 .158 ص ،51 ج بحارالانوار، ،محمد باقر مجلسی، .1
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 بررسی
هایى  ه احتماو هاره منتظران گرفتار آن شدند، تدقیک و تعجیل از آتیب

افراهى  ه براى ظهدر امام مهدى »فرماید: هرباره اولى مى اتک  ه امام جداه

این زمینه، روایات بسیارى و هر  ؛«گد هستند نند، هروغ)عج( وقک مشخص مى

وقک ظهدر  عصدمان رتیده اتک  ه از شیعیان خداتته شده از تعییناز ناحیه م

 1 نند تکذیب نمایند.بپرهیزند و  سانى را  ه وقک مشخص مى

عجله »فرماید: هرباره آتیب تعجیل هر عصر انتظار مى امام جداه

روایات نکدهش شده این امر هر « شدند. نندگان هر عصر غیبک هلاک مى

ه هر این روایات مذمک شده، ضد صبر و تسلیم اتک  ه مایه اى  عجله 2اتک.

شده؛ ولى اگر خداهان زهگى بدون تهیه مقدمات و باعث بروز ترهید مىشتاب

 ارهایى باشیم  ه باعث ترعک و شتاب هر امر ظهدر اتک، مذمدم نیسک. 

 زنند  ه از آن نهىتک به اقدام مىتازى و تهیه مقدمات، هها بدون زمینهبرخى

 شده اتک.

 حکمک  ه چرا. اتک ظهدر وقک تعیین مسئله مهدویک، ها آتیب لذا از

 احد  لذا. بماند مخفی بندگان بر زمان امام ظهدر وقک  ه اتک این بر الهی

 لهذا هل :پرتید باقر امام از  ند، فضیل تعیین ظهدر برا  زمانی تداندنمی

 3.الدقاتدن  ذب الدقاتدن،  ذب الدقاتدن،  ذب: فقاو! وقک الامر

  ه آنان: فرمده مرتبه ته حضرت آن اتک؟ معین وقتی امر این برا  آیا

 .گدیندمی هروغ ، نندیم تعیین آن برا  وقتی

                                           
 .425غیبت طوسى، ص  ،محمد بن حسنطوسی، . 1
 .369، ص 1کافى، ج  ،محمد بن یعقوبکلینی، . 2
 .425 ص ة،الغیب ،محمد بن حسن طوسی، .3
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 :فرمده. پرتیدم زمان امام هرباره صاهق امام از: گدید بصیر ابی

 وقک یخلف أن الا الله ابی: اوق ثم لاندقک، بیکاهل انا الدقاتدن،  ذب

 1.المدقتین

 زمانی ،بیکاهل ما. گدیندمی هروغ ، نندیم تعیین آن برا  وقتی  ه آنان

 هر با  ه اتک  رهه اراهه چنین خداوند: فرمده آنگاه  نیمنمی تعیین آن برا 

 .ندهد قرار وقکآن هر را ظهدر و نماید مخالفک حتماً  نند، تعیین  ه وقتی

 امام: اتک شده بیان چنین وقک، تعیین عدم علک روایات، خیبر هر

 :فرمدهند جداه

 و الاتلام عن الناس عامة لرجع و القلدب لقسک وقک الامر لهذا عین لد

 2للفرج؛ تقریبا و الناس لقلدب تألفا! اقربه ما! اترعه ما: قالدا لکن

 از مرهم تدهه و رهیگیم قساوت را هاهو شده عیینت وقتی امر این برا  اگر

 آرام مرهم هو تا! اتک نزهیک چقدر! اتک زوه چه: بگدیید. گرهندیم بر اتلام

 .شده نزهیک فرج و گیره

 :فرمده صاهق امام: گدید مسلم بن محمد

 3.تاوق لاحد لاندقک فانا تکذبه ان فلاتهابن تدقیتا عنا اخبرک من محمد، یا

 تعیین ظهدر برا  وقتی ما ه  ههد خبر تد به ما جانب از  س هر محمد، ا 

( خداص حتی)  سچیه برا  ما زیرا  ن؛ تکذیب را او ترس و مهابایب ،میا رهه

 . نیمنمی تعیین وقتی

.  ن تکذیب را او مهابایب: اتک آمده روایک هر  ه اتک این تدجهقابل نکته

                                           
 .293 ص الغیبة، محمد بن ابراهیم، نعمانی، .1
 .389 ص ،1 ج کافی،،محمد بن یعقوبکلینی،  .2
 .289 ص الغیبة، ،محمد بن ابراهیم نعمانی، .3
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 افراه بزرگی و ابهک. شد زهه شخصیک نباید  ه دیآیم بر یخدببه تفسیر این از

 ظهدر برا  اگر هاره  ه جایگاهی و مقام هر با  س هر. شده تکذیب مانع نباید

 گرهه تکذیب بایستی  ره، معین وقتی

 ظهدر منتظر هرلحظه بداند، نزهیک را ظهدر انسان  ه اتک این چاره راه

 ندره را او صبر پرهه امر ، هیچ و باشد الهی امر و اراهه تسلیم ،حاونیباا و باشد

 2.المسلمدن نجا و 1المقربدن نجی : ه

 تسلیم بودن در عصر انتظار
 :روایتی فرمدهند هر هر مدره لزوم تسلیم بدهن هر عصر انتظار امام جداه

 خده برا  را اولیایی او ولی ،شدهینم ناراحک ما همچدن بزرگ خدا 

 تحک بدهه مخلدق آنان(  ه زیرا. )گرهندیم و خشنده ناراحک آنان  ه آفرید

 را آنان و خشم خده خشنده  را آنان خشنده  خداوند، پس. خدایند تدبیر

 انیو راهنما خدا  تدبه  نندگانهعدت آنان،  ه زیرا اتک، هاهه قرار خده خشم

 3...باشندیم او  تدبه

 بکم بدأ الله أراه من: )میخدانیم گدنهنیا جامعه زیارت هر را مضمدن همین

 شما از بخداهد، را خدا  ه  س هر(. بکم تدجَّه قصده نوم عنکم قَبِل وحَّده ومن

 شما از را آن آوره، ایمان خدا یگانگی به  ه  سو آن  ندمی آغاز بیکاهل

 تدجه بیکاهل شما به  ند، رو خدا  تدبه بخداهد  س و هر رهیپذیم بیکاهل

  وتصدی تدحید  الطاعات أعظم إنَّ: )اتک آمده قدتی یثحد هر. دینمایم

 والأئمةّ السلامعلیه طالب أبی بن علی وهد بعده ینصبه لمن والتسلیم نبیی

                                           
 .131 ص ،3 ج کافی،اصول  ،محمد بن یعقوب کلینی، .1
 .368 ص ،1 ج . همان،2
 168التوحید، ص ، محمد بن علیصدوق،  .3
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 من یکتایی به اعتقاه من، بندگی راه نیبهتر  ه یهرتتبه  نسله من الطاهرون

 منصدب را او یامبرپ  ه اتک  سی برابر هر بدهن میو تسل من پیامبر و قبدو

 1.باشدیم او نسل از ممعصد انیشدایو پ طالبیاب بن علی یعنی نمدهه،

 و عباهت بندگی باشیم، او از و اطاعک خدا بندگی مقام هر ما اگر  رونیازا

 .نداره او به تدتلو  و تدجه امام از و اطاعک بیکاهل ولایک جز بستر 

 بررسی
 به مدظف ما ،بیکاهل ح  و شناخک ولایک اصل معرفک بر علاوه

 و معرفک هستیم نیز السلامعلیه زمانمان ماما برابر هر میو تسل و اطاعک معرفک

 به: گدید تمام بن محمد.  ره نخداهد حضرت آن معرفک از ازینیب را ما ولایک،

 به او ولی... اتک کبیاهل شما هوتتان از  س فلان:  رهم عرض صاهق امام

 امام. شناتدینم را حضرت آن اوصیاء هاشته، ایمان نیرالمؤمنیام ولایک

 نبدت  رهه اقرار عیسی نبدت به  ه اتک  سی مانند او اتک، گمراه او: فرمدهند

 اللهصلی ا رم پیامبر نبدت یا  ند انکار را وتلم وآله علیه اللهیصل اتلام پیامبر

 از میبریم پناه به خدا ما. نماید انکار را عیسی و نبدت پذیرفته را وتلم هوآل علیه

 2ماید.ن انکار را الهی حجج از حجتی  ه  سی

 معرفک قبل ائمه به  ه  سی: پرتدمی صاهق امام از نیز هیگر  فره

 اتک؟ مؤمن  سی چنین آیا ،شناتدینم را خدیش زمان امام فقط هاشته،

 3.خیر: فرمدهند

 از بدهه قائل شما ولایک به  ه اتک فره : پرتید صاهق امام از راو 

                                           
 .96 ، ص27 بحار الانوار، ج ،مد باقرمح . مجلسی،1

 .97 ، ص23 ج . همان،2
 .410 الدین و تمام النعمه، ص اکمالمحمد بن علی، ، صدوق .3
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  ه اتک و معتقد  ندمی مراعات را شما و حرام حلاو اتک، بیزار شما هشمن

 هر: گدیدمی ولی نداره، تعل  هیگر  خاندان و به اتک خاندان شما با امامک

 هاآن و اگر اتک اختلافی امر  هستند، امام خاندان این افراه از  دامیک اینکه

! بده خداهم معتقد او امامک به نیز من بنامند، امام را او  رهه اجتماع  زوهبه

 جاهلیک مرگ به بمیره اگر: فرمدهند صاهق امام اتک؟ چگدنه او وضعیک

 1اتک. مرهه

 حکم هر ئمها از یکی انکار روایات، بنا بر  ه اتک این هر بحث این نکته

 گمراه قطعاً   سی چنین. بدهه خدا رتدو انکار حکم و هر هاآن جمیع انکار

 2بده. خداهد و منحرف

 صاهق امام  ه ظهدر امر هر نکرهن و عجله خدا امر بدهن تسلیم

 :فرمدهند

 3.«یابند نجات شدگانمیو تسل  رهند هلاک  نندگان عجله»

 و اصلاح برای ظهور یسازنهیزم
 :هاندیم امدر نیراهگشاتر و نیترلکیفض با انتظار فرج را جداه امام

 4ره؛بانتظا عَنه فُرِّج فقد الامرَ هذ عرَفَ مَن الفَرَج انتظارُ شیعتنا اعماوِ افَضَلُ

 را آن و بداند را امر این  س هر. اتک فرج انتظار ما شیعیان عمل برترین

 .شدهیم فرج و گشایش  ارش هر انتظار همین با د،بشنات

                                           
 .135- 133 نعمانی، ص الغیبه ،محمد بن ابراهیم نعمانی، .1
 .98-95 ، ص23 بحار الانوار، ج ،محمد باقر . مجلسی،2
 .368 ص ،1 ج کافی، اصولمحمد بن یعقوب،  کلینی، .3
 .110 ص ،52 ج بحارالانوار، ،محمد باقر مجلسی، .4
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 بررسی
والا  منزلتی و مقام اعماو یاه شده و نیبهتر عندانبههر روایک مدره از انتظار 

 وظایفی و انتظار لسفهف به تدجه البته اتک، شده برشمرهه مدعده منتظران برا 

 روشن را فضیلک این تر شده، شمرهه بر حضرت آن واقعی منتظران برا   ه

 زمان هر جامعه و فره پدیایی و تازندگی هر مهمی نقش زیرا انتظار تازهیم

  ند، عمل شده نظرگرفته هر او برا   ه وظایفی به منتظر انسان اگر و هاره غیبک

 خداهد ییوالا مرتبه و جایگاه به و یافته تکه مؤمن انسان مطلدب الگد  به

 و شأن همان به انتظار، شرایط همه عایکر با منتظر انسان گریهعبارتبه. رتید

 شد خداهد نائل  ماو نقطه بالاترین به و اتک اتلام هین نظر مدره  ه منزلتی

 به را مؤمنان  ه  ره اشاره تدانیم انتظار روایات مجمدعه به نمدنه، برا 

 بر روایات این هلالک. اندگفته تخن آن و آثار فضیلک و از اند رهه تدصیه انتظار

 معنا  به روایات، اصطلاح هر انتظار  ه اتک این به بدهن، ایو مه آماهگی زومل

 اتک. بدهن ایو مه آماهگی معنا  به بلکه نیسک، یتیمسئدلیب و   اریب

 :ایدفرممی بارهنیهرا صاهق امام نمدنه، برا 

و  باشد ورع و اهل منتظر پس باشد، قائم اصحاب از هاره هوتک  ه  سی

 از  ه بعدازآن اگر پس اتک؛ منتظر  هیهرحال بیاراید، اخلاقی محاتن به را خده

 1اتک.  رهه هرک را قائم  ه اتک  سی مانند او اجر  ره، قیام قائم رفک هنیا

 : ره اشاره تدانیم نیز رتحض روایک این به انتظار، باب روایات بر افزون

 اگر پس. نماید فراهم تیر یک ولد قائم خروج برا  باید شما از یک هر

  ند طدلانی را عمرش  ه هارم امید بداند، را بارهنیهرا او نیک بلندمرتبه خداوند

                                           
 .207 ص الغیبه، ،محمد بن ابراهیم نی،نعما .1
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 1.باشد او و انصار یاران از  هنیا تا

 آماهه امام ظهدر برا  باید  ه هارند هلالک نکته این بر یروشنبه روایات، این

و  آماهگی معنا  به را و آن گدیندمی تخن  تازنهیزم از  ه  سانی بنابراین بده؛

 .اتک روایات با هماهنگ تخنشان ،گیرندمی مقدمات هیته

 نتیجه

با تدجه به تیره و تخنان اما جداه ع هر مدره امام زمان عج به هو نکتة  لی 
 تدان اشاره  ره:می

 یبک.غ  هایژگیو -1

 وظایف منتظران هر هوران غیبک. -2

مدره مهدویک به علک نزهیکوی بوه  هر جداه امام بنابراین تیره و تخنان
خاصی برخدرهار اتک، هر توخنان  ها ویژگیعج( از ) زمان ولاهت امام مهد 

غیبک، طدلانی شدن هوران آن و انکار امام زموان عوج و یوا   هایژگیوایشان از 
 ترینفضویلک بوا انتظوار اتک و همچنین هر روایات ایشانولاهت امام زمان عج 

 از هواآن بودهن خوالص حقیقوی، منتظران شناخک معیار روه ور میبه شما اعماو
بیان گرهیده، ایشان تعیین وقوک و عجلوه بورا  ظهودر اموام را از  ترهید هرگدنه
هر عصر  بر وجدب انتظار به تسلیم بدهن تأ یداند و با ها  انتظار برشمرههآتیب

 .اندنمدههانتظار نیز اشاره 

                                           
 .335 ص همان، .1
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 عمناب

 ناصر مکارم شیراز (. اللهکیآقرآن مجید )ترجمه  .1

الدعدات، قم، هار الذخائر،  مهج مدتی، بن علی طاووس، ابن .2

 ق. 1411

خلدون، ترجمه خلدون، عبدالرحمن بن محمد، العبر، تاریخ ابنابن .3

مطالعات  عبدالمحمد آیتی، تهران، پژوهشگاه علدم انسانی و

 ش. 1383تدم،  چاپ فرهنگی،

 2002بیروت، هار العلم للملایین،  المدره، مدتدعة منیر، بعلبکى، .4

 م

 چاپ الفرق، بیروت، هار الجیل، بین الفرق عبدالقاهر، بغداهى، .۵

 ق. 1408اوو، 

 فرهنگى، تهران، حسن افرا، تهاجم یا تفاوت حسن، بلخارى، .6

 ش. 1382اوو،  چاپ

اوو،  چاپ تهران، منیر، منتظران، تلدک د،محم تید ،یهاشمیبن .۷

 ش 13۹0

 142۵ن حسن، اثبات الهداه، بیروت، الاعلمی، حر عاملی، محمد ب .8

 ق.

 تحصیل الی الشیعه لیوتا تفصیل حسن، بن محمد عاملی، حر .۹

 چاپ التراث، لاحیاء بیکاهل مدتسه: بیروت الشریعه، مسائل

 ق. 1413 اوو،

 حیات، نسیم انتشارات قم، ،البلاغهنهج ترجمه محمد، هشتی، .10
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 ش. 13۷۹ هوم، چاپ

 تهران، عطائی، رهبرى، بر هیباچه لدین،، ناصرایالزمانصاحب .11

 ش. 1348اوو،  چاپ

 صافی، اللهکیآ، منتخب الاثر، قم، مکتب اللهلطفصافی گلپایگانی،  .12

 ش. 1380اوو،  چاپ

 النعمة، تمام و الدین صدوق، محمد بن علی بن بابدیه قمی، ا ماو .13

 ق. 1412 اوو، چاپ للمطبدعات، الاعلمی مدتسة بیروت،

علی بن بابدیه قمی، الخصاو، قم، جامعه  صدوق، محمد بن .14

 ق. 1403هوم،  چاپ مدرتین حدزه علمیه،

به  الفقیه، لایحضره صدوق، محمد بن علی بن بابدیه قمی، من .1۵

 هارالتعارف، چاپ هوم، بیروت، الدین،شمس محمدجعفر  دشش

 .ق1411

 ابراهیم، بهاهر ، شیخ: تحقی  الاحتجاج، علی، احمدبن ی،طبرت .16

 اتده، انتشارات: قم جعفر، تبحانی،: نظر تحک د،محم هاه ،

 ق 1416 هوم، چاپ

 ا بریعل غفار ،: تعلی  و تصحیح طدتی، محمد بن حسن، الغیبة، .1۷

 ق. 1423 الاتلامیة، هارالکتب تهران، مهرهاه، جعفر ، و

 چاپ قم، هانشکده اصدو هین، تبا، نب عبدالله عسکر ، مرتضی، .18

 ش 138۷تدم، 

 قلمرو هر ققندس،  اوشی انتظار هر اشم،ه ثامر تید عمیدى، .1۹

زاهه،  على مهدى  یو تحق ترجمه مهد  باور ، و مدعدهشناتی

 138۹هشتم،  چاپ قم، مدتسه آمدزشی پژوهشی امام خمینی،
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 ش

المهد ،  علامات فی الاتلام بشارۀ ابراهیم، ابن  اظمی، مصطفی .20

 .تایببیروت، هار البلاغ، 

 الاتلامیه، الکتب هار افی،  اصدو یعقدب، بن محمد  لینی، .21

 ش. 136۵چهارم، چاپ تهران،

المهدى، قم، مسجد جمکران،  الامام احاهیث معجم علی،  درانی، .22

 ق. 1428چاپ هوم، 

 و الاقداو تنن فی العماو  نز ،نیالدحسام بن علی متقی هند ، .23

 ق. 140۹ اوو، چاپ الرتاله، تسهمد الافعاو،

 ق. 1404روت، الدفاء، بی ،بحارالاندار ،محمدباقر مجلسی، .24

 انصاریان، مؤتسه قم، الدصیه، مسعده ، علی بن حسین، اثبات .2۵

 ق.141۷ اوو، چاپ

اوو،  چاپ بزرگ، قم، هدف، انقلابی مهد  ناصر، شیراز ، مکارم .26

 ش. 13۵۷

 غفار ، ا بریعل  دششبه  نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبه، .2۷

 .تایب الصدوق، مکتبة تهران،



 
 
 
 
 
 
 

The saved group in the words of the Great Prophet (PBUH) 
Naser Baqeri Bidhendi1 
Abstract 

The hadith of the Najiyya sect has always been considered by the 

sects, for which many adaptations have been made since its 

issuance. And the evidences in the content of the hadith and the 

narrations governing it show that this hadith has no more than one 

external example that has all the necessary characteristics for the 

Najiyya sect; These characteristics have only one instance, which 

corresponds to the school of the followers of the Ahl al-Bayt: that 

is, the Shiite of the Twelve Imams. 

keywords: The Great Prophet (PBUH), Najiya Sect, Survivors, 

Shia.  

                                                      
1 Member of the Scientific Board of the Al Mustafa(PBUH)  International Society of the 
Mustafa (PBUH) International University. 



 

 

 

 

 

 

The effects of divine obedience and rebellion in the teachings 

of the Ahl al-Bayt(PBUH) 

Ahmad Jawid Anwari1 Mohammad Emran Abbas 2 

Abstract 

Obedience to God is obedience to the truth, and obedience to 

everything other than Him is obedience to falsehood and turning 

away from the path of truth. The Ahl al-Bayt of Infallibility and 

Purity (PBUH) are a perfect example of obedience and obedience 

to God and the Prophet for humanity, and on the other hand, the 

lives of those nobles express the true meaning of obedience and 

disobedience. If man does not have knowledge of the effects of 

obedience, even if he is obedient, this obedience will not be 

fruitful because he has obeyed without knowledge and knowledge. 

From the findings of this study, we can study the nature of 

obedience and disobedience in the teachings of Ahl al-Bayt, by 

examining the frequency of the effects of obedience and 

disobedience on the material and spiritual life of human beings, 

which is manifested in the words of Ahl al-Bayt (PBUH). 

keywords: Effects of obedience, effects of rebellion, divine 

commandments, Ahl al-Bayt (AS).  

                                                      
1

. Doctoral, The Holy Prophet.  
2

. Master of History of Ahl al-Bayt (as) , Al-Mustafa International University. 



 

 

 

Answer to some doubts about the absence of Imam al-Asr (as) 

taken from the words of Ahl al-Bayt (AS) 

Sekendar Ali Haidari1 

Abstract 

The issue of the absence and the reasons for the absence of Imam 

al-Zaman (as) is one of the most important events in the history of 

Shiism. During the period of Cobra's absence, those who have 

been skeptical in order to create doubts in this regard have been 

attacked. In this article, an attempt has been made to raise doubts 

about the absence and causes of the absence of Imam al-Zaman 

(as) and to express its answers through the words of Ahl al-Bayt 

(as). The findings of this study show that according to the 

narrations of Ahl al-Bayt The issue of occultation did not arise 

only for that Imam, but before that some prophets and saints also 

had occultation; And the principle of occultation is possible and 

belief in the occultation of Imam Khomeini (as) does not need to 

know its secret at all. On the other hand, the motivation of the 

skeptics is the lack of proper attention to Shiite narrations; And 

the intention is to challenge the issue of absence in the Shiites. 

keywords: Mahdism, the occultation of Imam al-Asr, the causes 

of occultation, the suspicions of occultation, the narrations of the 

Ahl al-Bayt (AS). 

                                                      
1 Master of History of Ahl al-Bayt (as) , Al-Mustafa International University. 



 

 

Imam Sadegh's (AS) political behavior with emphasis on the 

unity of the Islamic Umma 

Seyyed Asef Kazemi1 Javad Jafari2 

Abstract 

In the policy of the Imams: There is no distinction between 

politics and their duties. They are the most political servants of 

God. One of the infallible Imams is Imam Ja'far Sadegh (AS), 

whose political situation was very turbulent due to the 

contemporary political situation of that Imam, especially in the 

last decades, and numerous ethnic challenges and uprisings to 

form groups and currents are prominent features of Imam Sadegh's 

era. The article "Political Behavior of Imam Sadegh (AS) with 

Emphasis on the Unity of the Islamic Ummah" tries to answer the 

question that what political behaviors did Imam Sadegh have in 

his period with the political conditions and events of his time? He 

managed the crises and challenges of his time and as a 

compassionate doctor and a safe haven for the people and he led 

the Muslims of the world with wisdom and his political behavior 

was adherence to the principle of unity and brotherhood among 

the Muslim Ummah and in this way he took valuable actions and 

behaviors. He said that his strict advice to Muslims, especially 

Shiites, to attend the ceremony and bond with each other is one of 

these behaviors. 

keywords: Imam Sadegh (AS), Political Behavior, Unity, Mutual 

Respect, Brotherly Behavior with Sunnis. 

                                                      
1 Doctoral, Contemporary history of the Islamic world. 

2 Master of History of Islamic Civilization Complex of Higher Education of Islamic History, 

Tradition and Civilization (Al-Mustafa Al-Alamiya University) 



 

 

 

 

 

Characteristics of occultation and duties of those waiting for 

the Mahdi (as) in the narrations of Imam Javad (as) 

Khaled Hossein1 

Abstract 

One of the most important actions of the Imams (as), especially 

the late Imams, has been to prepare the society for the beginning 

of the period of the absence of the Imam of the Age (pbuh). He 

was closely supervised by the ruling apparatus and despite being 

the first young Imam, they were able to do their duty in the best 

way to prepare the Shiite community for the age of occultation. 

Imam Mahdi (pbuh) has special characteristics, In his narrations, 

waiting is considered to be the most virtuous deeds and the 

criterion for recognizing the true waiters is that they are pure from 

any doubt. Have also mentioned. 

Keywords: Imam Javad (as), Mahdism, occultation, emergence, 

waiting. 

                                                      
1 Master of History of Ahl al-Bayt (as) , Al-Mustafa International University. 



 

 

 

Different aspects of justice in Sahifa Sajjadieh 

Sayyed Mohammad Amiri1 
Abstract 

Justice has been one of the most basic concepts and teachings of 

revelation and one of the important goals of the divine prophets. 

In this article, Imam Sajjad (as)'s view on divine justice has been 

studied and the principles of divine justice and the branches of 

divine justice have been explained. In the last chapter, the 

relationship between divine justice and evil from Imam Sajjad 

(as)'s perspective has been examined. In Imam Sajjad's (as) view, 

the  principles of divine justice, goodness and intellectual ugliness, 

monotheism, predestination and free will, have been proposed as 

the most important principles of divine justice. Which is one of 

the most important issues of divine justice, which has tried to 

provide a clear view of pests and evils from the perspective of 

Imam Sajjad (as) and to answer the doubts that are raised about 

this issue. 

keywords: Divine justice, Imam Sajjad (as), Sahifa Sajjadieh, 

evil. 

                                                      
1 Master of History of Ahl al-Bayt (as) , Al-Mustafa International University. 
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